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هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزبون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


همه یرای سامان اقتصاد یسح شرم 


ظاه رآ با گذشت حدود سه ماه از شیوع و 
گسترش ویروس کرونا شرایط کشور هنوز عادی 
نشده است. نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از 
مناطق جهان همین وضعیت حاکم است. برای 
تسین بارا کر مردم در کشورمان ماه رمضان را 
بالاجبار در خانه ماندند و حتی در شبهای قدر در 
خانه اعمال شب‌های قدر را انجام دادند.تفاقی که 
در طول دهه‌های اخیر نظیر نداشته است. 

مدارس, سینماها و اماکن عمومی تعطیل 
هستند و هنوز اوضاع عادی نیست. کسب و 
کارهایی هم که راه افتاده‌اند هنوز چرخشان 
خوب نمی گر دد. این ویروس منحوس اقتصادهای 
بسیاری را گرفتار جالش و دردسر کرده و در ایران 
خودمان هم اوضاع اقتصادی وضعیت روشنی 
نندارد. گزچة ما در هقابله با اسن يران به علف 
وجود روحیه مذهبی و انسانی و تمدنی و با پیشینه 
فرهنگی توانستیم همدلی و همبستگی خوبیایجاد 
کر ده وبا کمک و مساعدت و نوعدوستی مناسب از 
شدت بحران کم کنیم و خوشبختانه نظام بهداشتی 
و درمانی همراه با وجود روحیه بسیجی در ميان 
مردمان باعث شد تا در کنترل بیماری نمره قبولی 
بگیریم. اما به هر حال حتی اگر همین فردا اعلام 
شود که شرایط عادی است و کرونا از بین رفته و 
همه به سر کارهای خویش بر گر دند. اقتصاد کشور 
تامدتهاد رگیر تبعات این بحران خواهد بود.تا 
حال با تزریق مسکنهای موقتی اقداماتی صورت 
گرفته است اما برای آنکه به تبات قسبی برسیم و 
آثار و تبعات مشکلات پیش آمده گلوی طبقات 
ضعیف را بیش از این فشار ندهد موظفیم اقدامات 
بهتری صورت دهیم.شوربختانه مجلس شورای 
اسلامی که می‌توانست و می تواند بیشترین نقش 
را در هدایت مسیر اجرایی کشور بر دوش داشته 
باشد در هفته‌های پایانی دغدغه‌های چندان 
مناسبی نداشت و مصوباتی که از پارلمان بیرون 
آمد نشانه‌هایی از درک کامل شرایط روز نداشت. 
وی 
تصویب مناطق آزاد جدید با وجود مخالفت تقر 


محمد امین جوادی 


همگانی نخبگان و چند مصوبه دیگر همگی نشان 
می‌دهد که مجلس از فرصت طلایی آخرین 
روزهای خویش به خوبی استفاده نکر ده است. امید 
این است که در مجلس جدید دغدغه‌های مردم 2 
اولویت اصلی نمایند گان باشد. 4 
از سوی دیگر دولت هم که سال پایانی خود 7 
را می‌گذراند وظیفه سنگین تری بر دوش دارد تا و 
به یکباره با انبوهی از مشکلات کابینه را تحویل 
دولت بعد ندهد. این دولت هم متأسفانه مثل اکثر 
دولتهای پس از انقلاب. دولت بدهکاری است که 4 
به اندازه‌ای که خرج می کند پول درنمی آورد و 
البته این نیز بايد منصفانه گفته شود که کار سختی 
داشته است. لذا امسال که این بحران بسیاری 
از امیدهای او رابرای کسب درآهد پیشستر 
کمرنگ کرده است و در سال پایانی عمر خود . 
کار سخت‌تری را در پیش رو دارد که غفلت از 


ماستلکت هنه عیاد کت 


آن می‌تواند برای کارنامه این دولت نمره منفی به 
دنبال داشته باشد. نوسانات این روزهای بورس: 
طلا سکه وارز و در آینده قابل پیش بینی هجوم 
نقدینگی به سمت زمین و مسکن... همه و همه 
می‌تواند در این شرایط دشوار. اقتصاد کشور را 
دچار گرفتاری‌های بیشتر و جامعه را دچار التهاب 
و طبقات ضعیف را دچار استرس مضاعف نماید. 
لذاباید به صورت اضطراری جلوی سودجویی 
و فرصت‌طلبی را گرفت. حداقل در این شرایط 
کرونایی نباید اجازه ثروت اندوزی به دلالان و 


الصالحون و١‏ 


۰ 


دا یکت مدا استعاد منه عاد کت ۱ 


رانت خواران و واسطه‌های رنگارنگ داد که هميشه 
خون طبقات ضعیف را در شیشه کرده‌اند. امسال 
سال سختی است. لذا دولت.» مجلس جدید و قوه 
قضاییه باید همه همت خود را به کار گیرند آنها 
که معمولاً منتظر گل آلود شدن آب برای گرفتن 
ماهی‌های درشت هستند جرآت عرض اندام 
پیدا نکنند. این نکته بسیار مهم است. تا بآوری 
اقتصاد ایران در برابر چنین بحرانی با توجه به توان 
اقتصادی حکومت و دولت چندان بالا نیست لذا 
نگذاریم این فشار تنها بر گرده طبقات ضعیف فرو 
افتد و آنها را از نفس بیندازد. 
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ڪڪ 7 و س 
527777 به دلیل تعطیلات عید سعید فطر و عدم امکان انتشار و 
توزیع در فرصت کاری باقی مانده, هفته آینده مجله اطلاعات هفتگی منتشر نمی‌شود. شماره بعدی 
مجله سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ و سس اراس سح وی ی 


حس حور وی 


۳ RRL ۳۸۸۳ al لمات‎ 


از قیل وقال مدرسه حالی دلم گرفت 


دیوان غزلیات حافظ همیشه تازهاست. اخیر آتفألی به 


$ 9 نامه‌های بی‌واسطه صلرا ا 


شاید ماهم اختلاس کنیم! 


اگر هنگامی که در رستوران یا هتل هستید. شکر: 
شیر یا چای خود رابیشتر از مقداری که در خانه 
مصرف می کردید مصرف می‌کنید. بیانگر این 
است که شما زمینه فساد را دارید. 
وقتی که در رستوران یا اماکن عمومی هستید 
ودار ز ایی دال ای ضا موی باعلا 
استفاده می کنید. در حالی که در منزل خودتان 
این گونه نیس تید,بدین معنااسست که اگرشرایط 
اختلاس برای شما هم فراهم شود احتمالاً ‏ ختلاس 
می کنید. 
اگر در جشن‌ها و مهمانی‌ها زیاد می‌خورید. به این 
علت که می‌دانید شخص دیگری آن راحساب 
می کند. بدین معناست که اگر فرصت خوردن مال 
دیگران را پیدا کنید. اين کار را انجام خواهید داد. 
اگر معمولا هنگامی که در صف هستید. حقوق در 
صف بودن رارعایت نمی کنید. پس شما زمینه این 
رادارید که برای رسیدن به هدف خود از شانه 
دیگران هم بالا بروید... 
اکر این اور خمد که مره زا کر شابن بیدا 
کردید حق شمااست. در حالی که مال دیگران بوده 
است. پس قابلیت سرقت در شما وجود دارد. 
همه ما باید مبارزه با فساد رااز خودمان شروع کنیم. 
محمدرضاا... مرادی از تهران 


یکی به رنج» یکی به گنج 
بی عدالتی در پرداخت حقوق‌های کار گران 
که چرخ تولید و اقتصاد کشور رابه گردش در 
می‌آورند قابل توجیه نیست.درد دل کار گران 
زحمتکش قسمت تعمیر گاه ایستگاه راه آهن بندر 
امام خمینی با دولت محترم به ویژه وزیر محترم راه 
و ترابری و متولیان راه آهن است. کار گرانی که با 
حداقل حقوق ناچیز, حداکثر کار سخت و زیان آور 
رابا امکانات و تجهیزات حداقلی و بوسیله دو آچار 
انجام می‌دهند. آن‌هم در گرمای تابستان که 
دمای هوای خوزستان بویژه بنادر کنار دریااز ۶۰ 
درجه بالای سانتیگراد می گذرد. 
حقوقی که این عزیزان دریافت می کنند حداقل 
حقوق دریافتی قانون کار است که بايد به دولت 
محترم و وزیر رفا کار و تأمین اجتماعی به خاطر 
بی‌عدالتی در پرداخت حقوق‌ها بویژه قشر زحمت 
کش کار گران و از همه مهم تر کار گران بخش تعمیر 
و نگهداری راه آهن بندر امام تذ کر و انذار داد. 
اکبر بزرگمهر -خرم آباد 


دیوان خواجه زدم و این غزل آمد که حیف دیدم آن 
راتقدیم خوانند گان گرامی مجله محبوبم نکنم: 

حاشا که من به موسم گل تر ک می کنم /من لاف 
عقل می‌زنم این کار کی کنم/ مطرب کجاست 
تا همه محصول زهد و علم/ در کار چنگ و بربط 
و آواز نی کنسم /از قیل و قال مدرسه حالی دلم 
گرفت / یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم / 
کی بود در زمانه وفا جام می بیار/ تا من حکایت 
جم و کاووس کی کنم /از نامه سياه نترسم که روز 
حشر / بافیض لطف او صد از این نامه طی کنم / کو 
بتک سا گله ها شستب فرق ا نجه 
طالع ف رخنده پی کنم /اين جان عاریت که به حافظ 
سپرده دوست /روزی رخش ببینم و تسلیم وی 
کنم. نادر حیدری -اهواز 

وقت‌مردم‌جند؟! 


چند روز پیش برای آزمایش چشم به یک مر کز 
چشم پزشکی مراجعه کردم واسمم در لیست انتظار 
گذاشته شد و پشت در اتاق د کتر به انتظار ماندم. 
داخل بشین... در اتاق باز بود ومن داشتم دکتر رو 
می‌دیدم. از روی ساعت.تایم گرفتم نیم ساعت تمام 
دکترفقط داشت با موبایل صحبت می کرد. حتی 
خود خانم منشی مرتب به د کترنگاه می کرد که اگه 
تلفنش تموم شده مریض بفرسته داخل تابالاخره 
تموم شد و نوبتم شد... عرض بنده اينه که دکتر که 
سا گره از کارو مش کل مرک باز که آیاعق 
داره که اینطور کار بیرون رو به آزمایشگاه بیاره و 
ازدحام مریضها براش اهمیتی نداشته باشه؟اینهمه 
مریض وقتشون گرفته بشه ایا "ساعت معطل 
بشن؟خدا رحم کرد آزمایشگاه خصوصیه و برای یه 
معاینه میدان دید ۰ ۰ ۲هزار تومن هزینه کردیم. 
سیماعسگری 
زیر سقف آسمان 
اینجا زیر سقف آسمان تهران, در نزدیکی ما سه بچه 
یتیم ۱۰ ساله. ۱۵ ساله و ۱۸ ساله زندگی می کنند 
که ماه‌ها شاید رنگ میوه و گوشت را سر سفره نبینند. 
پدرشان که ۵ سال پیش در تصادف جان خود را از 
دست داد. بیمه هم نبوده و مادر خانواده با کار گری 
در خانه مر دم امرار معاش می کند. بچه‌ها سال‌هاست 
بالباس کهنه و سفره تقریباً خالی روز گار می گذرانند. 
اگر می‌خواهیم در این روزهای آخر مبارک رمضان, 
همچون مولایمان علی دست بچه‌های تیم را بگیریم. 
باکمکی هر چند اند ک. دل خانواده‌ای آبرومند را 
شاد کنیم,برای کمک به این خانواده با روابط عمومی 
مجله به شماره ۰۴ ۲۹۹۹۳۴ تماس بگیرید. 


۴ کل ۱ آم‌دههشت ۹۹ اطاعات کی 


بااسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند کان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
شمادر این ماه عزیز و با تبریک فرارسیدن 
عید سعید فطر و با این درخواست همیشگی 
از شما خوانند گان عزیز که در همه ارتباطات 
کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذکر نامء نشانی 
و بویژه شهر و د یار خویش دریغ نفرمایید. 
3 4 
8 رضااکبری 
کاغذ جلد مجله گلاسه است و گلاسه 
خواهد ماند البته اگر چشم نخورد! ان‌شاءالله 
که چشم شماهم شور نیست و همچنان جلد 
مجله با گلاسه چاپ می‌شود. درمورد جنس 
کاغذ مجله هم ما نیز چون شما امیدواریم 
کیفیت آن بهتر شود. به هر حال از علاقه و 
تعصبی که به مجله دارید ممنونم. 
#ٍ غلامعلی چریکی -گچساران 
از اینکه با این همه. دلبستگی مطالب و 
همچنین سرنوشت نویسند گان مجله را 
پیگیری می کنید سپاسگزارم. مرحومان 
دکتر بهروزی و سیروس گنجوی و داوود 
غرانوش از همکاران خوب ما بودند که از بین 
ما رفته‌اند و در سالهای اخیر آنها رااز دست 
داده‌ایم و ناگزیر تنها می‌توانیم برایشان طلب 
دکتر بهروزی در قطعه ۲۱۷و مرحوم 
گنجوی در قطعه ۲۳۸ بهشت زهرای تهران 
آرمدهاند اراک > همسنان با ع برای 
مجله نامه می‌نویسید و مطلب می‌فر ستید 
ممنونم. مطلب تبعیض شمارا به بخش 
تحریریه سپردم تا مورد بررسی قرار گیرد. 
داستان ارسالی را نیز به اقای شیر زادی 
سپرده‌ايم تا مورد بررسی قرار گیرد.ضمنا 
در مورد خزعیل هم اطلاعات چندانی ندارم 
که بتوانم به شما کمک کنم. 
8 ابراهیم سیلابی-بندرانزلی 
ارف فا ات امن گرا 
کاب ال طال ار ار حا 
رسیده و گم ان نمی کنم مطلبی را از قلم 


انداخته باشیم. پیروز باشید. 


8 مهناز حمزه پور -تهران 

نمابرهای شما رسید. همین طور حل 
جدولهای مجله که ان را به درستی پاسخ 
داده بودید. برای شمااار رزوی توفیق دارم. 


۳ باریکترازمو 
بیگی 


سمیه داوود بي 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 
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تصمیم گیری مثبت‌ها را انتخاب کن. اول: می‌توانی کارهای بزرگی کنی, اما فراموش نکن دستی وجود دارد که حرکت تورا | (, 

7 ۰ 1 2 5 

در عین حال منفی‌ها را خوب رصه ۱ هدايت سا ۳ ِ 2 
گرفتن از آنهاباش. دوم: گاهی باید از مداد تراش استفاده کنی, این باعث رنجش می‌شود. ولی نوک آن را تیز 


می کند. پس بدان رنجی که می‌بري از تو انسان بهتری می‌سازد! 

سوم: مداد همیشه اجازه می‌دهد برای پاک کردن اشتباه از پاک کن استفاده کنی؛ پس بدان 
تصحیح یک کار خطاء اشتباه نیست! 

چهارم: چوب مداد در نوشتن مهم نیست؛ مهم مغز مداد است که درون چوب است؛ پس 
همیشه مراقب درونت باش که چه از ان بیرون می‌آید! 

پنجم: مداد همیشه از خود اثری باقی می گذارد: پس بدان هر کاری در زندگی‌ات مي کني. 
ردی از آن به جا مي ماند؛ پس در انتخاب اعمالت دقت کن! 

ارسالی: محمود جعفری -کوهبنان 


مثبت اندیشی نمی گوید هر کاری که انجام می‌دهی حتما 
نتیجه مثبت می‌دهد. بلکه می گوید هرجا که قرار داشتی. 
حتی در یک جاده سنگلاخ و پردست انداز, به سمت بالا 
نگاه کن و به رشد و بهبود فکر کن و هميشه عالی شدن و 
عالی عمل کردن را انتخاب کن... 


مثبت اندیشی شیب نگاه فرد را نشان می‌دهد. 


وقتی تو شاکر باشی, غير ممکن است که منفی گرا باشی. 
وقتی تو قدردان باشی,غیر ممکن است که خرده گیر و 
سرزنشگر باشی. 

و شاک تاشی,امکان ندارد دچار احساس آنذوه با 
هر نوع احساس منفی دیگری بشوی ..خبر خوش این 
است که اگر فعلاً در زند گی‌ات وضعیتی منفی داری, 
با شک رگزاری مدت زمان زیادی طول نمی کشد که 
اوضاع د گر گون شود.وضعیت‌های منفی در یک چشم 
به هم زدن» مثل یک افسون. محو می‌شوند. 


نر ود دالاخ هیکت نف خداهد گفت:دله 


چراروی کیک تولد شمع روشن می کنند؟ 
عالم خلقت اگر تجزیه شود به چهار عنصر می‌رسیم: 
آب. آتش,با. خاک ودر لأ ۱ 
الهی وجود دارد. اگر موقع دعا کردن جایی باشیم که 
این چهار عنصر وجود داشته باشند استجابت دعابه 


@ر ايىز 


شدت اتفاق می‌افتد. شمعی که می‌سوزد این چهار 


عنصر رابا خود شماراسرشار از ماهیت خویش می کند. در حالت دعا تمامی قوای معنوی. سلول‌های 
هم دارد: مغز وحتی سیستم عصبی, زیر بارش این ذرات بهشتی قرار می گیرند که خود شما آن را 
موم شمع: خاک تولید کر دید .اگر از کسی بیزار و متنفر باشید نیز ذرات و امواج کسالت و تنفر, نخست بر خود 
شعله شمع: آتش شمامی‌بارد و سپس در ضمیرتان رسوب می کند. با توجه به این واقعیت. ضمیر ناخود | گاه 
دود شعله: باد کسی که دعا و نفرین می کند. نمی تواند تشخیص دهد که این 

موم ذوب شده: آب محصولات شفابخش و یا مسموم کننده متعلق به فرد دیگری 

وقتی موقع دعا کردن | است وباید به سوی او صادر شود بلکه در این شرایط, 


می کند. هميشه به یاد داشته باشید آبی که در رودخانه 


به شمع در حال سوختن نگاه می کنید به شعور الهی 
متصل‌تر می‌شوید و دعا به راحتی به عالم بالا می‌رود و 
به استجابت می‌رسده اگر با قوانی ‏ ۱۰ ۳۱ 
راز شم این است: ا را ۴۳۳۳۲ 
محراب‌ها و مکان‌های مقدس برای دعا کردن شمع 
روشن می کنند وروی کیک تولد شمع می گذارند و 
لحظه فوت کردنش می‌گویند آرزو کنید.! 


جاری است. نخست بستر خود را تر و سر شار از ذات 
خویش می کند و در نهایت به دریا می‌رسد. به همین 
صورت کسی که در معرض تابش امواج شما قرار گرفته 
نیز آخرین ایستگاه دریافت کننده آن است. یادمان باشد 
بخاطر خودمان هم که شده خوبی‌ها را برای هم بخواهیم. 


8 
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+ رهبر انقلاب به مناسبت حادثه تلخ اخیر: 


حادثه دردنا ک شناور کنار ک که به شهادت د 
: مقدمه .آمریکا بار دیگر نگذاْ 


جمعی از دریادلان نیروی دریایی ار تش انجامید 
برای اینجانب بسیار تلخ و تاسف آور است 

#۶در حادثه شلیک موشک به شناور کنارک ارتش 
٩‏ نفر از دلاور مردان نیروی دریایی شهید شدند 


** وزارت بهداشت: همه گیری کورنا هنوز به پایان | 
سرائیل | 
قطعنامه گنجانده شود. در نهایت. در پی ابتکار 
: عمل فرانسه. پکن از خواسته خود کوتاه آمد و 
| پذیرفت که به جای نام سازمان بهداشت جهانی" 
| به شکل غیرمستقیم به این سازمان اشاره شود. 


نرسیده است 

#۴ عبدالله دوم پادشاه اردن: در صورت الحاق 
کرانه باختری جنگ سختی میان اردن وا 
در خواهد گرفت 

+ امس‌ال به جای راهپیمایی روز قدس رزمایش 
خودرویی به همین مناسبت بر گزار می شود 
راخ وام مساعل ام دنه کر وناز اوایل 
خرداد اغاز می‌شود 


۶« تکلی_ف قیمت جدید تمام خودروهای ایران 
تحت نظر سازمان ملل" برای مقابله با شیوع کرونا 
6 امیر عبدالهیان دستیار رئیس‌جمهور در امور بین | حمایت کنند و اینطور به نظر می‌رسید که آمریکا 
الملل: شایعه توافق ایران و روسیه برای استعفای [ 


هی ی سم مروت ۱ 


me 


خودرو و سایپا مشخص شد 


بشار اسد دروغی دراک الست 


رام رای را ول هس اسان من 1 
# ایران به جر گه صادر کنند گان ماسک ۸۹۵ 1 


و ۰۰ ۱ هزار میلیارد تومان اموال دولت به مردم 
واگذار می‌شود 


٭ دبیر کل ناتو: کرونا بزرگترین چالش بعد اذ | 


مذاکرات پسابرگزیت تهدید کردند 


برای آتش بس جهانی را متوقف کرد 


الکاظمی نخست وزير جدید عراق به دیدار 
: گذاشته واز هیچ کوششی برای تضعیف این سازمان 
وچرادر این رویارویی - آن‌هم در میانه بحران 


رتس الحغد الح رقت 


چین اعلام کرد 
+ سازمان ملل درباره گرسنگی ۸ میلیون سوری 


در سایه شیوع کرونا هشدار داد 


+ عربستان تلاش برای به قدرت رساندن برادر ۰ 
جهانی در ابتدای شیوع کرونا به لاپوشانی دست 
: زده‌امااو برای این ادعا هیچ مدر کی ارائه نکرده و 
| کیچ یک از متحدان غری آ مرکا نیو این ادها را 
[ د تکرده‌اند. با این حال اوبا همین دعا ه رگونه 
! کمک مالی به سازمان بهداشت چهانی را متوقف 


۶ کل ۱ مودبهشت۹۹ الات کل 


۶« روسیه به نقش خود در شکست عملیات 
#یروار گنت ه‌های EET OS‏ 
دهلی نو را به حالت آماده باش در آورد 


حمایت قدرت‌های جهان از 


در واقع مخالفت آمریکا با آتش بس جهانی 
از آنجا آغاز شد که این کشور از ابتدا با ذکر 


ET‏ حمایت از تلاش‌های این سازمان در متن 
البته در آخرین مت ر از کشورهای جهان 
خواسته شده بود تا از تلاش‌های "سازمان‌هایویزه 


از قطعنامه جدید حمایت می کند. اما واشنگتن در 


بارس جات ای هم مرفي 


“= 


شت‌جهانی‌درابتدای 
قطعتامه به هی به یک 1 0 سازمان بهداشت جهانی. 


0 آمریکا و ماجرای تضعیف ساز مان‌های بین المللی 


شت شورای امنیت از یک آتش‌بس جهانی برای مقابله با کرونا حمایت 
۰ کند.درخواست‌ای نآتش بس از سوی آنتونی وگوترش, دبی ر کل سازمان ملل مطرح شد. و از همان 
: زمان (حدود شش هفته پیش) د بپلمات‌های قدرت‌های شورای امنیت ساز مان ملل» در تلاش هستند 
تا با تصویب قطعنامه‌ای از این درخواست دبی رکل سازمان ملل حمایت کنند. 

روحانی رئیس جمهور:وظیفه داریم و باید جلو [ 


کرد.در مقابل کمابیش تمامی متحدان غربی آمریکا 
که بسیاری‌شان -از جمله بریتانی او المان -از 
تامین کنند گان اصلی هزینه‌های سازمان بهداشت 
جهانی هستند. از این تصمیم او انتقاد کردند و اعلام 
کردند به کمک‌هایشان ادامه خواهند داد؛ به ویژه 
اینکه شیوع کروناء بیش از هر زمان دیگری بر نقش 
و اهمیت سازمان بهداشت جهانی افزوده است. 

اما فارغ از عملکرد سازمان بهداشت جهانی 
و دستاوردها و کاستی‌های احتمالی‌اش. رویارویی 
دونالد ترامپ با این سازمان با چارچوب تصویری 
کلی‌تر از باورهای ایدتولوژیک او و استراتژی‌های 
کلان سیاست خارجی‌اش همخوانی دارد. 

واقعیت این است که انتقادهای دونالد ترامپ. 
به سازمان بهداشت جهانی خلاصه نمی‌شود و او 
به طور کلی در برابر همه سازمان‌های بین‌المللی 
رر a‏ رویکردی انتقادی دارد.اما 
آیامخالفت دونالد ترامپ با 


آففر‌سسن: خهالتسی منجر !زده اما او برای این ادعا هیچ مدرکی! بخشی از د کترین سیاست 


تلاش‌های خود ادامه دهند و شاید متن بیانیه با 

سرانجام واشنگتن از خود انعطاف نشان دهد. 
ماهر چه هست. دولت ترامپ نشان داد که 

در فقابله با ماز مان داشت چیا سک تاد 


دکترین ترامپ؟ 


| نخواهد شد. اما ارزش نمادین 'رارائه نکرده و هیچ یک از متحدان خارجی اوست؟ در واقع 
۶ر غربی آمریکا نیز این ادع ` دکترین در سیاست خارجی. 

ر رو تایسد نکرده‌انل 9 
| آتشدربالا فت دیپلمات‌هابه 2د 
# اتحادیه اروپا و انگلیس یکدیگر را به ترک | 
| تغییرات بیشتر در روزهای آینده تصویب شود یا 
تنش میان آمریکا و چین بر سر کروتاء تلاشها [ 


اشاره به مجموعه‌ای از باورهای 
e‏ بنیادین است که به شکل شفاف 
بیان شده و بر اساس آنها استراتژی‌ها و خط 
مشی سیاست خارجی تعیین می‌شوند.اما در حال 
حاضر بر سراینکه آیا استفاده از ادبیات "د کترین 
ترامپ" درباره سیاست خارجی رئیس‌جمهوری 
فعلی آمریکاء درست است پیا نه» بین نخبگان 
روابط بین‌الملل اختلاف نظر وجود دارد. 
منتقدین می‌گویند که اصولا سیاست خارجی 
دولت فعلی آمریکا؛ انسجام کافی ندارد و به راحتی 
می‌توان موارد نقض آنچه را "د کترین ترامپ" 
خوان ده می‌شود. پیدا کرد. در مقابل هستند 
صاحب‌نظرانی که می گویند چنین نقیصه‌ای درباره 
دیگر روسای جمهوری آمریکا هم صادق است و 
نقض باورهای بنیادین در یک استراتژی خاص 
واستتتایی:سانته دارد قارع از این بخت: آنجه 
دونالد ترامپ در سخنرانی‌های مهمش به عنوان 
باور بنيادین خود معرفی کرده نزدیکی بسیاری 


به باورهای ایدئولوژیک پوپولیست‌های ملی گرایی 
دارد که در دو دهه اخیر در اروپا و امریکاء بر تعداد 
هوادارانشان افزوده شده است و یکی از چهره‌های 
سرشناسشان در عر صه رسانه‌های آمریکایی به 
ام تونن براع می رلا مشاورارش او 
بود.در چارچوب این ایدئولوژی که برخی آن را 
کی تایب ادان ایک ای دروت گرا 
مخالفت فعالانه باجهانی گرایی لیبرالیستی. 
مخالفت با چندجابنه گرایی و از همه اینها مهمتر. 
مخالفت سرسختانه با حکمرانی جهانی و جلوگیری 
از کان رد اتك فل ورال ات 
فراملی» از باورهای محوری محسوب می‌شوند. 

در این باورها که با نام تبلیغاتی اول. آمریکا" 
معرفی شد علاوه بر ملی گرایی» نوعی به روز شده 
از این مفهوم در جهان پسا-کمونیسم که در آن 
بازگشت به هویت قومی و مذهبی تبلیغ می‌شود. 
ساخت مفهوم امتافع ملی "در تضاد با "منافع 
کار چی‌ ها ار می دهد و همست السات بعانش 
را به همبستگی ایدئولوژیک و در موارد رادیکال. 
همبستگی نژادی و مذهبی. داده است.جهانی‌شدن 
و جهانی گرایی. با همه نهادها و نمادهایش در این 
د کترین» ناقض ممنافع ملی" و استراتژی اول. 
آمریکا" تعریف می‌شوند و شبیه به همتایان 
غیر غربی‌اش در سطح جهانی مانند ولادیمیر پوتین 
و شی جین پینگ. رهبران روسیه و چین, با هر گونه 
اال ع کیت مکی جهن دی دام هر خر 
مر افد اتاد ا رورا مخالفت م کو 

سازمان‌های بین‌المللی جایی است که به رغم 
قدرت ساختاری بسیار بالای آمریکاء میدان برای 
همکاری‌های چند جانبه, مانور دیپلماتیک و چه بسا 
مازشکازی ما سی رامع اس نظربه بردازاق 
لیبرال. سازمان‌های بین‌المللی. همکاری‌های 
چندجانبه و رژیم‌های حقوقی بین‌المللی را 
مهم‌ترین دستاوردهای سنت‌های لیبرالی در 
عرص توبن ما وم ی کد 

دراین سازمان‌هاء کشوری مانند آمریکاازطریق 
قدرت ساختاری قابل توجهی که دارد. اهدافش را 
دنبال می کند؛ بدین شکل که به طور معمول در 
روند تصمیم گیری و تعیین خط‌مشی, قدرت قابل 
ملاحظه‌ای از مسیر ساطه کامل بر سازمان به 
دست می آورد.البته کم نیستند صاحب‌نظرانی که 


معتقدند. آمریکا بخشی از ثروت و پیشرفت خود 


رامدیون همین قدرت ساختاری است و اصولا از 
مسیر سلطه بر سازمان‌های بین‌المللی»منافعش را + سح 
: مقدمه:خب رگزاری رویترز به نقل از سه دیپلمات 
: اروپایی ناشناس گزارش داد که بلژیک» جمهوری 
: ایرلند ول وکزامبورگ هم مانند فرانسه به دنبال 
: آن هستند که در نشست وزیران امور خارجه 
: اتحادیه اروپا در مقر این نهاد در بروکسل, گزینه 
: مجازات‌های اقتصادی احتمالی عليه اسرائیل 
: بررسی شود و گزارش‌ها حکایت ا زآن دارد که 


در عرصه بین‌المللی تضمین کرده. 

به همین دلیل نیز حتی درون حزب جمهوریخواه. 
جریان‌های قدرتمندی مانند نئو کان‌ها و همچنین 
جمهور یخواهان مر کز گرا. به شدت منتقد دونالد 
ترامپ هستند.اما واقعیت این است که سلطه 
آمریکا یا قدرت آمریکا بر بسیاری از سازمان‌های 


امن واه محکمه ستدی متا رد مغلا 1 
۷ ۳ : اتحادیه اروپابه هر گونه ضمیمه شدن بخش‌هایی 


: از کرانه غربی رود اردن توسط رژیم اشغالگر 
ی : اسرائیل تلاش تازه‌ای را آغا ز کرده است. 

هرگونه تغییر بنيادین در میزان آرا و تغییرات 
روند ضمیمه کردن بخش‌هایی از سرزمین‌های 
: اشغالی فلسطینیان در تابستان امسال (ماه ژوییه) 


ميزان رای آمریکا در صندوق بین‌المللی پول: از 


جنجالی‌اش مقاومت کند. یا در شورای امنیت. 


آمریکا از حق وتو برخوردار بوده؛ قدرتی که این 
: فلسطینی به شدت این سیاست را محکوم کرده‌اند. 
البته هنوز معلوم نیست که در واکنش به این اقدام 
احتمالی, اتحادیه اروپا چه مجازات‌هایی را بررسی 
: خواهد کرد. اما ناظران می‌گویند که برای اعمال 
: هر گونه مجازات اقتصادی, همه ۲۷ عضو اتحادیه 


کشور بارها از آن استفاده کر ده است.حتی در مورد 
یک سازمان بین‌المللی به نسبت ضعیف و بدون 
اختیار مانند سازمان بهداشت جهانی. آمریکا با 
کمک سالانه ۴۰۰ میلیون دلار, بز رگترین تامین 
کننده نیازهای مالی این سازمان محسوب می‌شود 
که خود منشا قدرتی ساختاری است.حالا هم 


نشان می دهد که کلیددار واشنگتن. هربار که اراده 
کند می‌تواند به آسانی از این قدرت استفاده کند و 
کمابیش هیچ کس جلودارش نیست! 
بدین‌ترتیب با در نظر گرفتن باورهای اساسی 
دونالد ترامپ در ارتباط با روابط بین‌الملل و دیگر 
استراتژی‌های سیاست خارجی دولتش, دشمنی 


در ابعادی کلان‌تر از عملکرد این سازمان. یا 
زور آزمایی بایکن قابل شیر سک نه بیان دیگر 
در جریان اختلاف نظر اخیر میان دولت امریکاء 
مساله بنیادین برای دونالد ترامپ اشن 
جهانی یا اثربخشی این آتش‌بس بر شیوع کرونا 
نیست. اولویت بالاتر. تن ندادن به قواعد هژ مونیک 
سازمان‌های بین‌المللی و تضعیف آنهاست. 
ترامپ منتقد ایدئولوژیک حکمرانی جهانی و 
سازمان‌های بین‌المللی است. پافشاری او بر این 


امان نخواهد بود. 


VY RO rrr اطلاعات ی ارو‎ 


اتحادیه اروبا و واکنشها برای 


ضمیمه شدن کرانه غربی 


دولت فرانسه برای سازماندهی یک واکنش جدی 


آغاز خواهد شد و این در حالی است که گروه‌های 


: اروپا باید با یک چنین تصمیمی موافقت کنند. 
واکنش دونالد ترامپ در قطع این کمک به خوبی : 
اروپا از جمله جمهوری چک و مجارستان بخواهند 
بارای منفی خود. مانع از این اقدام شوند. 

یک سخنگوی اتحادیه اروپا با خودداری از اظهار 
نظر درباره رایزنی‌های محر مانه در خصوص واکنش 
: احتمالی به اسرائیل گفت: ضمیمه کردن در تضاد 
: با قوانین بین المللی است واگر پیش برود. اتحاد یه 
او با سازمان بهداشت جهانی در روز گار کروناء : 


انتظار میر ود برخی متحدان اسرائیل در اتحادیه 


: که آمریکا در مقایسه با اتحادیه اروپاء نسبت به 
| اقدام احتمالی اسرائیل موضع متفاوتی دارد. 

: مایک پومپئو, وزیر امور خارجه آمریکا, در ماه 
: آوریل اعلام کرد که اسرائیل به تنهایی درباره 
: اعمال حاکمیت ملی خود بر بخش‌هایی از کرانه 
ِ غربی رود اردن تصمیم خواهد گرفت. این 
| اطی ارات سس از آن صورت کرفت هنامس 
: نتانیاهو و بنی گانتس(رهبر حزب آبی و سفید) 
: در جریان امضای موافقتنامه تشکیل یک دولت 
نظر نیز برایش بی‌ثمر نبوده و از زمان کمپین : 
انتخاباتی‌اش تاامروز, او از حمایت پرانرژی راست : 
افراطی» ملی گرایان پوپولیست. و محافظه کاران : 
انزواطلب بر خوردار بوده. از این نگاه سازمان : 
بهداشت جهانی در مقابله با کرونا موفق عمل کند | 
یا نه, اثربخش باشد یا نه» و اهمیت داشته باشد یا : ا 
نه»همچنان از تیر ت رکش "د کترین ترامپ "در | 


وحدت ملی, درباره آغاز روند ضمیمه کردن 


شاله ده گستر ش هر کشوو ر فتار درست ملت است 


ار سون 


کل سه‌گانه 
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پول بازی! 

در حالیکه تورم و گرانی کالا و خدمات در کشور 
در همین دو ماهی که از شروع سال می گذرد و یک 
ماه آن به دلیل ماجرای کروناءتقریبا تعطیل بوده. 
در برخی کالاها به حدود پنجاه درصد رسیده. 
دولت با اصراری عجیب. موفق شد سرانجام. 
لایحه برداشتن چهار صفر از پول ملی را در مجلس 
شورای اسلامی به تصویب رساند و نمایند گان هم 
رند ی از آنها دان داشتند اما اکثریت 
ایشان برای ری دادن به این لایحه قانع شدند. 
لایحه‌ای که حتی رئیس بانک مر کزی هم زمانی 
که برای دفاع از ان پشت تریبون مجلس ایستاد. 
دلیل مهمی برای راضی کردن نمایند گان و 
توصیه شوند گان ارائه نکرد از جمله اينکه برای 
متال ارت در درت جاب و اسکناس صرفه 
جویی خواهد شد يا اینکه نرخ برابری پول ملی 
ایران(ریال) در برابر برخی ارزهای خارجی چنان 
زیاد شده که زیبنده و شایسته کشور نیست زمانی 
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بازی سیاست 


کر تا انتحابات ریاست جمهوری 
ا ب ی سکان هدایت اجرایی 
ور در سال آبنده در دست کرد نکته مهمی 
در سیاست ایران خواهد بود. به ویژه که تر کیب 
خود دی ده و نمایند گان جدید تا چند روز دیگر 
۳ صندلی‌های سبز را آغاز خواهند کرد. 
در چند دوره پیشین ریاست جمهوری هم. تقریبا 
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کرونا بازی 


جدیدترین اظهارنظر معاون کل وزارت 
بهداشت درباره بیماری کوید ۱۹ء شاید 
عجیب‌ترین آنها هم بود. ایشان اعلام کرد که 
کرونا شاید تا ۲ سال آینده هم با همین شرایط در 
کشور وجود داشته باشد و به این تر تیب مردم 
عزیز ایران باید زندگی بلندمدت با این ویروس 
را آغاز کنند و البته آموزش ببینند. 

اما هنوز راهنمایی چندانی از سوی مراجع 
می دولتی به ای رانبان اراته تشسده که این هم 
زیستی غیرمسالمتآمیز که همچنان ممکن 


که گفته شود برای نمونه ۱۷۰ هزار 
ریال ایران برابر است با ۱ دلار آمریکا! 

آنچه گفته نشد ولی به نظر می‌رسد. 
هدف اصلی از اجرای این قانون؛ این بود 
که با این اقدام. مردم ایران عددهای 
کوچکتری در محاورات و گفتگوهای 
روزانه و محاسبات خود به کار ببرند 
و به جای ده هزار ریال بگویند: "یک 
تومان" و به این ترتیب اند کی از فشار روانی 
گرانی‌ها در ذهن مردم کاسته شود. در حالیکه 
همین امروز هم. مردم ایران در گفتگوها برای 
یاد کردن از هزار تومان که برابر ده هزار ريال 
است از عبارت "یک تومان استفاده می کنند ولی 
بار گرانی را هم خوب احساس و هم خوب تحمل 
می کنند. البته این صفرهای فراوان گاهی در 
محاسبات کلان بودجه کشور هم برای مدیران. 
دردسرسازی شد. چرا که اعداد بودجه عمومی 
کشور چنان بز رگ شده که دیگر معادل شناخته 
شده و مرسومی برای صدا کر دن این اعداد در 
ذهن بسیاری مدیران نبود. برای مثال بودجه 
امسال ایران تقریباً عددی بود که اگر قرار باشد 
به ريال نوشته شود. بايد یک عدد پنج نوشته شده 
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هميشه, گونه‌ای از ابهام در ایتکه کدام 
کاندی دا پیروز این رقابت خواهد شد | 
وجود داشته و سرنوشت قطعی انتخابات 
از قبل به سادگی قابل پیش بینی نبوده 
ای ار اما شجه‌ای که در انتخابات 
مجلس شورای اسلامی به دست آمد و 
مجموعه فرایند انتخابات و همچنین 
عملکردی که دولت کنونی به ویژه در 
دوره دوم فعالیت خود بر جای گذاشت 
ظاهر | توانسته کاری کند که برخی سابقه داران 
در سیاست اران از امروز به پیش‌بینی قطعی 
۱ را ت سمهوری اران مشغول 


و پانزده عدد صفر. سمت راست این پنج. گذاشته 
"1 


شود: ۷ من و ی ود را را 

کاملاً پیداست که حتی خوان‌دن این عدد 
عجیب. کار هر کس نیست چه رسد به محاسبات 
و عملیات ریاضی اطراف آن! به این تر تیب شاید 
مهمترین دلیل تصویب, همین کمتر مصرف شدن 
جوهر و لوازم نوشتاری برای ثبت این اعداد بوده 
است! 

و دولت و مجلس در روزهایی که 
آزاردهنده‌ترین موجود در کشورتورم بدون 
افسار است. وقت گرانقدر خود رابه جای پرداختن 
و نوشتن قانونی که بتواند ساختار اقتصاد کشور را 
با هدف کشتن این تورم وحشی, تغییر دهد. صرف 
کردند برای کوچک کردن ظاهر عددهایی که 


| اند کان سابق مجلس که سالها 
در مقام وزارت هم قرار داشت و عضویت در 
کابینه را هم تجربه کرده و یکی از رهبران یک 
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شود باید چگونه باشد. آنچه در روزهای اخیر از 


تعطیل انتهای ماه مبارک رمضان» مردم باید به 
سفر روند یا نه, پاسخ همین مراجع رسمی؛ توصیه 


سوی مراجع رسمی بهداشتی دولتی به مردم ابلاغ اکید به نرفتن به سفراست. 


می‌شود که تمام مراقبتهای بهداشتی 
همچنان باید انجام گیرد و برای نمونه. 
اس گذاری فیزیکی باید با 
قدرت مورد احترام وعمل باشد. از 
و مجموعه‌های خدماتی و تفریحی داده 
می‌شود و هتلهای ایران شروع به تبلیغ 1 


برای سفر کرده‌اند و باز هم از سوی دیگر = 


در برابراین پرسش که در روزهای 


۸ ا ۱ ار دهشت ۹۹ الاعات یل 
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مردم زم ان خرید و فروش به کار می‌برند. ضمن 
اینکه با این ابتکار ماند گار! به احتمال زیاد و بر 
اساس نظر برخی کارشناسان اقتصادی نه تنها هیچ 
اتفاقی برای کاهش تورم در کشور نخواهد افتاد. 
بلکه یک تورم جدید به آنچه امروز هست. اضافه 
خواهد شد. پس از اجرای این قانون با حذف عَملی 
مقادیر زیر یک هزار تومان فعلی, تمام کالاها با 
مغیار ده هزاز ريال که دز ای یک تومان خزاهد 
شد قیمت گذاری خواهند شد و به این تر تیب 
بسیاری از کالاها که امروز در تعیین قیمت خود 
با کمتر از هزار تومان قیمت گذاری می‌شوند.با 
حذف ۴ صفر. دیگر معادل مرسوم و شناخته 
شده‌ای ندارن د. هرچنددر لایحه از اصطلاح 
"قران" هم یاد شده ولی در عمل, فروشند گان به 
دلیل کوچک بودن این اعداد. آ نها رارند خواهند 
کرد و به احتمال فراوان به سمت بالا زند خواهند 
کرد. و کالاهای ۱۵۰۰تومانی امروز به ۲ هزار 
تومان فروخته خواهد شد. یعنی با پانصد تومان. 
افزايش بهای بی‌دلیل! تنها امیدواری برای فر ار از 
این ساز و کار عجیب این است که زمان اجرای 
این قانون از ۲ سال آینده است و دولت آینده شاید 
اعتنایی به آن نکند. 
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جناح سیاسی در ایران است. صریحاً از پیروزی 
جناح موسوم به اصولگرا در انتخابات می گوید و 
حتی اینکه کدام طیف از این جناح. پیر وز انتخابات 

پیش‌بینی انتخاپات. البته امر غیر مرسومی 
نیست ولی اینکه در ایران آن هم باچنین قطعیتی 
اینطور دقیق, پیش بینی انجام شود. بسیار کم 
سابقه است و باید اند کی اندیشید که در فضای 
سیاسی ایران چه اتفاقی افتاده و عملکرد مجلس 
فعلی و دولت کنونی چه بوده که عده‌ای از جناح 
نزدیک به دولت. چنین پیر وزی قطعی را از امروز 
برای جناح رقیب. پیشگویی می کنند. 
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از سوی دیگر شدیداً اصرار می‌شود. از زبان همان 
مراجع محترم رسمی که به شعار در خانه بمانیم" 
کاملا متعهد بمانید و آن را شعار اول مبارزه با 
کرونا اعلام می کنند. 

این چند گانگی, اولین اثرش کم شدن اعتماد 
مردم به جملات مدیران مسئول در عرصه 
بهداشت و اجتماع است و اينکه نتیجه بگیرند 
که "ماجرا برای خود مسئولان هم جندان جدی 
نیست "و سرانجام اینکه کم اعتنایی به مراقبتهای 
بهداشتی به امری عادی در ماههای آینده تبدیل 
شود و خدای ناکرده آنچه معاون وزیر بهداشت از 
وقوع آن هشدار می‌دهد روی دهد یعنی اوج گیری 
دوباره این بیماری. 


خلوت دعا و ندرت تنهایی 


خیابان ایران سکنای سنتی خانواده‌های مذهبی متوسطالحال در دهه‌ی پنجاه و اوایل شصت بود. 
تجمع مدارس مذهبی دخترانه و پسرانه در این منطقه. این محدوده را به محلی مورد اقبال متدینین 
و اهالی مسجد و هیأت تبدیل کرده بود. 

... و اما بنای مسجدی در خیابان سقاباشی در محدوده‌ی عین‌الدوله(ایران). در اوایل دهه‌ی پنجاه به 
ناگهان رنگ و بوبی رایحه‌فزاتر در اقبال بازاریان متوسطالحال به این محل داد. و آن. مسجد علیبن 
موسی‌الرّضا علیه‌السلام بود؛ نه فقط به سبب مسجدبودنش- که در آن منطقه مسجد و حسینیه کم 
نبود- بلکه به خاطر امامش؛ اقای سیدمحمد ضیاء ابادی. 

دریغ, که هنوز رسم نیست تااز زند گان به درستی و در شأنشان سخنی در تجلیل به میان آید؛ 
وگرنه. گفتنی‌ها در این باب گفتمی, و در معنی به تمامه سفتمی! لیک همین قدر توانم گفت. که این 
مرد بزرگ. باقیمانده‌ای فاخر از نسل عالمانی نادر در تهران ماست؛ بگذرم. 

نوجوانی من در این مسجد و در انجذاب این بز رگ‌مرد گذشت. دو نکته از میان صدها نفیسهی 


تربیتی او بیش در یادم ماند گار مانده‌است: 

اول: در رمضان‌ها. که ظهر هایش رونق منابر بود ومردمان آن زمان حوصله‌ای وافر در شنیدن 
منبرهای میان‌روز روزه‌داری داشتند. خود منبر نمی‌رفت و بعضاً پای سخن منبریان مدعو می‌نشست. 
از وی شنیدم که در حکمت زبان‌بستن در منبر میان روز می‌گفت: از مبطلات روزه. خلاف و ناروا و 


ناصحیح بستن به خدا و پیامبر است؛ می ترسم در ترجمه و توضیح آیه‌ای و یا روایتی, زبانم به درستی 
نچرخد و روزه‌ام باطل شود! . 

دو وکر ھی احا ور عاف ی را 
دیگران داوطلب وامی‌نهاد. در این خصوص نیز خود از او شنید م که: اصل دعاء خواندن خدادر 
خلوت بند گی‌است. که: آدعوا ریکم تضرعاً و خفیه (اعراف: ۵۵): و احیای قدر, اصل اصل دعاست ۲ 
و خود در این شب‌ها غایب مسجد خودش بود. 

بعدها که روزگار دیگر شد. دیدم که این گونه احتیاطات و آن گونه دقت‌ها جای خود را به پرگویی 
و پرصدایی داد؛ تا جایی که بر مردمان اینگونه تلقین" شد. که اصولا خود نمی‌توانند بدون قیادت 
یک میاندار و جز در پژواک یک بلند گوی پرطنین و جز در فریادهای تودرتو و اشک‌های ناخود آ گاه 
جمعی, مراسم ار تباط خود با خدای خود را رقم بزنند و در اینجا نیز نیازمند ل ا 

تا پیش از "کروناروز گاری ؛ خسارت این "تلقین "را درست نمی‌فهمیدم ت این که دیدیم, ماجرا 
آن‌قدر سنگین و گره آنچنان کور است. که باید تحت پروتکل‌های موقتی و در عین دلواپسی. حتی 
دوسه شب هم که شده, محافل را برپا کرد؛ چرا که. مردمان به خواندن خدا و نجوای با او جز به 
میانداری و بلند گوپردازی آموخته نیستند؛ و این واسطه گری دعاخوانی و عبادت. خود موضوعیتی 
یافته. که اگر احتمالا به خود بنده‌ی دعاگر واگذار شود. تو گویی نقصان و فتوری اساسی در بند گی‌اش 
ما ایا ۱۰ 

از جمله خدمات کروناء در کنار خیانت‌هایش(), یکی هم این بود. که مُشت خالی ما را باز کرد در 
ناتوانی دعاخواني خانگی و تنهایی. 

یادم آمد از سفر حج چند سال پیشم. روحانی نازنین و زحمتکش کاروان. "تلقین" لحظه‌بهلحظه‌ی 
اعمال و یاد آوری زمان‌ها و مکان‌ها را عجیب بر ذمه‌ی خود می‌دانست و سخت در واهمه‌ی آن بود. 
که مبادا فردی از قافله دچار غیاب شعور شود و نداند که کجاست و برای چه آمده! 

به سرزمین عرفات که رسیدیم. ناگه ان جماعت را امر به توقف کرد. آن‌گاه فرمود: پس از من 
تکرار کنید!! و ما تکرار می کردیم: "من, وقوف می کنم در سرزمین عرفات از مناسک حج تمتع 
واجب. از حالیه تا غروب فردا قربة الیل ! و من آنجا با خود گفتم: ‏ شاید کسی از این قافله. یک 
لحظه فراموش کرده کجاست و باید چه کند؛ مثلا خیال برش داشته که در خیابان شانزه‌لیزه است 
و به دنبال عطر کریستین دیور؛ و باید با تلقین" به او نهیب زد که‌ای حاجی!حواست باشد؛ اینجا 
عرفات است! 
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شد دد ده د ذیاحاده 
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غم و بی مبلی سب راحتی است 


9 امام صادق (ع) 


زیرنظر: محمود صفادار 


وروت ی این 


استان خراسان که به سه استان کوچکتر 
تقسیم شده است. مهد مجموعه ای از دیدنی‌ترین 
جاذبه‌های مذهبی. تاریخی و طبیعی است. روستای 
تار ی اف واقع در اا درآ نان 
خراسان جنوبی است. این روستا در ۸۵ کیلومتری 
جنوب شرقی قاین قرار دارد و فاصله‌اش تا مر کز 
استان نیز حدود ۱۲۰ کیلومتر می‌باشد. روستای 
افین با ۱۵۰۰ نفر جمعیت دارای دو بخش قدیمی و 
بافت جدید است که در بافت قدیمی تراکم خانه‌ها 
بیشتر بوده و آثار تاریخی متعددی راهم در خود 
جای داده است. در این روستا تر کیب فضاهای 
طبیعی و بناهای روستا چشم انداز بسیار زیبایی پدید 
اورده است که همزیستی طبیعت و انسان را نمایش 
می‌دهد. این روستا به عنوان یکی از ۵ روستای هدف 


لوزستان | بل کی 


گزارش از: سحر شریعتمداری 

بوستان ایل گلی تبریز واقع در استان آذربایجان 
شرقی. یکی از مهمترین گردشگاههای شهر تبریز 
است که در جنوب شرق آن و در ۷ کیلومتری 
مر کزشهر واقع شده است. این مجموعه شامل 
یک بوستان. یک عمارت زیبا و یک استخر بزرگ 
است. این بنا به نام‌های ایل گولی. ائل گلی و شاه 
گلی هم نامیده می‌شود. گول در زبان تر کی به معنی 
استخر می‌باشد وشاه گولی به معنی 


"YEY! ۳ 


a ۳‏ شاد" 


گردشگری استان معرفی شده است. 

این روستا جاذبه‌های متعددی دارد که از جمله 
مهمترینشان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. 
باغستان یکی از اصلی ترین جاذبه‌های طبیعت 
شرس روسناست و حدودا ۱۵ کاومت طول دار د 
مر ان ری تاه لول ما ار 
زیبا و دلنشین است. در کنار بخش جنگلی افین؛ 
بک و می نیز به کس وونوه و مدر ررای 
تأمین خوراک دام‌ها اختصاص باقته است. 

اولین کشت و تولید زرشک بی دانه در روستای 
افین از بخش زیر کوه قاین بنیان گذاشته شده و 
قدمتی تاریخی دارد. درختچه زرشک دارای 
۲"تا۷مترارتفاع ورنگ آن قهوه‌ای, قرمز یا 
ترا ادرو کی کی ار سا ور 
مبنای کشاورزی و محصول شاخص زرشک بوده 
است. همچنین بیشترین زرشک تولیدی کشور در 
روستای افین به ثمر می‌رسد. 

اسیاب ابی روستا نیز از قدیمی ترین بناهای 


روستاست. افین در E IS‏ ۵ ات داشته 
که امروزه فقط یکی از آنها س الم مانده و سایر 
Bi‏ 


ترجمه شده است. بعدها نام آن به ایل گلی به معنی 
استخر مردم تغییر پیدا کرد. احداث بنای اولیه این 
آبگیر را به زمان پادشاهان آق قویونلو و توسعه 
آن رابه زمان صفویه نسبت می‌دهند. این بنا به 
شکل استخری بزرگ به شکل مربع به مساحت 
۴هزار و ۶۷۵ متر مربع است و در جنوب آن 
تبه‌ای وجود دارد که بله‌هایی از بالا تا پایین روی 
داردو نهر آبی از آن به سمت پایین روان اسست. 
متعددی از این تبه به سمت داخل دریاجه سرازیر 


می‌شود. در مر کز استخر. عمارتی به سک سنتی 


آسیاب‌ها به مخروبه تبدیل شده اند. آسیاب اصلی 
افین که در ورودی روستاقرار گرفته در فهرست 
دو فضای گنبدی شکل دارد که توسط یک راهرو 
بالایی و پایینی حدود ۵ تسایر 
دارد.برای به حر کت در آوردن پره‌های اسیاب 
نیز در بیرون از آسیاب تنوره ای به عمق ٩‏ متر و 
قطر ۰ سانتی متر وجود داشته که گنجایش آن 
۸ هزار لیتر آب بوده و در پایین این تنوره سوراخ 
ریزی وجود داشته که نیروی لازم برای حر کت 
چرخ آسیاب را تأمین می کر ده است. 

قلعه افین نیز دیگر بنای تاریخی این منطقه 
است که در داخل بافت تاریخی روستا قرار دارد و 
ااا ا 
در سنگی می‌باشد. سنگ در قلعه دارای ضخامتی 
برابر ۱۰ سانتی متر است و قطر آن نیز بیش از یک 
متر و نیم است. قلعه دو خروجی دارد که در مواقع 
اضطراری مورد استفاده قرار می گرفته است. قلعه 


در دو طبقه ساخته شده و اطر اف استخر به صورت 
پارک بسیار زیبا و فرح بخشی در آمده که یکی از 
زیباترین جاذبه‌های گردشگری آذربایجان شرقی 
به شمار می‌رود. در مر کز استخر شاه گلی. عمارت 
کلاه فرهنگی هشت ضلعی وجود دارد که امروزه 
به‌صورت یک تالار پذیرایی مورد استفاده قرار 
می گیرد و به کاخ شاه گلی مشهور است. 

این بنا در گذشته یک ساختمان خشتی یک 
طبقه بود که بسیار فرسوده شده بود. عمارت 
دوطبقه حدید در سال ۱۳۳۶ ساخته شده است. 
آب این دریاچه توسط یکی از شعبه‌های رودخانه 
لیقوان تامین می‌شود که از کنار روستای چاوان 


خود دارای مسجد و مدرسه است که به شیوه سنتی 
و با استفاده از مصالح موجود و بیشتر از سنگ و گل 
ساخته شده است.سقف‌های چوبی پوشیده شده با 
کر از جمله چشم اندازهای زیبای این خانه‌هاست. 
وجود دالان‌های پوشیده و چند طبقه‌ای بودن 
عا ار ای ای مرل نوی الت 
که در حال حار غا ار سگ وده و تازه 
مرمت و بازسازی دارد. 

قلعه کوه قلعه‌ای دیگر است که بر فراز 
کوهی واقع شده و از جنوب غرب به شمال شرق 
هس ار اه عا معبار ی د 
که قابل تشخیص است می‌توان به برج» حصار و 
ار تاره کرد سار آثار ارت و ترک 
افین شامل حسینیه روستاء آب‌انبارهای مختلف: 
برج‌ه ای نگهبانی و... باعث شده است تاافین 
در استان خراسان جنوبی یکی از محبوب‌ترین و 
تماشایی‌ترین روستاهای توریستی باشد. جلوه‌های 
طبیعی و همچنین گیاهان دارویی کم‌نظیر این ناحیه 
همه ساله عده زیادی از علاقه‌مندان به طبیعت را 
نیز به این روستا می کشاند. 


را رن 
می‌ریزد. این دریاچه در هنگام زمستان با نمایی زیبا 
آمیخته‌ای از یخ و اب. خود را می‌نمایاند. در زمان 
یخ زدن دریاچه ماهی‌هایی که در این آب زندگی 
می کنند نمی توانند به سطح آب برسند و به همین 
دلیل رشد آن‌ها کند می‌شود. 

عمق دریاچه ایلگلی ۱۲ متر بوده و در محوطه 
آن قایقرانی انجام می‌شود .همچنین شهربازی لونا 
پارک تبریز و نیز مسافرخانه‌های متعددی در 
داخل این گردشگاه وجود دارد که موقعیتی عالی 
برای استفاده گر دشگران و مسافران از این منطقه 
رافرای م کند. 


استان اردبیل با زیبایی‌های چشمگیرش: 
از جاده‌های پرپیچ و خم گرفته تا کوه‌های سر 
به آسمان کشیده, همواره یکی از جاذبه‌های 
سوها نیز از مقاصد گرد نس ری شهرستان 
نمین در اسان اردبیل ات این روستا 
نزدیک به ۰ نفر جمعیت دارد و در 
دهستان ویلکیسچ واقع شده است. شغل اکثر 
مردم روستا کشاورزی و دامداری است و 
محصول عمده آن‌ها غلات و حبوبات است. 
زیاد است که ممکن است با فشار زياد پاء 
آب از زمین بیرون بياید. زمین‌های اطراف با 
جمن‌های سر سبز پوشیده شده آند. در فصل 
بهار و تابستان زیبایی‌های دریاچه دو چندان 
می شود گل‌های بابونه از هر طرف می 
رویند. به خصوص که آب و هوای کوهستانی 
فصل گرم را به بهترین زمان برای سفر به آن 
تبدیل می کند. 

اما دلیل اصلی شهرت این روستاء وجود 
دریاچه ای همنام با روستا در نزدیکی آن 
است. دریاچه تنها ۵ کیلومتر با روستای 
سوها واقع در شهرستان نمین فاصله دارد. 
فاصله آن تا اردبیل حدود ۲۲ کیلومتر است. 
برای رسیدن به آن باید از اردبیل به سمت 
آبی بیگلو و سپس نیارق و بعد روستای سوها 
رفت. کمتر از ۵ کیلومتر انتهایی از روستای 
سوها تا دریاچه خاکی می باشد که به راحتی 


باخودرو قابل عبور است. این دریاچه زیبا 
دقیقاً در محلی قرار گرفته است که جنگلهای 
زیبای گیلان شروع می‌شوند و یک مقصد 
گردشگری رویایی برای همه طبیعت دوستان 
است. جمنزارهای سرسبز و فریبنده‌ای این 
دریاجه کوچک را احاطه کرده‌اند که در هر 
نقطه از آن ردیایی از آب را احساس می کنید 
وهای را ار 
دریاجه دیده می‌شوند. طول این دریاچه 
د متر و عرض آن حدود ۵۰۰متر است 
و برای قایقرانی در آبهای آرام کاملاً مناسب 
است. امکانات رفاهی و اب شرب هم در 
اطراف دریاچه وجود دارد. توصیه مي کنیم 
حتما با افرادی که به مسیر و منطقه اشنایی 
دارند به دیدن دریاچه بروید واز آنجا که 
انواع حیوانات در این منطقه زند گی می کنند. 
بهتر است شب را در هتل اقامت کنید. 
آبشار لاتون هم از دیگر جاذبه‌های 
کر دش کری این منطعه است که در ۱۶ 
کیلومتری این دریاچه قرار دارد. آبشار 
لاتون حدود ۱۰۵ متر ارتفاع دارد. دسترسی 
به آبشار با خودروی شخصی ممکن نیست 
و باید مسیری کوهستانی که طی کردن آن 
کمی دشوار است رااز بین جنگل‌های بکر و 
و 
مسیر نصف روز زمان می برد و حتماً باید با 
تارا ال ارال وله کدی 
فردی اشنا به مسیر ان راطی کنید. 
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ربکا و ریان به تازگی به خانه بزرکتری نقل 
مکان کرده‌اند تا فضای بدشتری برای نگهداری 
از پنج فرزند خود داشته باشند. ربکا این روزها 
به سختی مشغول کار خانه است 


البوکٹر کو نیومکزیکو» آمریکا 

آن روز "ریان هولت " افسر پلیس متاهل. 
دارای چهار فرزند. در دفتر کارش مثل روزهای 
عادی قبل مشغول کار بود و خبر نداشت به زودی 
تماسی دریافت می کند که آینده یک انسان و 
همچنین آینده خودش را به صورت کلی زیر و 
رو می‌کند. ز نگ تلفن به صدا در آمد. یک نفر 
طبق معمول گزارش می‌داد که شخص مشکوکی 
را مشاهده کرده که به احتمال زیاد قصد دارد از 
یک مغازه دزدی کند. 

اغلب اوقات پلیس ها اینجور تماس‌ها را نادیده 
می‌گیرن د چون به قول آنها افراد پا دید شسکاک 
و قضاوت نادرست خود. اغلب به شسهروندانی 
که ظاهری متفاوت دارند تهمت می‌زنند و در 
بیشتر موارد جرمی رخ نمی‌دهد. ولی آن روز ریان 
مثل بقیه همکاران خود این تماس را از خط ویژه 
پلیس پاک نکرد. وقتی ریان برای گشت زنی به 
مغازه مورد نظر رفت طبق معم ول چیز خاصی 
دستگیرش نشد. او مثل هميشه بعد از بررسی 
شرایط و اطمینان از اینکه اوضاع امن است, از 
فروشگاه خارج شد. خورشید در حال تابیدن در 
آسمان آبی بود و به نطرش می آمد روز خوبی 
در پیش دارد. ولی درست در همان موقع چیزی 
نظرش رابه خود جلب کرد. یک زن و مرد که به 
نظر می‌رسید زوج باشند کنار هم در کنار دیوار 
سیمانی پارک روبه روی خیابان به طرف هم خم 
شده بودند و به نظر می آمد سعی می کنند چیزی 
رااز اطرافیان پنهان کنند. 

ریان برای انجام این مأموریت به آن محل 
نرفته بود و آماد گی نداشت ولی وقتی به آنجا 
رسید متوجه شد که زن جوان در حال تزریق مواد 


مخدر با یک سرنگ آلوده به رگ دستش است. 
ریان که کمی از این قان ون گریزی عصابی بود و 
عمجت کرو مه نو ا ارا 
خیابان مهم و شلوغ شهر در حال استعمال مواد 
مخدر هستند متوجه شکم بزرگ و برجسته زن 
معتاد شد. متأسفانه زن جوان معتاد. باردار بود و با 
همان وضعیت بدون توجه به شرایط بارداری‌اش 
در حال مصرف مواد هم بود. 

ریان که از دیدن این موضوع بسیار ناراحت 
شده بود تصمیم گرفت این سری برخوردی 
متفاوت با این مجر مان خیابانی داشته باشد. در 
اغلب موارد ریان یا همکارانش معتادان خیابانی 
را در حین مصرف مواد دستگیر و به بازداشتگاه 
منتقل می کر دند ولی این سری او مثل یک دوست 
کنار زن جوان نشست. 

او بعد از یک مکالمه کوتاه با زن معتاد متوجه 
شد که زن هشت ماهه باردار است و در تمام 
این مدت به صورت مداوم مواد مصرف می کر ده. 
ریان که حسابی تعجب کرده بود از زن جوان 
پرسید: " تو ممکن است با مصرف مواد بچه ات را 
بکشی! اینکه او بمیرد برایت مهم نیست؟! ". 

زن جوان که ادعامی کرد دير متوجه 
بارداری‌اش شده پاسخ داد: " امکان سقط جنین 
هم نداشته است و گرنه بچه‌اش را سقط می کرد '. 
همان موقع ریان با شنیدن این جمله. از فکر اینکه 
چطور می‌شسود که یک کودک بیجاره حتی قبل از 
تولد اینقدر بدشانس باشد. کنتر لش را از دست 
داد و با صدای بلند به گریه افتاد. 


انسان بودن قبل از پلیس بودن 


زیان با ودش فک ری کرد که تحت هر 
شرایطی نمی‌تواند آن زن را قضاوت کند چون 


۲ ا ۱ ار دهشت ۹٩‏ اطاعات کی 


نمی‌داند چه بر او گذشته و چه گذشته‌ای باعث 


شده او چنین وضعیتی داشته باشد. او متوجه شد 
که زن جوان از نوجوانی با اعتیاد دست و پنجه 
نرم می کرده و حالا با همان وضعیت بارداری در 
جادری در حومه شهر زند گی می کند. 

زن درمانده که دو سال بود خانه به دوش شده 
بود برای ریان از لحظه‌هایی گفت که به خاطر 
مصرف زیاد مواد دیگر حتی نمی‌دانست که دست 
به چه کاری می‌زند و خیلی از لحظات عمرش را به 
باد نمی اور گر او بارها و بازها سشنعۍ کر ده یود پاک 
بشود ولی هر بار به دلایلی شکست خورده بود. 
حالا مجبور بود به هر طریقی که شده پول مواد 
مخدرش را به دست بیاورد. 

تقریب | آخرهای گفت‌و گوی آنها بود که زن 
جوان با نا امیدی به ریان گفت که احتمالا مجبور 
می‌شود فرزندش را سر راه بگذارد و حتی نمی‌داند 
چه بلایی سر او بیاید. با شنیدن این جمله. جرقه‌ای 
در مغز ریان زده شد. او با خودش گفت. من در 
کتار اینکه پلیس باشم می‌توانم یک انسان معمولی 
هم باشم. چیزی که قبل از پلیس بودنم بوده ام. 

او می توانست از روی دلسوزی مقداری پول 
به آنها کمک کند و برود ولی می‌خواست تغییری 
ایجاد کند که آینده را هم تحت تأثیر قرار بدهد. 
ریان گوشی تلفن همراه خود را از جیبش بیرون 
آورد و تصویر همسرش و چهار فرزندش که 
کوچکترین انها در ان زمان ۱۰ ماهه بود را به 
زن بی‌خانمان نشان داد. زن معتاد لبخندی زد 
و گفت زیبا هستند. در همان لحظه ریان بدون 
مقدمه به زن جوان گفت اگر بخواهی من می‌توانم 
فرزندت را برایت بزرگ کنم به شرطی که تو هم 
دیگر مواد مصرف نکنی! 

ریان بعدها به سی ان ان گفت که هیچ جمله‌ای 


برای توصیف حال آن روزش ندارد و در آن لحظه 
حس می کرده که خداوند به او دستور داده آن بچه 
رابه فرزندی قبول کند. زن معتاد که از شنیدن 
این جمله تعجب کرده بود. با چشمانی گرد شده 
از ریان پر سید: 

"جدی می‌گویی؟!. چند دقیقه‌ای طول کشید 
که ریان با صحبت‌هایش او رامتقاعد کند که 
شوخی نمی کند و راست می گوید. 

همه چیز خوب پیش می‌رفت و فقط یک 
مشکل وجود داشت و آن هم این بود که ریان 
به خانه برود و با همسرش که در خانه از چهار 
کود کشان مراقبت می کرد صحبت کند. آن موقع 
ربکا همسر ریان در مهمانی که در خانه دوستش 
بر گزار شده بود. حضور داشت. ریان به سرعت به 
داخل خودروی پلیسی که با آن آمده بود پرید و به 
سمت خانه دوست همسرش حر کت کرد. 

وقتی به محل رسید. بدون درنگ نزد همسرش 
رفت و به او درحالیکه پسر ده ماه‌شان رادر اغوش 
داشت گفت که یک بچه به دنیا نیامده را از یک 
زن معتاد به فرزند خواند گی قبول کرده است. قبلا 
ریان و ربکا بارها درباره کمک به افراد مختلف با 
هم بحث‌هایی کرده بودند. ربکا معتقد بود که آنها 
وظیفه ندارند به هر کسی که مشکل دارد کمک 
کنند. ولی خوشبختانه بر خلاف تصور ریان در 
این مورد موضوع کاملا متفاوت پیش رفت.ا با 
اینکه می‌دانست بز رگ کردن یک بچه غریبه در 
کنار بچه خودش که تازه به دنیا آمده است آن هم 
با وجود سه بچه دیگری که داشت. چالش خیلی 
بزرگی خواهد بود ولی بدون تردید و بدون معطلی 
پیشنهاد همسرش را پذیرفت. ربکا بعدا به سی ان 
ان گفته بود: 

"نور خدارا تا مدت‌ها بعد از اینکه این تصمیم 
را گرفته بود. در دلش حس می کر ده است . 

ریان در روز دوازدهم اکتبر بدون توجه به 
شایعاتی که ممکن بود برایش به وجود بیاید به 
همراه زن جوان بی‌خانمان به بیمارستان رفت. در 
هر صورت او یک افسر پلیس جوان بود که یک زن 
باردار خیابانی را همراهی می کرد و ممکن بود این 
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کار به آینده شغلی‌اش آسیب بزند. اما خوشبختانه 
همه چیز خوب پیش رفت و آن روز نوزاد دختر 
زن معتاد به سلامت به دنیا امد و ریان و همسرش 
نام دختر متولد شده را امید" گذاشتند. 
لحظه خداحافظی 

مادر جوان که خودش هم نمی‌دانست کی و 
چطور به این درد دجار شده در کمال عجز نوزاد 
زیبای ش رادر آغوش گرفت و برای آخرین بار او 
را بوسید. به گفته خودش او به هیچ عنوان توانایی 
نگهداری از فرزندش را نداشت واگر او را نگه 
می‌داشت هم سرنوشت تلخی در انتظارش بود. 
زن جوان که از اینکه حداقل می‌دانست جه کسانی 
از فرزندش مراقبت می کنند خوشحال بود. خطاب 
رعا کته رات چا رای" 

ربکا به زن جوان اطمینان داد که مراقب بچه 
او است و او هم باید از این به بعد بیشتر مراقب 
خودش باشد و تا وقتی که کاملا پاک نشده به انها 
سر نزند! لحظه بسیار احساسی‌ای بود. مادر جوان 
صورت دختر نوزاد را بوسید و به او گفت "دوستت 
دارم الماسم!" و از آنجا دور شد. ربکا بعدا به سی 
ان ان گفت که از آن لحظه به بعد واقعا و از صمیم 
قلب حس می کند که مادر واقعی آن نوزاد است. 

در آمریکا هر ۲۵ دقیقه یک نوزاد از مادری 
معتاد متولد می‌شود و این رقم از سال ۱۹۹۹ تا 
۶ سه برابر شده است. فرشتگان بی گناهی که 
نمی‌دانند بدون تصمیم شسخصی خودشان معتاد 
شده اند. انها نیز برای درمان مانند همه افراد 
دیگر باید به صورت بستری و طی هفته‌ها سختی 
زیادی را متحمل بشوند. 

اميد نوزاد به فرزند خواندگی داده شده نیز 
مانند همه نوزادان معتاد و سایر بزر گسالان پروسه 


سم زدایی درد آور را تحمل کرد. این نوزادان نیز 
مانند بزر گسالان اغلب با استفاده از دارو درمان 
می‌شوند و درمان آنها باید تا دوره بز ر گسالی ادامه 
دار باشد. غذا دادن و خواباندن این نوزادان نیز 
کار بسیار دشواری است و نیاز به روشهای درمانی 
خاصی دارد. 


در آمریکا 
هر ۲۵ دقیقه 
یک نوزاد 
از مادری 
معتاد متولد 
می‌شود و این 
رقم از سال 
۹ ۲۰۱۶2۵ 
سه برایر 


شده است 


متأسفانه تحمل علائم ترک اعتیاد برای 
نوزادان به اندازه بز رگسالان سخت و درد آور 
است. ریان و همسرش ربکا درحالیکه نوزاد آنها 
امید. این لحظات راسپری می کرد بالای سر 
او بودند و می‌دیدند که او با آن چهره معصوم. 
ابروهایش را از درد در هم می کشد و مدام گریه 


امید به آینده 


خالا آمید نوزادی که با وضعیت اعتیاد از 
مادری بی‌خانمان متولد شد. از بیمارستان م رخص 
شده است و خانواده‌مهربان و با مسئولیت جدیدش 
ت مدت‌ها او رابه صورت هفتگی برای چک آپ به 
بیمارستان می‌بر دند و پزشکان به آینده او امیدوار 
هستند. سرنوشت امید تغییر کرده است و در 
محیطی سالم به دور از تمام اتفاقاتی که ممکن بود 
برایش رخ بدهد, بز رگ خواهد شد. 

ربکا و ریان به تاز گی به خانه بزرگتری نقل 
مکان کرده‌اند تا فضای بیشتری برای نگهداری 
از پنج فرزند خود داشته باشند. ربکا این روزها به 
سختی مشغول کار خانه است و در حالیکه برای 
هر دو فرزند کوچکترش غذای مکمل می‌پزد به 
این فکر می کند که آیا در آینده واقعیت را به اميد 
بگوید یا نه. 

زن جوان معتاد ولی به خوش شانسی فرزندش 
نیست و هنوز بی‌خانمان است و... او حالا در حالی 
که بین خواب و بیداری, در گوشه خیابانی در 
نیومکزیکو خوابیده است معلوم نیست به نوزادی 
که به فرزند خواند گی داده. اصلا فکر هم می کند 
يا نه و او در حالیکه به نقطه نامعلومی چشم دوخته 
است. شعری که مادرش در کود کی برایش 
می‌خواند را زمزمه می کند: 

و الاس متاو رغال يا و عقا 
تو نفسی! تو عشقی! ..."یک نفر اینجا هست که 
عاشقانه دوستت دارد!" 


"تو اینجا عشق یک نفر هستی 
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"مادرت عاشقت است! 


"دوستت دارم الماسم!" ا 


الاعات تک ارو ۳۸۸۳ AN‏ ۳ 


انان که داعشق نفس ہی کشند دریگ ان ر ابه سمت خود ہی کشانند 


دی انحلس 


داستان زندگی 


مادرم همانطور که داشت میوه‌هارا داخل 
ظرف کریستال مرتب می کرد رو به من پرسید: 
"پریسا جان گفتی علی آقا چه ساعتی میاد؟" 

مادر ظرف را روی میز گذاشت و من نگاهی 
به ساعت دیواری انداختم که ۸ را نشان می‌داد و 
گفتم: تا نیم ساعت دیگه پیداش ميشه" 

پدر که نگاهش به صفحه تلویزیون بود گفت: 
"من آخرشم نفهمیدم این آقای خواستگار چرا با 
پدر و مادرش نمیاد؟" 

-پدر جون بهتون که گفتم. پیشنهادش این بود 
که اول خودش بیاد و با شما حرف بزنه و اگر به 
توافق رسیدین, دفعه بعد با خانواده‌اش میاد... 

پدر سر تکان داد و به تلویزیون دیدنش ادامه 
داد... پدرم از حدود شش ماه قبل» از ماجرای من 
و علی باخبر بود. یعنی طوری فرزندانش را تربیت 
کرده بود که همه چیز را به خانواده بگویند. من هم 
که گفته بودم قصد علی ازدواج است. پدرم به این 
دوستی رضایت داده بود که وقتی از هم شناخت 
کامل پیدا کردیم. یا مراسم خواستگاری انجام 
شود وی این رابطه تمام شود. من اما نگرانی ام 
به خاطر چیز دیگری بود! به همین خاطر و به 
بهانه مرتب کردن سر و صورتم. به اتاقم رفتم و 
شسماره موبایل علی را گرفتم زاو که "الو" گفت, 
من با صدای اهسته. برای صدمین بار ان سوال 
راتکرار کردم:علی تو واقعاً تصمیم گرفتی همه 
چیز رو بگی؟ 

علی که پیدا بود پشت فرمان نشسته. خنده 
ریزی کرد و گفت:اگر هزار بار دیگه هم بپرسی 
پریساجان, جواب من همان جوابیه که همیشه 
بهت گفتم؛ اینطور مسائل بالاخره یک روز لو میره. 
پس چه بهتره که امروز و در آغاز ماجراء خودم 
همه چیز رو بگم! حالا هم اگر نمی‌خوای به خاطر 
صحبت کردن با موبایل پشت فرمان جریمه بشم. 
تا بیست دقیقه دیگه می‌بینمت! 

گوشی را قطع و رو کردم به آسمان: "خدایا 
خودت کمک کن که همه چیز به خیر و خوشی 
تموم بشه و من به علی برسم ... آنقدر عاشق 
علی بودم که حتی فکر نرسیدن به او باعث می‌شد 
اشک به چشمم بنشیند و بغض کنم. 

بالاخره رآس ساعت هشت و نیم زنگ خانه به 
صدادر امد و پدرم که همیشه برنامه‌اش راطوری 
تنظیم می کرد که اخبار پیست و سی " شبکه دوم 
ادات کرو ر کت وی ی کی پاد 
دختر. خیلی وقت نشناسی پریسا"! 

مادر آیفون را جواب داد و در راباز کرد و 
دقیقه‌ای بعد علی از همیشه شیک تر وارد خانه 
شد. اسپورت پوشیده بود آنقدر شیک و مرتب که 


از کت و شلوار چیزی کم نداشت. جعبه شیرینی را 
داد به مادرم. برای من سر تکان داد و دسته گل را 
به پدر داد و سلام کرد. از نوع رفتار پدر فهمیدم 
که تا اینجای کار همه چیز خوب پیش رفته و پدرم 
از ظاهر و رفتار او خوشش آمده که تلویزیون را 
خاموش کرد. 

یکی دو دقیقه از آب و هواو گرانی دلار و 
دیوانگی‌ه ای ترامپ و... صحبت شد. تا بالاخره 
پدر با یک کلمه رفت سراصل مطلب: خب؟" 

علی سینه اش راصاف کرد واو هم دنباله اصل 
مطلب " را گرفت:ابتدا از خودم بگم یا از خانوادهام 
آقای مهندس؟ 

پدر همانطور که یک خوشه انگور رابرمی‌داشت 
گفت: "نمی دونم. اگر فکر می‌کنی لازمه ابتد در 
مورد خانواده ات بگی» شروع کن" 

على نفس عمیقی کشید و انگار که همه 
حرفهایش رااز حفظ کر ده باشد با طمانینه اما با 
اعتماد به نفس شروع کرد به گفتن: 

-مادرم خیلی زن خوبیه» نمی‌خوام بگم یک 
"مومنه" کامله, ته مادر من هم مثل خیلی از آدمهاء 
بعضی وقتها نمازش قضا میشه» گاهی اوقات هم - 
به قول خودش-چند روز با خدا قهر می‌کنه. ما 
بعد از آن چند روز, چند روز دیگه استغفار می کنه» 
چادری نیست و حجابش معمولیه.ولی خیلی خدا 
رو دوست داره و در ضمن. خیلی انسان پاک و 
باشرفیه. شاید به همین خاطر بود که وقتی من ۱۷ 
سالم بود. از پدرم طلاق گرفت! 

بهت و علامت سوال در چهره مادر و پدر به 
وضوح مشخص شد. علی برای پیدا کردن آرامش 
لحظه‌ای به من نگاه کرد و 
دوباره به پدر خیره شد و ادامه 
داد: 

-پدرم دزد بودا این 
رو مادرم چند سال بعد از 
ازدواجشان متوجه شد. ولی 
پدرم هر بار منکر همه چیز 
می‌شد. اما وقتی من نوجوان 
بودم و پدرم به زندان افتاد. 
مادر خیلی سعی کرد پدرم رااز 
این کار زشت دور کنه. ولی پدر | 
اهمیت نمی‌داد. شاید به این 
خاطر که در تخصص خودش 
کم نظیر بود لقب پدرم "نصیر 
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بی‌صدا"' بودا یعنی طوری قفل در خانه‌هاو حتی 
گاوصندوق‌ها را باز می کرد که انگار هیچ صدایی 
نشنیدی! مادرم خیلی تلاش کرد که پدر توبه کنه 
و موقعی که موفق نشد فقط به این امید که تنها 
پسرش را که من باشم نجات بده از پدرم طلاق 
گرفت!ولی دیگه دير شده بود.منظورم اينه که 
من هم حرفه زشت پدرم رایاد گرفته و دزد شده 
بودم. البته من "دله دزد" بودم. آفتابه دزد بودم. 
فقط واسه اينکه خرج زند گی خودم رو دربیارم 
دزدی می کردم. که وقتی مادرم این داستان رو 
فهمید. منو هم از خانه بیرون کرد و دیگه جواب 
تلفنم رو هم نمی‌داد! 

مادر لبش رامی گزید و رنگ پدر کبودشده 
بود و علی ادامه داد: تا اینکه سه سال قبل یک 
اتفاقی افتاد که باعث شد توبه کنم و الان سه ساله 
منو بخشیده, و حالا هم اینجا هستم!" 

فکر کنم صدای طیش قلبم در اتاق پیچیده 
بود که پدر نگاهم کرد و لبخندی زد و رو به علی 
گفت: "خب آقای خواستگار.... جیز دیگه‌ای هم 
در مورد شیرینکاری‌های خودت و پدرت مانده 
که تعریف کنی؟" 

علی به آرامی گفت: آنه... ولی باور کنید من 
توبه کردم و لطفاً بهم اعتماد کنید و..." 

پدر پوز خند زد و گفت: "تنها لطفی که می‌تونم 
بهت بکنم اينه که زودتر از این خونه بری بیرون 
وگرنه به پلیس زنگ می‌زنم و میگم یک سارق 
سابقه دار اینجاست! 


و قبل از بیرون رفتن از خانه گفت: البته من سابقه 
ندارم... یعنی هیچ وقت دستگیر نشدم که.۲ 

-گم شو از این خونه برو بیرون! 

این فریاد پدر بود. علی از در خارج شد. مادرم 
مثل کسی که منتظر شمارش معکوس برای انفجار 
یک بمب باشد به شوهرش نگاه کرد. پدر به من 
خیره شد و پوزخند زد: ‏ پس خواستگارت این بود؟ 
فکر می کردم لیاقتت بیشتر از اینها باشه پریسا...؟ 
دیگه نمی‌خوام حرفی در مورد این پسره بشنوم "! 

آن شب تلخ‌ترین و سیاه‌ترین شب زند گی‌ام 
بود و تا صبح اشک ریختم. ام فقط باصحبت‌های 
علی - که فقط تماس تلفنی داشستیم- به آینده 
امیدوار بودم که می گفت: "هنوز که اتفاقی نیفتاده؟ 
الان پدرت عصبانیه, بگذار چند هفته بگذره و کمی 
آرام بشهء شاید به من اعتماد کنه!" 

اگرچه حرفهای "علی" امیدبخش بود. اما پدرم 
که کارمند یک شر کت دولتی بود. چند روز بعد 
آب پاکی راریخت روی دستم: "من هیچی در 
زند گیم ندارم به جز عزت. واسه همین نمی گذارم 
یک دزد عزتم رو از بین ببره!" 


اد اد اد 
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نزدیک به دو ماه و نیم از آن شب گذشته 
بود و تنها ارتباط من و علی در چت‌های شبانه. 
و تماسهای روزانه بود تا به آینده امیدوار بمانم. 
در این میان یک دلخوشی داشتم و یک نگرانی. 
نگرانیام از بابت پدر بود که با رفتارهایش به من 
فهمانده بود باید فکر علی زااز سسرم خارج کا 
ولی دلخوشیم به مادرم بود که او هم باور داشت 
می‌شود به علی امیدوار بود و به همین خاطر مدام 
بسا بترم تام ی کرد اورا رای اا 
پدرم برای اینکه ماجرای علی فیصله پیدا کند.آن 
روز عصر همین که از سر کار ب رگشت رو به من 
و مادر گفت: "یک خبر خوش براتون دارم. آقای 
کنر بهرام "زو که می‌شنامنین؟ همان آقایی که 
با مدیر عامل شر کت ما رفیقه و چند ماه قبل برای 
عروسی دخترش دعوتمان کرد؟ اين آقای د کتر 
یک پسر داره که وضعش عالیه. هم تحصیلکر ده 
است و هم ثروتمند. به قول همکارای شر کت این 
"کاظم همین الان هم مبلغ حساب بانکیش از 
پدرش اگر بیشتر نباشه کمتر هم نیست! از قرار 
معلوم پسر آقای د کتر. یعنی همین کاظم در شب 
عروسی خواهرش, پریسا را دیده و خوشش اومده 
امروز خود "د کتر بهرام"بامن صحبت کرد و 
گفت پسرش برای کارهای تجاری به خارج رفته 
و تابیست روز دیگه برمی گرده و هفته اولی که 
بر گرده میان خواستگاری. 

یخ کردم از شنیدن حرفهای پدر. توصیفاتی که 
از پسر دوستش به زبان می‌آورد آنقدر بی‌نقص 
بود که مجبورم می کرد فقط سکوت کنم و جرات 


کم کم داشتم به تقدیر خو دم تسلیم می شدم 
و برخلاف میلم باید برای چند روز بعد که 


کاظم از خارج برمی‌گشت. آماده حضور او و 
خانواده‌اش برای خواستگاری می‌شدم. تا ان 
روز عصر که وقتی پدر به حانه برکشت 


اعتراض نداشته باشم! 

آ فرشب وق عارا زایرای لی گنج 
برای اولین مرتبه بود که او هم نتوانست از اميد 
به آینده حرف بزند و فقط گفت: "من هم جای 
پدرت بودم. خواستگاری مثل کاظم را به آدمی 
مثل خودم ترجیح می‌دادم!" 

حالا دیگر از مادرم هم کاری ساخته نبود. حتی 
یکی دو بار که خواستم با پسدرم حرف بزنم. پدر 
گفت: بیشعوریت رو نتونستم تحمل کنم. اما 
قدرنشناس نباش دخترم" 

کم کم داشتم به تقدیر خودم تسلیم می‌شدم 
و برخلاف میلم باید برای چند روز بعد که کاظم 
از شا زجترنی گشت. آماده حضور او و خانوادهاش 
برای خواستگاری می‌شدم. تا آن روز عصر که 
وقتی پدر به خانه ب رگشت و داشت در را پشت 
سرش می‌بست. یکنفر پایش را گذاشت جلوی در 
و سلام کرد؛ خانمی میانسالی بود و شیکپوش رو 
به پدرم گفت: اجازه میدین چند دقیقه مزاحم 
شما و خانواده پشسم؟" پدر با تعجب نگاهش کرد 
و آن خانم لبخند زد و دستهایش را باز کرد و 
گفت: "نگران نباشیدنه اسلحه دارم نه واسه 
دردسر اومدم اتفاقاً واسه امر خیر اومدم!" 

پدر بعدها گفت: "فکر کردم از خانواده کاظم 
باشه که تعارفش کردم اما آن زن از خانواده 
کاظم نبود و همین که نشست روی مبل و بعد از 
احوالپرسی با مادرم گفت: "من مادر علی هستم 
و..." پدر نگذاشت حرفش تمام شود:خانم محترم 
من و پسر شما حرفهامون رو زدیم و اين ماجرا 
تمام شدها...اما مادر علی که "صدف "نام داشت. 
برخلاف پدر به آهستگی گفت: 

-بله» می‌دونم, علی همه چیز رو برام گفته و 
شما حق دارید سرنوشت دخترتان رو انتخاب 
کنید. اما پسر من آن شب حرفهاش را به شما 
کامل نزده! در حقیقت من امروز اومدم فقط دو تا 
حرف بزنم و رفع زحمت کنم؛ حرف اولم در مورد 
نحوه آشابی پسر من و دختر شماست! 

رنگم طوری زرد شد که "صدف خانم برایم 
سر تکان و رو به پدر حرفش راادامه داد: همانطور 
که علی براتون گفته. پسر من آدله دزد" بود یعنی 
یا ضبط ماشینها را می‌دزدید یا لاستیکشون رو باز 
می‌کرد. یک شب هم بدون اینکه از آینده خبر 
داشته باشهء مياد ری این خانه لاستیک ما شین 
شما را بدزده! که یکدفعه در باز ميشه و دخترتون 
که داشته زباله‌ها رامی‌برده سر کوچه متوجه 


حضور یک دزد میشه اما قبل از اینکه جیغ بزنه. 
پسر من به التماس میفته و میگه: "تو رو خدا فریاد 
نزن... غلط کردم. آبروی منو نبر... نگذار سابقه 
دار بشم" پریسا جون هم فقط نگاهش می کنه و 
علی هم به سرعت فرار می کنه! ماجرا از همین جا 
شروع میشه» یعنی پسر من که فیلم هندی زياد 
می‌بینه؛ فکر می کنه دختر شما ازش خوشش آمده 
که جیغ نزده و مردم رو خبر نکرده! در صورتی 
که پریسا جون از ترس دیدن یک دزد زبانش بند 
آمده بود! این را دختر شما سه روز بعد به پسرم 
گفت؛ یعنی روزی که علی با یک شاخه گل سر 
راه بریسسارا گرفت فا از او تشکر کنه و یک عطر 
هم بهش کادو بده! ولی دختر باشخصیت و نجیب 
شما بهش میگه: "من از ترس جیغ نکشیدم. نه به 
خاطر شما.... ضمنا من کادویی رو که با پول دزدی 
خریده باشند قبول نمی کنم!" 

پدرم به تندی به من نگاه کرد و صدف خانم 
ادامه داد: "ولی پسر من کم نمیاره و میگه؛ ولی من 
به خاطر تو هم که شده دیگه دزدی نمی کنم! ‏ پریسا 
هم جواب نمی ده و میره. اما علی -که من به خاطر 
خلافهاش او رابه خانه راه نمی‌دادم -یک شب اومد 
دم خونه و اونقدر التماس کرد تا در رو براش باز 
کردم و وقتی جلوم نشست و ماجرارو گفت, حس 
کردم شاید خدااین دختر رو سر راه پسر من قرار 
داده تا علی توبه کنه؟ شاید از روی غریزه مادری 
بود که بهش گفتم: اگر واقعاً توبه کنی و آن دختر 
هم باور کنه که دثبال نان حلال هستی, شاید خدا 
مهر تو رو به دل آن دختر انداخت!" 

همین اتفاق هم افتاد. یعنی وقتی من چند تکه 
طلایی که داشتم فروختم و از بانک وام و از فک و 
فامیل پول قرض گرفتم تا دان یک مغازه تعمیرات 
لکتریکی راهبندازه علی هم موفق شسد دل دختر 
شمارو به دست بیاره البته پریسا اونقدر عاقل 
بود که سه سال منتظر بماند تا ببینه علی توبه اش 
رامی‌شکنه یا نه؟ در این سه سال بدترین اتفاقها 
برای پسر من افتاد. پدرش یک دفعه غیب شد. 
بعضیها می گفتن با دو تا سارق دیگه سر تقسیم 
مال دزدی دعواش شده و انها او را کشتندو چال 
کردن, بعضیهامیگن پدر علی رفته "یونان "و آنجا 
زندانی شده و در یک دعوا داخل زندان کشته 
شده هیچ خبر درستی از آن مرد نیست. ولی پسر 
من فقط به عشق دختر شماء همه این مشکلات رو 
تحمل کرد.تایک سال اول به سختی شکمش را 
سیر می کرد اما سر قولش ماند و کم کم وضعش 
کوب شد و موقعی که واقعاً علاف رو گذاشت 
کنار. من بهش گفتم بیاد خواستگاری که شما..." 

پدرم حرف صدف خانم را قطع کرد و گفت: 
"قبوله, اصلاً پسر شما توبه نصوح کرده ولی من 
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ص زذنده دا آذانی می دانم که ارز ه می کنند 


۱ ابتکاری جالب: پیتزای نذری 


هفته گذشته یک خبر جالب همراه باعکس توسط 
امش و ر ن 

۰ پرس پیتزای نذری در مناطق محروم 
کوره‌های آجرپزی چهاردانگه توسط یک زوج 
نیک و کار توزیع شد... معمولاً آش نذری و غذای 
نذری زیاد شنیده بودیم اما پیتزای نذری ابتکار 
جالبی بود که این زوج انجام دادند و اتفاقا ابتکار 
خوبی هم بود چرا که بسیاری از بچه‌ها و نوجوانان 
مناطق محروم شاید یکی از آرزوهایشان و یا 
مطالباتشان از والدین دست تنگشان خرید پیتزا 
بوده که به این ترتیب بر آورده شده و ثواب آن 
اگر از بقیه نذری دادنها بیشتر نباشد. کمتر نیست. 
استقبالی هم که مردم منطقه از این امر کرده‌اند 
نشانگر همین مساله است.خداوند نذر این زوج 


r 


هفته گذشته روزنامه شرق گزارشی درباره میزان 
حقوق نمایند گان مجلس منتشر کرد که خلاصه‌ای 
از آن را برایتان بر گزیده ایم: 

..تمامی نماین دگان مجلس یک حقوق پایه 
می گیرند که مقدار آن امسال ۱۱ میلیون و 
ششصد هزار تومان اسست. این رقم برای تمام 
نمایندگان. چه رئیس, چه عضو هیأت رئیسه 
وچه ذیگراندیکنسان ادت جدای این مباغ هر 
نماین ده برای پرداخت هزینه دفتر خود ۲میلیون 
در ماه می گیرد. میزان دریافتی او برای سه نیروی 
کار دفتر هم (هر نیروی کار ۲میلیون تومان) ٩‏ 
میلیون است چه سه کارمند داشته باشد و چه با 
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صرفه جویی یک کارمند رابه کار گیرد. برای 
اجاره منزل نیز نمایند گان ۵ میلیون می گیرند. 
دو میلیون و دویست هزار تومان هم برای ایاب و 
ذهاب به آنان تعلق می گیرد که مجموع این ارقام 
حدود ۲۱ میلیون تومان می‌شود. 


خبر گزاری ایسنا گزارشی منتشر کرده است 
درباره‌مقایسه قیمت گاز سی ان جی در ایران 
و جهان. یعنی همان گازی که در خودروهای 
گازسوز مصرف می‌شود. بنابراین گزارش: در 
حال حاضر حدود ۷ میلیون و ۰ ۰ هزار خودرو 
گازسوز در دنیا در حال تردد هستند و ۲۲ هزار و 


۰ ۰ جایگاه سوخت گاز مایع هم به آنها خدمت 
می‌دهند. برزیل در تعداد خودروهای گازسوز 
بعد از آرژانتین و هند مقام سوم را دارد(حدود 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو و ۱۸۰۰ جایگاه 
سوخت) هند هم همین میزان خودرو گازسوز 
دارد اما تعداد جایگاههایش ٩۳۶‏ جایگاه است. 
آرژانتین اماباداشتن دومیلیون و ۰۰ ۴هزار خودرو 
و ۱۹۳۶ جایگاه سوخت و مصرف سالانه‌ای حدود 
۰ میلیون مترمکعب دارای جایگاه نخست از 
این نظر است. اما قيمت‌ها چگونه است؟ 

در آرژانتین قیمت این سوخت یک سوم بنزین. 
در چین نصف قیمت بنزین. در برزیل بیش از یک 
دهم بنزین؛ در پا کستان یک پنجم. در روسیه یک 
سوم. در هند یک دوم و در تر کیه هشتاد درصد 
قیمت بنزین است و در ایران خودمان یک سوم 
بنزین سهمیه‌ای و یک هفتم بنزین آزاد است ولی 
قیمت بنزین آزاد در ایران با نرخ دلار در بازار. 
هنوز یک سوم متوسط قیمت جهانی است. 


بی توجهی آمریکا و برزیل 


سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که دو 
کشور آمریکا و برزیل در توجه به هشدارها در 
مراحل ابتدایی شیوع ویروس کرونا بی احتیاطی 
کرده و درست عمل نکر دند. 

به گفته مار گارت هر یس سخنگوی این سازمان 
در صورتی که این کشورها هشدارها را جدی 


دببهشت ٩٩‏ لمات 


می‌گرفتن د ابتلاو مرگ و میر در این کشورها 
بسیار کمتر می‌بود. 

تا اوایل همین هفته در آمریکا بیش از یک میلیون 
و پانصد هزار نفر مبتلا و ٩۱‏ هزار فوتی ثبت شده 
است. در برزیل هم بیش از ۰ هزار مبتلاو 
۲ هزار مرگ اتفاق افتاده است. هم ترامپ و 
هم بولسا رون روسای دو کشور در ابتدای شیوع. 
خطر ویروس را کم اهمیت تلقی کر دند و اقدامات 
اتاطی را به سکره کر اند 


دیوی صدهزار تن پسته 


به گزارش خبر گزاری مهر اوضاع و احوال یکی از 
مهمترین و قدیمی‌ترین اقلام صادراتی ایران یعنی 
پسته چندان روبراه نیست. 

صادرات این محصول مهم کشاورزی هر سال 
حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز برای کشور 
می‌آورد و در این میان استان کرمان که نود 
درصد پسته تولیدی استان را صادر می کند نقش 
مهمی ایفا کرده و می‌کند اما امسال به خاطر شیوع 
کرونا صادرات این محصول حسابی به مشکل 
خورده و بیش از صد هزار تن پسته تولیدی کشور 
در انار ها د پو ی کچ ما مایا کف عظیمی را 
شامل می‌شود. به نوشته این سایت هم اکنون در 
اردیبهشت حداقل ۷۵ هزار تن محصول پسته 
استان در انبارها باقی مانده و بیش از ۲۵ هزار تن 
پسته بقیه مناطق هم امکان صادرات نداشته‌اند و 


دست کشاورزان پسته کار در پوست گردو مانده 


است و پولی برای هزینه کشت جدید ندارند و 
آسیب دید و تازه داشتند کمر راست می کردند. 


"ساعت مرگ ترامپ" در میدان ساعت 


بیلبورد تازه ساخته شده در میدان ساعت نیویور ک 
تعداد قربانیان ویروس کرونا در آمریکا را نشان 


می‌دهد که سازنده آن تاکید دارد که اگر رئیس 
جمهور سریع تر وارد عمل می‌شد. این امکان وجود 
داشت که از این تعداد تلفات اجتناب شود و این 
لبور د را 'ساعت مرگ ٹرامي " مته‌است: 

به گزارش تابناک. به نقل از خب ر گزاری فرانسه. 
این ساعت" که توسط یوجین جار ک» فیلمساز 
مشهور آمریکایی ساخته شده بر روی سقف 
ساختمان میدان ساعت که به خاطر پاندمی کرونا 
خالی انت مب شقن است: 

جارکی در پستی در پلتفورم مدیوم توضیح داد: 
این "ساعت" بر این فرض است که اگر دولت 
دونالد ترامپ. رئیس جمهور آمریکا به جای ۱۶ 
مارس فقط یک هفته زودتر یعنی ٩‏ مارس دستور 
رعایت فاصله اجتماعی و تعطیلی مدارس راصادر 
کرده بود از ۶۰ درصد قربانیان ویروس کرونا در 
آمریکا اجتناب می‌شد. 

این فیلمس‌از مستقر در نیویورک که دو بار 
برنده جوایز جشنواره ساندنس شده افزود: ۶۰ 
درصد یک آمار محافظه کارانه است که توس ط 
کارشناسان و به دنبال اظهارات مطرح شده در 
اواسط آوریل توسط آنتونی فائوچی. کارشناس 
برجسته بیماری‌های عفونی آمریکا ب رآورد شده 
است.فائوچی که چهره قابل اعتماد واکنش دولت 
به ویروس کروناست گفته بود که اگر اقدامات 
احتیاطی زودتر آغاز می‌شدند. می‌توانستید جان 
تعداد بیشتری از مردم را نجات دهید. 

جار کی در این پست خود نوشت: از دست رفتن 
بی‌دلیل جان اتسان‌ها ما رابر آن داشته که خواستار 
رهبری مسئولانه‌تر بحران شویم. درست همانند 
نام سربازان کشته شده که بر روی یادبودها 


حک شده و به ما هزینه جنگ را یاد آور می‌شود. 
شمارش تعداد افرادی که جان خود رابه خاطر 
مص ی ی اه 


آجازه منت فروتی تهی 
احمد توکلی: رفن هیأت مدیره دیده بان 
شفافیت و عدالت هفته گذشته طی گفتگویی که با 
خب رگزاری فارس داشت در مورد تخلفات صورت 
گرفته در مورد واگذاری شر کت کشت و صنعت 


دشت مغان گفت: مهمترین اشکال این واگذاری 
نحوه‌قیمت گذاری آن‌است. این شر کت بز ر گترین 
بنگاه خاورمیانه است. ۷ ۲ هزار هکتار زمین مستعد 
دارد و ینک میلیون مترمربع تجهیزات و کارخانه 
که تمام این سر مایه‌ها و زمین و منابع رابه قیمت 
۰ میلی ارد تومان فروخته‌اند آن هم به این 
شکل که ابتدا صد میلیارد تومان گرفته‌اند و بعد 
از سال تفت فراز انست شم طی سال 
بازپرداخت شود ان هم با نرخ ۱۴ درصد. از همه 


بدتر اینکه خریدار اهلیت چنین واگذاری را نیز 
نداشته و تنها یک کارخانه بیسکوییت‌سازی ۲ 
هکتاری با ده هزار مترمربع مستحدثات داشته که 
شیرینی و بیسکوییت تولید می کرده است و حالا 
چنین مجموعه عظیمی رابه ثمن بخس می‌خواهند 
واگذار کنند که از آقای رئیس‌جمهور خواسته‌ام 
جلوی آن را بگیرند. 


طی ماههای اخیر تقاضای بنزین در آمریکا ۳۰ 
درصد. در اسپانیا ۸۰ درصد و در انگلیس ۶۵ 
درصد کاهش داشته و به همین خاطر قیمت آن 
هم کاهش یافته است. اتفاقی که در طول ۵ ۲سال 
گذشته سابقه نداشته است. 

در ایران خودمان هم مصرف بنزین که معمولاً 
در فصل بهار افزایشی بود و سال گذشته به طور 
متوسط از صد میلیون لیتر در روز هم فراتر رفته 
بود. امسال کمتر از ۶۰ میلیون لیتر بوده و برای 
نخستین بار ذخیره‌سازی بنزین نیز در کشور 
ر کورد زده است. همین کاهش باعت زیان انباشته 
پالایشگاه‌ها و نیز جایگاههای عر ضه سوخت شده 
است. بیژن زنگنه وزیر نفت هم در این رابطه گفت: 
در طول بیست سال که در صنعت نفت فعالیت 
می کنم و درباره قبل از آن هم اطلاع دارم و حتی 
در تاریخ صنعت نفت کشور تا اینجایی که می دانم 
چنین بحرانی سابقه نداشته و هم اکنون قیمت 
بیشتر فر آورده‌های خروجی پالایشگاهها از نفت 
خام کمتر است و ترجیح می‌دهند تولید نکنند. 


خوراک دام. سفره چرب برخی‌ها 


مدیرعامل شر کت پشتیبانی امور دام کشور گفته 
ا وس ات بت خر زک دا مساو ۳ 
شده و روال به صورت عادی باز گشته است. به 
گفته او ماهانه یک میلیون و پانصد هزار تن نهاده 
دامی در کشور مصرف می‌شود که یک میلیون تن 


آن از طریق واردات تأمین می‌شود.از ابتدای سال 
تا کنون هم یک میلیون و چهارصد هزار تن توسط 
شرکت دولتی و هفتصد هزار تن هم توسط بخش 
خصوصی واردات داشته‌ایم... 

به ارقام دقت کنید:ماهانه یک میلیون و پانصد 
هزار تن نهاده دامی نیاز کشور است که یک میلیون 


تن آن وارداتی است! جالب اینکه به نهاده‌های 
دامی ارز دولتی تعلق می گیرد. حالا اهل فن به 
خوبی متوجه می‌شوند که چرا ما در خوراک دام 
به خود کفایی نمی‌رسیم و چرا نه دولت و نه بخش 
خصوصی حاضر نیستند این وضع به سامان برسد 
و چرا این همه افراد صاحب نفوذ پایشان در ميان 
است. تفاوت ارز دولتی . 
۰۰ ۰ تومانی و رانت و بخوربخوری که فر اهم 
می گند راهم که می‌دانید چقدر است؟! 


قیمت خودرو به یکباره سر به فلک کشید و پراید 
تا ٩۰‏ میلیون تومان بالا رفت و سر و صدایی به پا 
شد که به اولتیماتوم رئیس‌جمهور به وزیر صمت 
انجامید. امادرست در همان روز اولتیماتوم 
قيمت‌ها پایین کشید و بعد از بر کناری وزیر بازار 
کارخانه ای خودرو سرد شد. 

بورس تهران هم در یک ماه اخیر ر کوردهای 
عجیب و غریبی راثبت کرد و گذشتن از قله یک 
میلیونی شاخص کل همه را شگفت زده کرد تا 
اینکه وقتی کاملاً رنگ حباب به خود گرفت با 
دو سه روز افت به پایین یک میلیون واحد افتاد و 
همزمان سکه و ارز اند کی رشد را تجربه کردند. 
چنین افت و خیزهای عجیب و غریبی در بازار 
سرمایه و خودرو و طلا و ارز از جمله شاخص‌های 
منحصر به فرد اقتصاد ایران است که ظاه رآ کسی 
از آن سر در نمی آورد و چندان هم قابل پیش بینی 
نیست که به قول یکی از بچه ها که اگر آن رابه 
کامپیوتر بدهی در جا می سوزد . 

در هرحال باید برای این سردرگمی و 


رید کی دیف سای زد 


۰ تومانی و آزاد بالای 
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داح مکت 


+ سفر با صاعقه بهتر است يا با کالییسو؟ 
۳ 5 
سوال جالبی است. چون این دو سفر از تمام ابعاد با 
یکدیگر متفاوتند. 

برای من که گذشته دریا نوردی نداشتم.ءسفر با 
کالییسو و سفر به کره ماه! می توانستند. شباهت 
زیادی باهم داشته باشند. چون برای هیچ کدامشان 
تجربه‌ای نداشتم و در هر دو مورد فضای اطر اف 
برایم نا آشنا بودند. 

اما سفر با کالیپسو مثل سفر به ماه در مسیرش 
هیچ مانعی نبود- البته بجز برخورد کالیپسو به 
صخره مرجانی زیر آب در اطراف فی جی - 
تشویش تصادف و جود نداشت. در دریا سفر 
شبانه‌روزی بود و نیازی به دیدن مسیر هم نبود. 
برعکس گرچه محیط موتور سواری فضای 
اشنایی است. ولی یک لحظه غفلت در جاده‌ها 
با صاعقه معنی‌اش پایان سفر خواهد بود پس هم 
برای من وهم برای صاعقه. چشم از جاده نمی توان 
برداشت. راندن صاعقه نیاز به مهارت دارد. باید 
مواظب دست اندازهاء حیوانات. بقیه وسایل نقلیه 
و آدم‌ها بود. 

در عین حال اگر تمام عوامل بر وفق مراد باشند 
سواری با صاعقه می تواند بسیار مهیچ تر باشد. در 


برای تبدیل ريشه درخت جنگلی به تندیسی زیبا. 


17 کا ابیت ٩‏ مات بل 


حالی که سفر با کالیپسو بسیار یک نواخت بود. 
اگر باد نبود کسل کننده و اگر باد زیاد بود و امواج 
خروشان, هولناک و نگران کننده! 

باصاعقه می‌توان به کناری زد ومهلتی 
گرفت.ولی کالیپسو بیست و چهار ساعته و بدون 
وقفه درحر کت بود. سفر با کالیپسو نیازمند ماهها 
چه بسا سال‌ها تحقیق و مطالعه بود و کار هر کسی 
نیست,برعکس هنر سواری صاعقه و راهی جاده‌ها 
شدن, دو روزه انجام شد و شاید میلیاردها اتسان 
روزانه با موتور تردد دارند. 

کالیپسو یک قایق عتیقه بود و بودجه‌ام بهتر و 
مدرنتر از آن اجازه نمی داد.به تدریج که در 
بنادر و سواحل در کنار قایق‌های مدرن پار ک 
کردم دریافتم که تفاوت از زمین تا آسمان 
است. بعضی‌ها نوع کالیپسو را " تله مرگ " 
می نامیدند. در حالیکه برای استقرارش, بخش 
اعظم کالیپسو در آب مدفون است. در قایق‌های 
مدرن سر نشین بجای سکونت در زیر زمین قایق, 
در طبقه دوم آن اقامت دارد. هم تسلط بیشتر 
احساس می‌شود و هم حال و هوای زیرزمین و 
دخمه را ندارد. 

برای حل مشکل استقرار و چپ نشدن. بخشی از 
قایق که با آب تماس دارد. در واقع وسیله از دو یا 
حتی از سه قایق تشکیل شده به این مفهوم که دو 
قایق را کنار هم گذاشته و قسمت بالای آنها را با 
تختی به هم وصل کرده‌اند. انجا روی تخت است 
که بادبان و محل سکونت تعبیه شده‌اند. 

٭ از اینکه کالییسو دیگر در کنار تان نیست 
حس بدی ندارید؟ 

احساس تعلق به اشیاعع؟ اصلاً. البته من به اشیائی 
که ساخت دست خودم هستند. دل بستگی 


سقر با کالیپسو و صاعقه قابل قباس نیست 


¬ 


پسرم کامران در کالیپسو وسیله همراه سفر قبلی‌ام 


دارم. ولی غیر از آنها فقط برایم ابزاری بیش 
در مقابل با درخت‌ها و بوته‌های کاشت خودم 
می‌کنم. چون انها مقابل به مثل رفتار می کنند و 
به ما تکیه دارند. تا زمانی که کالیپسو پناهگاه امنی 
در پهنه اقیانوس‌ها بود مواظبش بودم. آنهم چون 
وسیله رسیدنم به مقصدم بود. 


پرچم آمریکا پنجاه ستاره دارد که نشان دهنده 
تع داد ایالت‌های آمریکا هستند .اما پرچم چین 
یک ستاره بز رگ و چهار ستاره کوچکتر دارد. 


در ادبیات معمول ستاره بز رگ نماین ده 
حزب کمونیست چین و ستاره‌ها ی کوچک 
نماینده‌های, کار گران. کشاورزان, روشنفکران 
و بقیه‌ان د. در واقع مائو خودش پر چم را طراحی 
کرد. نام دادن به چهار ستاره دیگر در آن مقطع 
تاریخ خدعه‌ای بیش نبود. 

در سال ۱۹۵۰ میلادی انقلاب مائو به نتیجه 
نهایی و قطعی رسید و امروزه بانگاهی به پر چم 
همسایه‌های چین. منظور مائو فاش می‌شود. چهار 
تور فیا ھر کرام باتک نها روو ار سا 
سوسیالیستی. رهبران آن روز انقلاب سوسیالیستی 


در فروشگاه‌های لو کس شهر هم کالاهایی 
به فروش می رسیدند که سال‌هاست با 


معیارهای بین المللی غير قانونی اعلام 


آهوهای قطبی»استخوان پلنگ و غیره که 
بسیاری از آنها را نمی دانستم چیست 


باتوافق چین و میان یکدیگر به یک ستاره‌بودن 
رای دادند. چون این نمی‌تواند اتفاقی باشد که در 
باطن در تمام ابعاد متکی به چین بوده. هستند و 
خواهند ماند. می دانیم این چین بود که در جنگ 
کره رزمنده اصلی در مقابل آمریکا بود و همچنین 
در جنگ ویتنام و آمریکا حمایت بی دریغ چین از 
ویتنام موجب شکست آمریکا شد. 

چهار اقمار چین بقایشان و آینده‌شان به چين و 
ستاره بز رگش گره خورده. 

رفتار چین بزرگ هم با این چهار جامعه 
سوسیالیستی مثل رفتار با فرزندانش بوده هر گز 
آنها را از چین بز رگ جدا ندیده و جدا نخواسته. 
امروزه پروژه‌های عظیم برای نوسازی این جوامع 
شاهد این ادعا هستند. مائو از همان روز اول انقلاب 
چین این پدیده را مد نظر داشته و بعد از مائو هم 
آرمان‌هایش دنبال شده. 


شهری که شب هنگام به آنجا رسیدم و متعجب شدم 


با وجودی که اقلیت‌های چینی در کشورهای 
ستاره‌دار بسیارند و زمان جنگ آمریکا و ویتنام 
چینی‌های زیادی به دریا رانده شدند. ولی تا حالا 
چین رفتاری خصمانه با جائی نداشته, ولی قدرت 
نرم صنعتی - اقتصادی چین مثل میوه رسیده این 
ستاره‌ها را به دامن چین انداخته است.انقلاب 
واقعی یک پدیده زیر بنائیست. نیاز به تئوریسین 
و مجریان خردمند و دانشمند دارد. سالها طول 
می کشد تا به تدریج بافت یک جامعه راد گر گون 
یا تخریب کرد و از نو اسکلتی جدید بنا نهاد. 
انقلاب رنسانس اروپا سه قرن طول کشید 
تااروپای امروز از آن زاده شد و انقلاب چین 
برای پخته شدن از ۱۹۱۱ تا ۱۹۵۰ طول کشید: 
تعداد کشته شد گان انقلاب مائو را تا بالای هیجده 
میلیون تخمین می زنند و بسیار از اقوام و عزیزان 
خود مائو از جمله برادرش قربانی شدند تا چين 
امر وز زاده شد. 


در گوشه شمالیه لائوس نزدیک برمه و چين دنیا 
و فضای دیگریست. اینجا هیچ شباهتی با بقیه 
برمه ندارد. بعد از پشت سر گذاشتن روستاها با 
ساختمانهای حصیری و عادت کردن به حضور 
حیوانات. ناگهان به شهر کی رسیدم که هیچ 
شباهتی با بقیه جاهای دیگر نداشت. مثل اینکه در 
رویا بودم و بیدار شدم یا برعکس به رویا رفتم! 
خیابان‌های بز رگ و تمیز. ساختمان‌های عظیم و 
مجلل به سبک لاس وگاس, اتومبیل‌های شیک و 
مدل بالاء پیاده‌های خوش لباس و شیک به سبک 
شهرهای بزرگ, خلاصه همه چی این رو به آن رو 
شد. بعد از استقرار در هتل و پرس و جو بود که 
دستگیرم شد. این شهر ک پاطوق توریست‌های 
قمار باز چینی است. 

چون در چین قمار مجاز نیست این شهر ک 
نزدیک مرز بنا شده تا توریست‌های چینی را جلب 


rf 


صبح زود. وقتی فوراً شهر قماربازها را ترک کردم 


اطلاعات کل سارو ۳۸۸۳ AN‏ ۹ 


کند. البته با ابتکار و سرمایه خود چینی‌ها. چهره‌ها 
چینی, تابلوها چینی. رستوران‌ها چینی همه چیز 


غربی بودند و پول رایج آنجا هم یو آن چینی. اینجا 
دیگر دلار عرض اندام نمی کر د! 

در فروشگاه‌های لوکس شسهر هم کالاهایی به 
فروش می رسیدند که سال‌هاست با معیارهای 
بین المللی غیر قانونی اعلام شدهاند. مانند عاج 
فیل, شاخ کر گدن. شاخ آهوهای قطبی.استخوان 
پلنگ و غیره که بسیاری از آنها را نمی دانستم 
چیست. نوشته‌ها هم به چینی بودند و انگلیسی 
رواج نداشت.تبدیل عاج فیل به تندیس‌های 
ظر یف و گران قیمت. صدها سال است که در 
چین مرسوم نیست ولی در اینجا رواج دارد و در 
کنارش شاخ کر گدن را دوایی می‌دانند و پودر 
استخوان ببر. پلنگ و دیگر گربه‌های وحشی 
رابرای تقویت نیروی جنسی مصرف می کنند. 
والبته هیچ کدام از این باورها اساس علمی ندارند. 
خیابان‌ها پر از خانم‌ه ای تن فروش بودند. بدون 
هیچ شرم وحیا و در پوشش دلال‌های مواد مخدر 
فعالیت داشتند و انواع واقسام مواد مخدر را 
پیشنهاد می کر دند. 

راستش برای یک شب اینجا برایم جالب بود اما 
صبح روز بعد فل فور شهر را ترک کردم. 

در صورت علاقه اگر گذارتان به آن دیار افتاد. 
اسم شهر هاجیانگ (1218) 112) است در شمال 
غربی لائوس!! 


ادامه دارد 
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خانواده, ازدواج و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


-_ سح 


سوال: با سلام, دختری ۴ ۱ ساله دارم که 
خیلی با ما ار تباط برقرار نمی کند و مرتب در 
اتاقش هست و خودش را با گوشی و مسائل 
شخصی‌اش سر گرم می کند و برای من سوال 
شد که چگونه می‌توانم با او ار تباط برقرار 

کنم؟ لطفا راهنماییام کنید. 
س -ح - اسلامشهر 


پاسسخ؛ با سلام خدمت شما مادر خواننده 
عزیز.اولین گام برای ارتباط گیری با نوجوان 
این است که شما ویژ گیهای یک نوجوان عادی 
رابدانید تابتوانید رفتارهای غیر طبیعی او را 
تشخیص دهید. نوجوانی از ۱۲ سالگی شروع 
و تا ۱۸ سالگی ادامه دارد.نوجوانی دوره گذر 
از کود کی به بزرگسالی است به همین دلیل 
نوجوانی گاهی یک بحران است چون تمایلات 
و وابستگی‌های کود کی ران‌دارد و از طرفی 
توانمندیها و قدرت تصمیم گیری بزر گسالی را 
هم ندارد و بنابراین در سر گردانی این دو دوره 
قرار دارد. 

اما نوجوانی یکسری وی گی‌های مشخص دارد 
از جمله:وارد دوران عقلانیت می‌شود و راجع به 
هرچیزی فکر می کند و در نتیجه دیگر مثل قبل 
بدون فکر و بی‌چون و چرا ارزشها و اعتقادات 
خانواده را نمی بد یرد چرا که ان ؤال راز خود 
می‌پرسد که آیا این اعتقادات ارزش پایبندی 
دارد یا خیر؟ بنابراین نوجوان خود را باهوش تر 
از والدین خود می‌داند چون می‌بیند که والدینش 
پاسخگوی بسیاری از سوالات او نیستند که این 
قضیه باعث بسیاری از جرو بحث‌ها بین والدین 
و نوجوان می‌شود.دوم اينکه بیشتر نوجوانان 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکل ید بت دادگ ری و 
کول نادس و ق ری 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۲۰ تا ۱۶ 


از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


درباره جنسیت خود و ازدواج فکر می کنند که 
منجر به ارتباط او با جنس مخالف می‌شود که 
از نظر بسیاری از والدین قابل قبول نیست و 
منومین چالش آئان در مورد آبنده است: اپنکه 
من می‌خواهم با زند گیم چکار کنم؟ که این سوال 
بزرگ باعث یک سرد ر گمی و بحران در نوجوان 
می‌شسود که باعث عصبی شدن. کم حوصلگی و 
پرخاشگری‌های بی‌مورد او می‌شود 

از دیگر دلایل عصبی بودن نوجوان هم می‌توان 
به استقلال طلبی.ظرفیت هوشی بالاءتفاوت با 
منش و رفتار والدین,تغییرات فیزیکی,مغایرت 
واقعیت با ایده ال‌های نوجوان نیز اشاره کرد. 

به طور کلی دوره نوجوانی دوره همسالان 
است و تمایل نوجوان به ارتباط گیری با والدین 
کمتر می‌ شود هر چند قدرت والدین هنوز هم 
در رشته دانشگاهی.حضور در مراسم های 
خانوادگی.انجام تکالیف و کارهای خانه و برنامه 
شغلی او بیشتر از قدرت همسالان است. 

نوجوان تمایل داردیک حریم خصوصی داشته 
باشد جرا که بسیار استقلال طلب می‌ شود 

امایک خبر خوب برای شما والدین دارم و آن 
اینکه:نوجوان شما ارزو دارد: ۱-با والدین خود 
ارتباط داشته باشد (ارتباط) ۲-از سوی والدین 
پذیرفته شود(پذیرش) و ۲-مورد حمایت 
والدین خود قرار بگیرد(حمایت). اگر شما مادر 
عزیز این ۳ کار را انجام دهید می‌توانید جلوی 
بسیاری از رفتارهای نا مناسب او را بگیرید. 

برقراری رابطه: 

اولین و بهترین کاری که انجام می‌دهید این 
است که رابطه درستی با او برقرار کنید حتماً 
می‌پرسید چگونه؟ 

همانطور که می‌دانید بدون گفت وگو رابطه‌ای 
وجود ندارد. اما گفت وگو اصولی دارد که اگر 
آن رارعایت کنید می‌توانید رابطه‌ای صمیمانه 
دوستانه و قاطعانه با نوجوان داشته باشید. 

صندلی گفت‌وگو چیست؟ 

زمانی که می‌خواهید با نوجوان خود صحبت 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعبین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


7 کل ۱ مدیهشت ٩٩‏ ات 


کا ۰ چطور بتو جوم اراد برفرارکنم! 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی»تخصص در فرزند پروری» 


کنید باید روی این صندلی بنشینید. بستر آن 
اعتماد است. تکیه گاه آن احترام است و ۴ پایه 
دارد که شامل: سکوت. همدلی. سوال کردن و 
گوش دادن است. 

اما زمانی که با نوجوان خود صحبت می کنید. 
بستر رابطه بر ۳ چیز استوار باشد؛ انصاف-اعتماد 
و احترام متقابل 


رنتبهای میم درورقرری راوعلد 


این چند رفتار باعث تخریب روابط ما با 
نوجوان می‌شود: انتقاد. تحقیر, تنبیه, تهدید, 
سرزنش, غر زدن و باج دادن 

این چند رفتار باعث بهبود رابطه شما می شود: 
اعتماد. احترام. حمایت. گوش دادن پذیرش: 
تشویق و محبت بی‌قید و شرط و مذاکره 

پس شما مادر گرامی بهتر است به مدت 
یک هفته الگوی گفتگوهای خود را با او بررسی 
کنید و ببینید چقدر از رفتارهای مخرب و چقدر 
از رفتارهای پیونددهنده استفاده می کنید و این 
رفتار را در جدولی ثبت کنید. 

اگر می‌خواهید نوجوانتان به حرف شما 
گوش دهد باید یک رابطه مشار کتی با او داشته 
باشید. یعنی بر خلاف دوران کود کی» بهتر است 
در خصوص تصمیمات درون خانواده مثل 
خرید لباس» خانه. ماشین. مسافرت و.. با او هم 
مشورت کنید و او را در تصمیمات شر کت دهید. 
اگر می‌خواهید نوجوان شما روش مقابله شما را 
بپذیرد شما هم باید عقی ده او را بپذیرید.وقتی 
نوجوان بفهمد که به اندازه شما در تصمیمات 
خانه سهیم است رابطه‌ای خوب و منطقی با 
شما بر قرار خواهد کرد. جرا که برقر اری رابطه 
دوستانه و منطقی با والدین.اساس تربیت نوجوان 
است و وقتی نوجوانتان تصمیمی می گیرد.به جای 
جر و بحث و مخالفت بهتر است در خصوص 
پیامد تصمیماتش با اومذاکره کنید و به توافق 
دوجانبه برسید تا کم کم بتواند پا در دوران 
بزر گسالی بگذارد. 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 

مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 
۷۱ از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


آقای سید محمد ETE‏ 
کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزندپروری» خانواده. اضطراب و 
ترس» وسواس و افسردگی 


پیا انم فیروژه 


نامزدش پرسید خونه مونه چی داری؟ پسره 


وو,وو 
مه «زوور 


دختر پرسید طبقه چندمه؟ پسر گفت دم خود 


گنبد برجه. دستت رو دراز کنی, می‌تونی برج 
رو لمس کنی. دختره گفت قسم می‌خوری دروغ 
پسره دروغ نگفته. یه چیزی شبیه برج میلاد 
کنار خونه‌ ش ساخته. حکایت مسوولینه که 
یه جوری دروغ میگن که مولا درزش نره و 
کسی نتونه مچ بگیره. یه قصه قدیمی: حاکمی 
فیر وزه رو که دختر یه مرد یاغی بود اسیر کرد 
وبه یاغیه گفت اگه اسلحه خودتو و افرادت 
رو تحویل بدی, فیروزه رو بهت میدم. یاغی 
گفت قسم می‌خوری؟ حاکم قسم غلیظ خورد افرادشو خلع سلاح کرد. حاکم انگشتر فير وزهشو 
که فیروزه رو بهش میده. مرد یاغی خودش و به یاغی داد و گفت بیا اینم فیروزه. 


ور میلیون به روایت تصویر 


پراید هم همراه چیزهای دیگر قیمتش تغییر کرده. 
همان‌طور که گردوی با پوست از کیلویی ۰ ۲تومان 
رسیده به صد تومان» یا پیاز و سیب زمینی و غیره. 
پراید هم رسیده به نود میلیون. اگر بخواهیم از 
آن طرف نگاه کنیسم. می‌بینیم این پراید و دوغ 
و پیاز نیست که گران شده بلکه این ریال است 
که هی نزول فر موده. البته در این دیار همیشه 
عجیب اگر ریال صعود فرماید. فروشنده پیاز و 
دوغ و پراید دلش نمی‌آید قیمت را پایین بکشد. 
اک را 1 
مأمورهایش باید بیایند و هی قیمت پایین بکشند. 
حالا اینها هیچ و در حوزه اقتصاد است و بگوسیب 
اگر سواد اقتصادی داشت حالا خودش ده تا پراید 


تواگر سیاه‌نما باشی, اعتراض می کنی که مگر 
کال فاروعات ات ک مادک م۱ 
اگر یقه‌سفیدنما باشی, می گویی در کشور 
اتف فراوای و آزادی هت ال هم 
ماس مد اال درد که ار 
چای و شیرین عسل و پنیر ليقوان و پنیر پیتزا 
و قارچ و جوراب و ژیلت و دفتر و خود کار 
والکل وماست موسیر بیایند ماسک هم 
بفروشند؟ مگر در داروخانه متادون و رژ و خط 


چشم و لاک و تاخیرانداز نمی‌فروشند؟ چه 
اشکالی دارد که مغازه‌های ما همه چیز فروش 


باشند؟ درست نیست که یک چیزت را از 
داروخانه بخری یک چیز دیگرت رااز ماست 
فروشی و آن یکی چیزت را از خیار فروشی 
تهیه کنی تا تجزیه‌ات درست باشد و مرده 
شور تر کیبت را ببرد. یک وقت شب ممکن 
است داروخانه تعطیل باشد. شبانه‌روزی هم 
دم د ست نباشد و تو نصفه‌شبی ماسک لازم 
شدی. اگر بقالی و د که‌ای ماسک نفروشد. خدا 
نکرده ممکن است ایدزی, کر ونایی. سارسی. 
مرسی. ابولایی. تب کریمه‌ای بگیری و آنوقت 
خر بیار و عفونت بار کن. پس سیاه‌نما نباش و 
به ماسک فروختن بقالی گیر نده. اگر خواستی 
گیر بدهی به این گیر بده که چرا نوشته ماسک 
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هنوز رویت کم نشده و باز هم سیاه‌نما هستی. 
به بچه‌های بالا بگویم بیایند پایین؟ 


داشت و مصیبتش این بود که پرایدهایش را کجا 
پارک فرماید. به مردم هم نمی‌شود گیر داد که 
چراپراید به این لگنی رو می‌خرین چون میگن 
پول خودمه دلم می‌خواد باهاش پراید بخرم و بزنم 
به جدول. به این هم کار نداریم. پس به چی کار 
داریم؟ چش غره نرو. به هیچی کار نداریم. عکسا 
رو نگاه کن و بگو اک هی چه داغون شده! 


عشق است 


امر سون 


هلا داستان ایرانی 


ترانه شکیبا 


روزه ای اولی که ازدواج کرده بودم و دنبال 
خانه اجاره‌ای می گشتم تا زیر سقف آن زندگی 
مشترک راشروع کنیم. گاه من یا همسرم به‌تنهایی 
و بعضی روزها با هم. به بنگاه‌های معاملات ملکی 
مراجعه می‌کردیم. اما تمام بنگاهی‌ه ا؛ وقتی 
می‌شنیدند چقدر پول نقد داریم و تا چه میزانی 
می‌توانیم اجاره بدهیم. با پوزخند می گفتند: 

در عهد عتیق هم کسی خانهاش رابه‌این 
قيمت‌ها اجاره نمی‌داد. 

وقتی هر جا رفتیم و تیرمان به‌سنگ خورد 
و چنان حرف‌هایی را بارها به بیان‌های مختلف 
شنیدیم. کم کم داشتیم ناامید می‌شدیم. 

یکی از روزهاء وقتی از محل کارم به‌خانه 
برمی گشتم. اگرچه از برابر چند تا بنگاه معاملات 
ملکی گذشتم. جرات نکردم وارد هیچ کدام از 
آن‌ها شوم و با خودم گفتم: 

مراجعه چه فای‌ده‌ای دارد؟ این‌جا هم قطعا 
همان جوابی را می‌شنوم که بارها شنیده‌ام. 

در همان حال که غرق در فکر قدم 
بمیداشتم, چشمم یه‌یک بنگهمعاملانی کوچک 
افتاد. پیر مردی که هشتاد ساله به نظر می‌ر سید. 
داخل بنگاه تنها نشسته بود. با ترس و لرز وارد 
شدم و سلام گفتم. پیرمرد. دستش را به‌لبه میز 
گرفت. به دشواری جلو پایم بلند شد و با دست به 
یکی از صندلی‌های زهوار در رفته مغازه‌اش اشاره 

حاج آقا! واقعیت این است که تازه ازدواج 
کرده‌ام و... 

مبارک باشد. الهی پای هم پیر شوید. 

به‌شسوخی گفتم: راستش را بخواهید هنوز 
زندگی مشترک را شروع نکرده پیر شده‌ایم. 

خدا نکند. اتفاقی افتاده؟ 

بعد بدون این که به‌من فرصت حرف زدن 
بدهد. ادامه داد: اگر خدای نکرده با کارشکنی و 
موش کشی اعضای خانواده‌تان روبرو شده‌اید. من 
حاضرم پادرمیانی کنم و... 

نه‌حاج اقا! خوشبختانه هم خودمان و هم 
خانواده‌هایمان در تفاهم کامل هستیم. پیدا کردن 
خانه مارا پیر کرده. 

لبخندی بر لب آورد: 

حتماً توقعتان بالاست و خانه‌های اجاره‌ای را 
نمی‌پسندید. البته. حق هم دارید. از قدیم گفته‌اند 
اجاره‌نشین. خوش‌نشین. یعنی آدم وقتی ماهی 
فلان‌قدر اجاره می‌دهد. حق دارد که انتظار داشته 
باشد در خانه‌ای مجهز و مناسب زند گی کند. 

خواستم چیزی بگویم. اما پیرمرد امان نداد: 
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از من پیر مرد به شما نصیحت. زیاد سخت 
نگیرید. در دنیا تا حالا هیچ کس کاملاً به ایدهآلش 
نرسیده. زندگی را در یکی از همین خانه‌ها شروع 
کنید. خواهید دید که خانه ضامن خوشبختی 
نیست و توی کوچک‌ترین خانه‌ها هم اگر زن 
و مرد دلشان با هم باشد. خوشبختی را تجربه 
می کنند. البته. خوب کردی که به این‌جا امدی. 
چند تا مورد اجاره‌ای دارم که مطمئنم یکی از آن‌ها 
را حتما می‌پسندی. 

شروع به‌ورق زدن دفتری کرد که روی میزش 
بود و حدس زدم قصد دارد مشخصات خانه‌های 
اجاره‌ای را بگوید. برای همین, در حالی که چشم 
به‌زمین دوخته بودم تا نگاهم به نگاهش نیفتد. 
گفتم: مشکل من و همسرم. هیچ کدام از این چیزها 

زیرچشمی دیدم که پرسشگرانه نگاهم می کند 
و نمی‌دانم چرا به‌اواعتماد کردم و گفتم: مشکل ما 
این است که پول زیادی برای ودیعه مسکن نداریم 
و اجاره زیادی هم نمی‌توانیم بپر دازیم و اگ رگفتم 
قبل از شروع زند گی مشتر ک پیر شده‌ایم. منظورم 
این بود که اغلب بنگاه‌های معاملات ملکی شهر را 
زیر پا گذاشته و به‌هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. 

پیرمرد بنگاهی» دستی به سر طاس خود کشید. 
به‌دشواری روی صندلی جا به‌جا شد و پرسید: 

مثلا چقدر می‌توانید بدهید؟ 

با شرمساری, مبلغی را که می‌توانستم بپر دازم. 
به‌زبان آوردم و همان جوابی را شنیدم که قبلاً 
بارها شنیده بودم: با این پول‌هاء هیچ جا نمی‌توانید 
خانه پیدا کنید. 

یعنی توی شهری به‌اين بزرگی. جایی برای من 
و همسرم نیست؟ 


۱ امدیبهشت ٩٩‏ اطعا تک 


پیر مرد. لحظاتی به‌فکر فرو رفت و گفت: 
نمی‌دانم چرا از تو خوشم آمده. من فرزند 
ندارم. اما فکر می کنم تو جای فرزندم هستی. 

خداشما راز بورگی کم تکند. 

بعد از مکث کوتاهی ادامه داد: من خودم یک 
خانه کوچک دارم که الان دست مستاجر است. 
اما تا ده پانزده روز دیگر تخلیه می‌شود. اگر عجله 
نداشته باشید. می‌توانم آن خانه را با همین پول 
به‌شما اجاره بدهم. 

من که تمام بنگاهی‌های دیگر کاملاً ناامیدم 
کرده بودند و مطمئن شده بودم که نمی توانم جای 
دیگری متناسب با در آمدم پیدا کنم. بدون این که 
بخواهم بدانم آن خانه کجاست. جقدر مساحت 
دارد و امکاناتش چیست. قبول کردم که منتظر 
تخلیه آن بمانم و روزهای بعد وقتی از محل کارم 
برمی گشستم. سری به‌پیرمرد می‌زدم. تا خبری 
از تخلیه خانه بگیرم و چون مرد خوش‌صحبتی 
بود. هر بار مدتی نزدش می‌ماندم و از این‌طرف 
و آن‌طرف حرف می‌زدیم .پیرمرد که طی رفت 
و امدهایم فهمیده بودم اسمش ایوب است. 
حرف‌های زیادی برای گفتن داشت. در زندگی 
آدم‌های جورواجوری را دیده بود و خاطراتش 
واقعا شنیدن داشت و به‌این جهت. بعد از آن‌هم 
که به خانه‌اش اسباب کشی کردیم. هر وقت 
فرصتی داشتمم. به دیدنش می‌رفتم تا به‌قول 
خودش یک استکان چای با هم بخوریم. 

سال اولی که ما ساکن خانه ایوب شديم. 
ما ف یا مان ماه رفضان وک اوت اه 
روزهایی که رفته بودم دیدنش. گفت: 
ی بر سرک ارم اما من کت وا 


گرفتم. تو هم دست مرا بگیر. 


هر امری داشته باشید. در خدمت هستم. 

روز بیست و یکم ماه رمضان, مرا به گورستان 
شهر ببر. اگر خودم پای رفتن داشتم. مزاحم تو 
نمی‌شدم. آما... 

اما و اگر ندارد. با کمال میل در خدمتم 

صبح روز بیست و یکم ماه رمضان. طبق قراری 
که با ایوپ گذاشته بودم به خانه‌اش رفتم. منتظر 
رسیدن من بود. سوار شد و حر کت کردیم. در 
طول راه ساکت بود و وقتی به گورستان رسیدیم. 
به زحمت از لابلای سنگ قبرها گذشت تا به‌یک 
سنگ قبر قدیمی رسید. کنار سنگ نشست. 
من‌هم نشستم و در حالی که اشک در چشمانش 
حلقه بسته بود. مشغول خواندن فاتحه شد. بعد 
ق رآنی جیبی, از جیب بغل کتش در آورد. آیاتی 
از قر آن راخواند و وقتی دید کنجکاوی در سیمایم 
موج می‌زند. گفت:خدارحمتش کند. خیلی گردن 
من حق داشت. من» هر چه دارم از این مرد دارم؛ 
همسر. خانه. مغازه و... را مدیون این بز ر گمرد 
هسم ن تساکت ماندم و او دتباله حرفش را 
گرفت که: من. تا ۰ سالگی مجرد مانده بودم. 
دلیلش هم این که پدر و مادری نداشتم تا برایم به 
خواستگاری بروند و چون خرج زیادی نداشتم. 
به کار هم دل نمی‌دادم و با در امد اند ک کارهای 
موقت. زند گی را می گذراندم. اما دلبستگی 
شدیدی به ورزش داشتم و زورخانه می‌رفتم. 
این خدا بیامرز هم, آن وقتها به همان زورخانه 
می آمد. همه احترامش را داشتند و من هم احترام 
زیادی به او می‌گذاشتم . همان‌زمان خاطر خواه 
یکی از دختران محله‌ای شدم که زورخانه در ان 
واقع بود. یک بار خصوصی با پدر آن دختر حرف 
زدم. اما وقتی فهمید پدر و مادر ندارم و بدتر از 
ان صاحب شغل و در امد ثابتی نیستم. خیلی 
صریح تقاضایم رارد کرد. به‌این جهت مدتی 
افسردگی گرفتم و توی زورخانه دست و دلم 
به‌هیچ کاری نمی‌رفت. این خدا بیامرز. یک روز 
متوجه حال و روزم شد. دردم را پرسید و وقتی 
فهمید چه دردی دارم. گفت؛ این که غصه ندارد. 
فردا عصر, یک جعبه شیرینی و یک کله قند بخر 
و بیاهمین‌جا تا کارت را راه بین‌دازم. روز بعد 
طبق خواسته او عمل کردم شیرینی و کله قند 
خریدم و به‌زورخانه رفتم. ساعتی بعد آمد وبا هم 
به‌خان ه دختر مورد نظر رفتیم. پدرش به محض 
این که دررا باز کرد وایشان را مقابل خودش 
دید. با فروتنی به‌داخل خانه دعوتمان کرد. خدا 
بیام رز قضیه علاقه من به‌دخترش را گفت و 
ادامه داد؛ این جوان الان چیز ی ندارد. اما چون 
جوانمرد است. آینده خوبی خواهد داشت. من 
خودم تضمین او را می کنم. مهریه مورد نظر تان 
راهم هر قدر نظر تان باشد من تقبل می کنم, اصلا 


تصور کنید فرزند من است و... پدر دختر زبانش 
بند آمد و گفت؛ پهلوان! هر چه شما بفر مایید و 
به‌این تر تیب با ازدواج ما موافقت کرد و قرار شد 
من بروم و تر تیب مقدمات ازدواج را بدهم. خدا 
بیامرز روز بیست‌ویکم ماه رمضان. مرا با خودش 
به‌مسجد محله برد. در حضور کسانی که برای 
شر کت در مراسم احیا آمده بودند. گفت؛ این 
جوان نیازمند شغل و مسکن است. امیدش اول 
به خدا و بعد به‌ماست. هر کدام از شماء کارفرما 
هستید و می‌توانید به‌او شغلی بدهید. مضایقه 
نکنید. هر کس هم خانه‌ای دارد و حاضر است 
با مبلغی مناسب به‌این جوان اجاره بدهد. همین 
جا اعلام کند. 

ایوب. نفسی تازه کرد. دستش را به‌حالت 
احترام روی سنگ قبر گذاشت و زیر لب زمزمه 
کرد: خدارحمتش کند. یک تکه جواهر بود. باحرف 
او حاضران در مسجد یک‌باره به جنب و جوش 
افتادند. از همه جهت. کمک کردند و دردسرت 
ندهم, با حمایت این خدا بیامرز. صاحب همه چیز 
شدم. اما حیف که چند سال بعد در حالی که هنوز 
سن و سال زیادی نداشت. از دنیا رفت و از ان سال 
به‌بعد. برای این که مراتب سپاسگزاری خودم 
را نسبت به‌او نشان داده باشم. هر سال در روز 
بیست‌ویکم ماه رمضان برای فاتحه‌خوانی به‌اتفاق 
همسرم پر سر مزارش آمده‌ام. پارسال همسرم از 
دتیا رفت. او ستالمتر وسر حال تر از من نود رای 
سال‌هائ آخر أو مرا به این‌جامی آورد اما وقتی او 
فوت شد. یکی از غم‌هایم این بود که امسال چگونه 
بیایم که خدا تو را رساند و.. 
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چند سال پیاپی. هر سال روز بیست یکم 
رمضان ایوب رابه گورستان شهر می‌بردم. 
پارسال همین وقت‌هاء ینک روز که طبق معمول 
به‌دیدنش رفته بودم. گفت: 

افتاب عمر من لب بام است و بعید می‌دانم 
رمضان امسال را به‌پایان پرسانم... گفتم: این چه 
فرمایشی است. الهی که باشی و بسیار باشی. 

انم خر ها ارت ان .هنن وار داز 
یکی از روزها بیا و مرا به‌یک دفترخانه ببر. قصد 
دارم این مغازه و خانه‌ای را که ساکن آن هستی, 
به‌نام تو سند بزنم! 

یک هفته بعد هم» از دنیا رفت. مجلس تر حیم 
باشکوهی برایش بر گزار کردم و تمام اهل محله 
هم برای فاتحه‌خوانی آمدند. 

چند روز پیش, ماجرای زند گی ایوب را برای 
همسرم تعریف کردم و او گفت: 

امسال روز بیست و یکم رمضان برویم سر 
مزارش. نگذاریم زنجیر مهربانی پاره شود. 

من‌هم می‌خواستم همین را بگویم. 


در این حوزه یعنی «تلاش و برنامه‌ریزی در جهت 
خود کفایی در ابعاد مختلف و وارستگی از وابستگی» 
به لطف و عنایت پر ورد گار و تلاش و کوشش دولتها 
که محصول بر نامه هم بوده است و صبر و شکیبایی و 
همراهی مردم عزیز ايران سربلند گامهای اساسی و 
وراه ای او 
نیست که شاهد و دلیل قاطع هم دارد. در تمامی 
ابع اد.از آمار داخلی تااعترافات خارجی هر چند 
تلاش دشمن اسلام ظلم ستیز و حامی مظلوم و ایرانی 
که تنها کشور اسلامی متخلق به این اخلاق الهی و 
عامل به این فرمان کرد گاری است. برجسته کردن 
نقطه ضعفها و مشکلات درونی و کوچک شمردن و 
اصلا نشمردن موفقیتها و پیشرفتهاست. اما مراکز 
تحلیل وبررسی خود آنها که خارج از حوزه نفوذ 
دولتهای استکباری‌اند امار و ارقام عزت. استقلال 
٩‏ روت ور رار و ااا ار کک 
اوہ می اھات ماک از آدعا کے ارات ری ر ادن 
امار قاض وری ات وار طرفی لازم است فاز 
اطاله مطلب خودداری شود بسیار مختصر و گذرا 
اشاره‌ای داشته و اهل تحقیق و دوستداران افتخار 
واقتدار ایرانی رابه مراجع آمار ارجاع دهم تابه 
خود ببالند.جمعیت ایران در سال ۱۳۵۷ حدود 
۵میلیون نفر بوده که اکنون که مأخذ ارائه تقریباً 
کامل این آمار است به حدود هشتاد میلیون نفر 
اس دهعت رش دی حد و3 ۱۲۸ در صد دافته 
است. این بدان معناست که آمار توانمندیهای 
کشور در تولید و حر کت به سمت خود کفایی از 
ابتدای انقلاب تا کنون می‌باید در کانال ۱۲۸ درصد 
باشد تامتناسب با رشد جمعیت بوده باشد. البته 
این قیاس با توجه به رشد چشمگیر قیمت نفت در 
سال ۵۳-۵۴ و افزایش توان غیر قابل انکار دولت 
پهلوی در برداشتن گامهای بلند به سوی افزايش 
تولید و نیل به خود کفایی. همراهی و همکاری و 
عدم ممانعت و سنگ ان دازی قدرتهای بز رگ 
و عدم وجود هیچ مانعی برای استقبال کشور با 
وا سای وی الیل ایا ی ار اکاک که 
موانع و مزاحمتها و شرارتهای فراوان و تهدیدهای 
گوناگون برای شکست و عقب نشینی و ممانعت از 
#سرفت کشور امجاد شد مع القارق اس علی‌ای 
حال ما دعل رما 

[-واردات کالااز خارج به کشور در سال ۱ ۱۳۴ 
معادل ۱ ۵۶ میلیون دلار بوده که در سال ۱۳۵۶ 
این میزان به تقریباًپان زده برابر یعنی ۴ میلیارد 
و ۱۸ میلیون دلار رسید. در حالی که صادرات 
غر کے ان5 ونر در ال 
ادامه دارد 
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کاش . لامارو هيناو ررك 


این حرف‌ها را که می‌شنیدم تنم 
می‌لرزید. فکر می‌کردم من سهم 
حودم راادا نکردم و باید دروم و از 
مادرم مراقبت کنم 


باید یک کاری می کردم. موضوع مادرم بود. 
مریض احوال مان ده بود روی دست خواهر و 
برادرها که نه دیگر توانش را داشتند و نه 
می‌خواستند از او مراقبت کنند. شش ماه تمام 
توی رختخواب افتاده بود. کنترل خودش را 
نداشت و بی‌قراری‌هایش تاب همه را بریده 
بود. روزی ده بار لباس‌هایش رااز تنش در | 
می‌آورد. مدام بدنش عفونت می کر د. همه 
این مصیبت‌ها بعد از یک سکته مغزی رخ 
داده بود. شب قبل از سکته‌اش با او تلفنی 
صحبت کرده بودم. می گفت اگر این تابستان 
به ایران بر نگردم دیگر اسم مرا هم نخواهد آورد. 
می گفت همه خواهر و برادرهایت سر و سامان 
گرفته‌اند جز تو... 

ده سالی بود که از مملکت زده بودم بیرون. با 
دست خالی و بدون هیچ مهارتی...انواع و اقسام 
کارها را انجام دادم تا از گرسنگی نمیرم. مدام 
به این فکر می کردم که همه این سختی‌ها تمام 
می‌شود. می گفتم راه رفته را باید رفت. برای همین 
تحمل کردم تا بتوانم زندگی‌ام را بسازم.البته بعد 
از ده سال دیگر مجبور نبودم با شکم گر سنه بخوابم 
و یا از فرط خستگی در مترو و اتوبوس خوابم ببرد. 
ولی به آن زند گی رویایی و تخیلی هم نرسیده 
بودم. بعد از مدتی دجار نوعی خلسه شده بودم. 
می گفتم زند گی من همین است و باید بهش عادت 
کی قا کی که همین یمن با آوری فی کرد 
که باید بر گردم به کشور خودم وزند گی‌ام را آنجا 


کرونا همچنان ثربانی می گیرد 
در حال جاح ر االات اهر کر ردن 
میزان ابتلا و بالاترین میزان مرگ و مير در 
جهان رابا د رگیری حدود یک ونیم میلیون نفر و 
مرگ بیش از نودهزار نفر به خود اختصاص داده 
همین آماری که در جدول مقابل می بینیداکثریت 
مبتلایان و نیز اکثریت مرگ و میرها به کشور های 
غربی مربوط می شود که نشانگر عدم توانایی آنها 
در کترل اندمي ها مار چای قرااکر ات که 
کک ی می از این محل ودع عا کیت جوا 
سرمایه داری و مناسبات و اخلاقیات حاکم بر این 


کرده... ا فلج شده و... 

مدام با خواهر و برادرم در تماس بودم. اوابل همه 
با تمام قوا به او می‌رسیدند و خیالم از این بابت 
راحت بود ولی کم کم حس کردم دارند خسته 
می‌شوند. می گفتند باید برایش پرستار بگيریم. 
بعد صحبت از خانه سالمندان شد و... 


بین خواهر و برادرها بگو مگو پیش می آمد. 
هزینه‌های درمان مادرم بالا رفته بود. می گفتند 
خانه پدری رابفروشیم واورادر ینک خانه 
سالمندان خصوصی و شیک بگذاریم... 

این حرفها را که می‌شنیدم تنم می‌لرزید. فکر 
می کردم من سهم خودم را ادا نکردم و باید بروم 
و از مادرم مراقبت کنم. وقتی به خواهر و برادرها 
گفتم چمدانم را بسته‌ام و دارم بر می گردم هیچ کس 
مخالفتی نکرد. از همان شب اول مرا با مادر تنها 
گذاشتند تا از او مراقبت کنم. نه این که بی‌عاطفه 
باشند و یا بخواهند از مسئولیت شانه خالی کنند. 
آنها به معنای واقعی خسته شده بودند. مراقبت از 
یک مریض بی‌قرار و فلج کار اسانی نبود. 

مادر حضور مرا درک کرد. به قول خواهرم بعد از 
ماه‌ها لبخند زد. از روز اول سعی کردم لحظه‌ای او 
را تنها نگذارم. به همه آموراتش می‌رسیدم. آرام 


جوامع مرتبط است. به بیان دیگر بحران کرونا به 
تنهایی ضعف های کار کر دی نظام سر مایه داری 
رابه ویزه در بحرانهای فراگیر که به حمایت همه 
و ورهار ابر کرام ما 
آمار روبرو نگاه کنیم. 

ستونها از چپ به راست در این جدول به این ترتیب 
هستند:ابتدا آمار کلی مبتلایان, بعد آمار موارد 
جدید ابتلا. بعد رقم نهایی مرگ و میر تااين تاریخ 
.سپس مرگهای جدید طی روز گذشته, بعد جمع 
بهبود یافتگان تا ا وبالاخره آمار مبتلایان 


بستری و حاد. ضمناً لازم به یاد آوری است این 


۱ امدمهشت ۹٩‏ طاعات یل 


گرفته بود. بی‌قراری‌هایش کم و کمتر شده بود. 
ا ا ا ا 
بگذارند باعث می‌شده بی قرار شود. بعد از چند 
هفته که متوجه شد من شب و روز کنار تختش 
هستم آرام شد. بعد شروع کردیم با هم حرف 
زدن... اوایبل من حرف می‌زدم واو فقط گوش 
می‌داد. از زند گی‌ام در خارج از کشور می گفتم 
واز اینکه حق با او بود و من هر گز آنجا سر 
وسامان نگرفتم و بعد کم کم او هم به حرف 
آمد. از خاطراتش می گفت. تنها گذشته دور به 
نظرش می آمد. د کتر می گفت علائم امیدوار 
کننده‌ای‌است. خواهر و برادرهایم اعتقاد 
داشتند معجزه شده ولی من حس می کر دم مادر 
دارد به آن آرامش مطلق نزدیک و نزدیک تر 
می‌شود. وقتی یک روز به برادرم گفتم مادر 
همین روزها ما را تنها می‌گذارد خندید و گفت 
تو روزهای سختش را ندیدی حالا که خوب است. 
مادر دارد بهبود پیدا می کند...اما وقتی از رازهای 
هر گز نگفته اش می گفت اشک در چشم‌هایم جمع 
می‌شد و توی دل می گفتم می‌خواهی سبک از این 
دنیا بروی؟ می‌خواهی حرف ناگفته‌ای نماند؟ 
همین هم شد. درست چهار ماه و هفت روز بعد از 
آمدن من به ایران یک شب وقتی شامش را دادم 
همه را بالا آورد. رفتم دستمال بیاورم تا تمیزش 
کنم که چشم‌هايش را برای هميشه بست...مادر 
رفت. من هر گز تجربه آن چهار ماه را فراموش 
نمی کنم. خانه پدری فروخته شد و من در ایران 
ماند گار شدم. حس می کردم مادر تمام تلاشش را 
کرد تا مرا به این سرزمین بچسباند که موفق شد. 
حالا هر هفته به سراغش می‌روم. طبق عادت آن 
روزها برایش حرف می‌زنم. بند ناف مادر و فرزند 
هر گز بریده نمی‌شود و هنوز به او وصلم... 


4 دین واخلاق 


ا.ح.دزی 


حشن امرزش بندکان 


عید فطر جشن بندگی و رضایت خداوند از بنده است و رضایت خداوند از بنده 
روزه گرفتند و به نماز ایستادند خرسندی و امرزش خود قرار دادم. با ذکر این مقدمه 
به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر و اهمیت آن درآموزه‌های دینی به برخی از 


ویژگی‌های این عید بزرگ می‌پردازيم: 


ج م سح سح 


روز پاداش 


یکی از وی ژگی‌های مهم عید سعید فطر که در 
روایات بسیار به ان اشاره شده روز بشارت و اميد 
امت ا او در یکی از خطیه‌های 
اعیاد قط مومنان را بشارت و کافران را بیم داده 
اند.ای مردم! این روزی است که نیکو کاران در 
آن پاداش می‌گیرند و زیانکاران و تبهکاران در 
آن مایوس و ناامید می‌شوند و این روز شباهت 
زیادی به قیامت دارد. پس با خروج از منازل و 
رهسپاری به سوی جایگاه نماز عید. خروجتان از 
قبر و رفتتنان را به سوی پرورد گار به یاد آورید 
و با ایستادن در جایگاه نماز, ایستادن در برابر 
پروردگارتان راياد کنید. و با بازگشت به سوی 
منازل خود. باز گشتتان به سوی منزلتان در 
بهشت برین رامتذ کر شوید... و ای بند گان خدا, 
کمترین چیزی که به زنان و مردان روزه دار داده 
می‌شود. این است که فرشته‌ای در آخرین روز 
ماه مبا رک رمضان به آنان نوا می‌دهد: بشار تتان 
باد. ای بند گان خدا که گناهان گذشته آنان 
آمرزیده شد! پس به فکر آینده خویش باشید که 
چگونه بقیه عمررا بگذارید. 

آمرزش 

آمرزش یکی دیگر از ویژگی‌های عید سعید 
فطر است که در روایات بسیار به آن تا کید 
شده است. در روایتی در فضیلت عید فطر از 
پیامبر اعظم (ص) نقل است که فر مودند: چون 
شب عید فطر که شب جوائز نام دارد. فرا رسد 
خداوند پاداش عمل کنندگان به دستورات او را 
آمرزش و مغفرت خود قرار می‌دهد و چون صبح 
عید فطر فرا رسید. خداوند فرشتگان را به همه 
شهرها می‌فرستند پس در زمین فرود آیید و بر 


دعای قنوت عید سعید فطر : للم هلالک یاموالعظمهو 


سر کوچه‌ها و گذرها بایستید و گویید ای امت 
محمدابه سوی پرورد گار کریم بیرون روید که 
پاداش فراوان دهد و گناهان بزرگ شمارا بیامرزد 
و جایزه نم از را در این روز آمرزش و مغفرت 
خود قرار می‌دهد و چون به سوی محل بر گزاری 
نماز عید روید خداوند عزوجل به فرشتگان 
می‌فرماید:ای فرشتگان من مزد کار گر چون کار 
خود را انجام دهد چیست؟ 

عرضه دارند این که مزدش را کامل پرداخت 
کنی. خداوند خطاب به بند گانش می‌فرماید:دای 
بندگان من» هرچه می‌خواهید از من بخواهید که 
هر چه برای دنیا و اخرت خود بخواهید عطا کنم. 
به عزت و جلالم سو گند تا وقتی که مرا مراقب و 
نگهبان خود بدانید شما را در پناه می گیرم و نزد 
کسانی که در دوزخ جاودانند رسوایتان نسازم. 
همانا مرا در این ماه مبا رک خشنود کردید و من 

در ادامه حدیث می‌فرماید پس فرشتگان 
به خاطر آنچه که خداوند در روز عید فطر به 
این امت ارزانی فر موده است. شاد می‌شوند و به 
یکدیگر بشارت داده و تبریک گویند. 


میدان مسابقه 


در آهمیت عید سعید فطر از امام حسن(ع) 
حدیثی نقل است که آن حضرت در روز عید 
فطر گروهی را دیدند که مشغول بازی و خنده 
بودند. پس در حالی که به انان اشاره می کرد به 
اصحاب خویش فرمودند: همانا خداوند عزوجل 
ماه مبار ک رمضان را میدان مسابقه برای بند گان 
خود قرار داده است تا با اطاعت و عبادت خود 
برای رسیدن به رضوان و خشنودی خداوند از 
یکدیگر پیشی گیرند. پس گروهی در این میدان 


و 


دخترانی که تازه به سن تکلیف رسیده‌اند و 
روزه گرفتن ب رآنها مقداری مشکل است, چه 
حکمی دارند؟ ایاسن بلوغ شرعی دختران 
اکمال نه سال قمری است؟ 

«پاسخ: 

بر میور لو د ری دران همان کیل 
نه سال قمري است که در این هنگام روزه بر آنها 
واجب است و ترک آن به مجرد بعضی از عذرها 
جایز نیست. ولي اگر روزه گرفتن براي ایشان ضرر 
داشته باشد یا تحمل آن برایشان همراه بامشقت 
زیاد باشد, افطار براي آنها جایز است. 


تاختند و به خشنودی الهی رسیدند و عده‌ای دیگر 
عقب افتادند و تقصیر کردند و زیان دیدند. و بسیار 
شگفتا از آنکه غافل باشد و قسم به خداوند عزوجل 
که اگر حجاب از میان برخیزد و پرده‌ها کنار رود. 
بدون تردید حتماً نیکوکاران مشغول نیکو کاری 
خود شوند و بد کار گر فتار زشتکاری خود باشد. 


عید در صحیفه 


بیان ویژگی‌های ماه مبارک رمضان و عید فطر 
و همچنین وداع با ماه مبار ک رمضان و استقبال 
ال محمد درود فرست و مصیبت مارادر این ماه 
جبران کن و روز و شب فطر را بر ما عیدی مبارک 
و خجسته گردان و آن را از بهترین روزهایی قرار 
ده که بر ما گذشته است که در این روز بیشتر مارا 


است به سوی تو پناه می‌بریم. 


دعای شخص روز ه دار هنگام افطار مستحاب 


ھی شو 


د 


امام موسی الکاظم ی 


ار ا 


۵ مع م 


۱ ام لجُودوالجبروتواهل العقو والرحمة وال التَقوي والمغذرة 
اشتلک بحق هذ او الذي جَعَلته امین عيدا محمد صلي اله له وال ذخرا آ[وشرفاً|وکرامتاومزید؛ آن تصلي علي 


محمد وال محمّد وان لذخلني في کل خر خلت فيه ماو ال محمد وا تخرجني من کل سو أحرَجت من مُحَمَدا و ال محمد 


رصم( 


صلواتک عليه وعلهم بای سا راما سب را 
ادات کی ا 1 ۳۹۸۳ a‏ بان 


4 خواستگاری 


کورش کاشانی 


مادرم پایش راتوی یک کفش کرده بود که با 
همسر برادر مرحومم ازدواج کنم. سوسن دو سال 
از من بزرگتر بود. دو تا بچه قد و نیم قد داشت. تازه 
پانزده سالش تمام شده بود که به خانه ما آمد. یادم 
است تا مدت‌ها بهش می گفتم عروس. بعد مادرم 
بهم یاد داد که باید بهش بگم زن داداش. 
و دو تا بچه قد و نیم قد...تا شب سال برادرم همه 
گفت اینجا خانه توست و خانه بچه‌هایت. هرجای 
دیگری بروی مهمان دو روز هستی و باید دوباره 
همدان گذراند. همه آن روزها در خانه ما صحبت از 


در پیچ و خم‌دادگاه 


راشین مختاری 


هیچ وقت فکر نمی‌کردم او چنین مادری باشد. رابطه من و سحر هم کم رنگ شده بود. با من هیچ جا نمی‌آمد 


هیچ فرصت دومی به من بدهد. شاید هم حق با او 
باشد. ولی به او گفتم به خاطر دختر چهار ساله‌مان 
هم که شده یک فرصت دوم به من بده ولی به نظر 
حالم اصلاً خوب نیست. موضوع طلاق از یک 
طرف و از طرف دیگر خودم را بازنده می‌بینم. 
سحر مدام به من می‌گوید دیگر راه امیدی نیست. 
همین حرف‌ها مرا بیش از پیش آلوده می کند. 
کار به جایی رسیده که خودم را بیشتر آلوده 
می کنسم. چون امیدی به بازگشت ندارم. مادرم 
شیوه بر خورد را کنار بگذارد ولی او حرف گوش 
نمی‌دهد. مرغش یک پا دارد. همه چیز از یک سال 
قبل شروع شد. 
داشتم. شاگرد اول دانشگاه بود. خدا می‌داند 


۲۶ ا ۱ ارددهشت ۹۹ ا 


€ 


جواهر بود و من خبر نداشتم 


سه سال زندگی من و سوسن در سردی و سکوت و غم ناگفته گذشت. مادر روزی نبود که نپرسد چرا ما بچه دار نمی‌شویم 


داده‌اند مادرشان را هم از دست می‌دهند. 


لا به لای همان حرف‌ها بود که موضوع ازدواج 
من باسوسن مطرح شد. گفتم اصلاً حرفش را هم 
نزنید. پدرم گفت مگه دست توست؟ به خاطر 
بچه‌های برادرت هم شده باید قبول کنی. 

دو سه ماه بحث و گفت وگو بودتابالاخره قبول 
کردم. اول مهر که سوسن بر گشت خانه همه چیز 
برای این وصلت آماده بود. وقتی موضوع را به 


چند تا از پسرهای دانشگاه آرزو داشتند سحر 
همسر آینده‌شان باشد. ولی من پیش‌دستی 
کردم.همان سال آخر قبل از این که هر کس 
برود پی زند گی‌اش و همدیگر را گم کنیم به 
خواستگاری‌اش رفتیم. مادر هم او را پسندید. 
ازدواج کردیم و زندگی راحتی را شروع کردیم. 
من تنها وارث پدرم بودم. وقتی شش سالم بود از 
دنیارفت و برای من زندگی نسبتاً راحتی را به 
جا گذاشت. مادرم هم روانشناس موفقی بود و 
به راحتی از عهده مخارج زندگی بر می‌آمد. من 
و سحر از اول به طور مشترک روی یک پروژه 
ساختمانی کار می کردیم و همه چیز خوب بود. 
این که سال دوم از دو اسان سجر باردار شد 
قرار نبود به این زودی بچه دار شویم ولی قدمش 


سوسن گفتند با چشم گریان قبول کرد. می‌دانستم 
دلش راضی به این وصلت نیست من هم دلم 
راضی نبود ولی چه باید می کردیم. 

رفتیم محضر و به عقد هم در آمدیم. همان 
شب اول عروسی سوسن به من گفت که اگر 
روزی روز گاری دختر دیگری را دیدم و پسندیدم 
می‌توانم با او ازدواج کنم. گفت رضایت او را برای 
ازدواج دوم دارم. می‌دانست که این وصلت به 
انتخاب من نبوده...بچه‌ها کوچکتر از این بودند که 
یجید گی این ماجختراارا درک کنو وا واش 


بچه. هم من و هم سحر عوض شدیم. او همه 
وجودش تبدیل به یک مادر تمام عیار شد. کار را 
رها کرد. دوستانش رارها کرد و حتی مراهم رها 
کرد. برای خودش هیچ وقتی نمی گذاشت. شب 
و روزش را وقف بچه می کرد. در حالی که همه 
تحسینش می کر دند مادرم اصرار داشت سحر با 
یک روانش ناس صحبت کند. می گفت کارهای او 
طبیعی نیست. او حتی هفته به هفته به مادرش 
هم سر نمی‌زد. هیچ وقت فکر نمی کردم او چنین 
راجع به بچه حرف بزنیم. تنها تفریح ما پار ک 


عادت کردند به من بگویند بابا... با خودم عهد 
کرده‌بودم که بچه دار نشوم. همان دو تا بچه را 
سختی‌ها به خاطر آن دو تا بود. 
سکوت وغم ناگفته گذشت. مادر روزی نبود که 
نپرسد چرا ما بچه دار نمی‌شویم. دلم برای سوسن 
می‌سوخت. از پانزده سالگی در یک زند گی سنتی 
و باید و نبایدهایی افتاده بود که حتی حق اظهار 
به دور از چشم مادر و پدرم او را می‌بردم سینما. 
به او اجازه داده بودم هر چه دلش می‌خواهد برای 
خودش و بچه‌ها بخرد. به هر بهانه‌ای برایش هدیه 
می‌خریدم. هرچند وقت یک بار او را می‌بردم 
همدان دیدن خانواده‌اش و تا هر وقت که دلش 
می‌خواست می‌توانست بماند. یک روز بهم گفت 
هیچ زنی نمی‌تواند به اندازه او خوشبخت باشد و 
هیچ زنی نمی‌تواند به اندازه او بدبخت. 

گفت مدیون همه محبت‌های من | ست ولی 
ازدواج نکرده ام. برخلاف برادرم که یک دل نه 


رفتن بود آن هم به این خاطر که بچه آنجا بازی 
کند. اوایل من شکایتی نداشتم ولی کم کم از سحر 
و خانه فاصله گرفتم. به سراغ دوستانم می‌رفتم 
و با آنه اوقت می‌گذراندم. سحر هم اعتراضی 
نداشت. انگار بود و نبود مرا اصلاً متوجه نمی‌شد. 
فقط برایش مهم بود که بچه بهترین مهد کودک 
برود. بهترین لباس‌ها و وسایل بازی را داشته 
باشد و هیچ کم و کسری برایش باقی نگذارم. 
مادرم متوجه مشکلاتی شده بود. به همین خاطر 
مدام با سحر صحبت می کرد. رفت و امد مرا زیر 
نظر داشت و هر دوی مارا کلافه کرده بود. طوری 
که نه من و نه همسرم دیگر جواب تلفن‌های او 
رانمی‌دادیم. آنقدر نگران بود که با مادر سحر 
صحبت کرده و از او خواسته بود ما را نصیحت 
کک آوهم مدتی علاهسشن را کرد ولی فایده‌اق 
نداشت. انگار هر دوی مااز وضعیتی که در آن 
بودیم راضی به نظر می‌رسيديم. همین شد که 
جمع دوستان مجردم برایم دلچسب شده بود. 
در همین جمع‌ها بود که با داروهای روان گردان 
آشنا شدم. برای تفریح و گرم شدن محفل‌هایمان 
مصرف می کردیسم, فکر نمی کردم موضوع جدی 
باشد. گهگداری مصرف کردن آنها مرا به وجد 
می‌آورد و آن هیجانی که در زندگی نداشتم را به 
من می‌داد.تا این که این محفل‌ها و این مصرف‌ها 
بیشتر و بیشتر شد و بالاخره یک روز سحر متوجه 


صد دل خاطر خواه سوسن شده بود من به اجبار 
با او عروسی کرده بودم. ولی گفتنش سخت بود. 
صبوری و بردباری‌اش مرا شیفته خود کرده بود. 
بی‌صدا بود و بی‌حرف و همیشه فکر می کردم 
شیر او عم اس 

بچه‌ها را مثل دو دسته گل بزرگ می کرد. 
حرف‌های مادرشوهر و خواهر شوهر را بی جواب 
می گذاشت. بعد از چند سال به خودم که آمدم 
ديدم یک جواهر در خانه دارم که تا به حال فکر 
می کردم این من هستم که در حقش لطف دارم در 
حالی که وقتی به همدان می‌رفت جایش در خانه 
خالی بود. بهانه می کردم که دلم برای بچه‌ها تنگ 
له و بش سرش برآو می اقتاد 

بالاخره بعد از سه سال لب تر کردم و بهش 
گفتم زن بهتر از تو نمی‌توانستم داشته باشم. گفتم 
حتی فکرش راهم نکن که سر تو هوو بیاورم. و دلم 
می‌خواهد تو مادر بچه من هم باشی...سال چهارم 
ازدواجمان بود که صاحب یک دختر شدیم. 

حالا سی و هفت سال از ازدواجمان می گذّرد: 
سوسن هنوز همان زن با وقار و بی‌ادعایی است که 
از روز اول بود. عروس‌ها ودامادها و نوه‌ها عاشقش 
هستند و چقدر خوشحالم که او را در کتارم دارم. 


عکس العملش خیلی تند و سریع بود. 
لباس‌های شخصی ام را ریخت توی یک چمدان و 
مرااز خانه بیرون کرد. به هفته نکشید که وکیلش 
زنگ زد و گفت سحر تقاضای مهریه‌اش را کرده 
و می خواهد طلاق بگیرد. گیج و منگ بودم. یک 
هفته هم نکشید که همه خانواده متوجه ماجرای ما 
شدند. چند روزی طول کشید تا مادرم به خودش 
بیاید و دست به کار شود. ولی پدر و مادر سحر 
مدام بهم تلفن می کر دند و به من ناسا می‌گفتند. 
گناهم بخشودنی نبود. رئیس شر کتی که در آن کار 
می کردم هم وارد این داستان شد و از من خواست 
آخرین پروژه را تمام کنم و از شر کت بروم. 

گیج بودم. روزهای پر ماجرایی بود. احضاریه 
داد گاه اخراجم از شر کت تلفن‌های تهدید آمیز 
خانواده سحر... کلافگی‌های مادرم و... 

مادر مرا به یکی از همکارهایش معرفی کرد. 
گفت باید هرچه زودتر از این مسیر غلط دور بزنم 
و ب رگردم ولی سحر حاضر تبود منتظرم بماند. 
می گفت ادم معتاد تا ابد معتاد است و نمی‌خواهد 
بچه مان پدر معتاد داشته باشد... هنوز خودم باور 
نداشتم که معتادم. هنوز برایم یک مصرف تفننی 
به نظر می آمد. ولی آوارش آنقدر سنگین بود که 
نتوانستم از پسش بر بیایم. 

امروز اولیسن توبت دادگاه مات ۳ 
طلاق توافقی نشدم. می‌خواهم هر طور شده خودم 
و زندگی‌ام را نجات بدهم. 
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اکر تو قح نداشته دا 


همه دوست تو هستند 
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لا کر زی رفغا ممازی! 


از: مصطفی کلیاری 


سخن بزر گان: جناب د کتر روحانی فرمودند: 
"یورو صد و هفتاد هزار ریاله. یه وقتی هم می‌گیم 
هفده تومنه. چارتا صفر شو برمی‌داریم. هم زیباتره 
هم قشنگ‌تره هم محاسبه‌ش آسون‌تره." ایشون 
معتقدن خود مردم اون چهار تا صفرو حذف کردن 
وبه جای ۷۰۰۰۰ ۱ریال میگن هیفده تومن. ایشون 
فکر کرده با بچه‌های کلاس اول دبستان طرفه 
که اینجور استدلال می کنه. ایشون با خودش فکر 
نمی کنه که وقتی ما به یورو بگیم تو هفده تومنی. 
حقوق دو ملیون تومنی هم میشه دوهزار ریال؟ 
وقتی که به پراید نود ملیونی بگیم تو نودهزار 
تومنی, به حقسوق دوملیونی هم بگیم تو دوهزار 
قرونی, در اصل قصه فرقی می کنه؟ 

یادش به خیر. همین یه سال و نیم پیش بود 
که پراید شده بود چهل و یه تومن علی کریمی 
کمپین زده بود نخرین تا ارزون شه. 

نکته:دولت سعی کرد گرونی و توروم رو 
کنترل کنه. نتونست و حالا گرونی و تورم داره 
دولت رو کنترل می کنه. 

سخن بز ر گان:وزیر صنعت و معدن فرمودن 
مردم فعلا خودرو نخرن... 

زنبور کچی: بزرگوار به لطف تدابیر شما مردم 
اگر هم بخوان بخرن دیگه نمی تونن بخرن 

یکی از بزر گان فرموده کرونا نعمت خداست. 

زنبور کچی :راست میگه چون ز هر طرف که 
شود کشته سود اسلام است. 

خبر:از باغ وحش تهرون خبر دادن که خیلی 
از حیوونا که مدتها بود بچه‌دار نمی شدن,» از وقتی 
که کرونا اومده و باغ‌وحش تعطیله. بچه‌دار شدن. 
از این خبر ميشه نتایجی گرفت: آدما مزاحم وصال 
اونا می‌شدن, بیکار بودن و گفتن واسه رفع بیکاری 
بچه‌دار شیم نداشتن تماشاچی باعث ميشه نازایی 
درمون هه آ با قرنطینه کرونایی که حیوانات رو به 
زایش ترغیب کرده در انسانها هم موجب ترغیب 
شده؟ آیا کرونااز یک طرف می کشه از یه طرف 
باعث زایش میشه تا جمعیت یربه‌یر باقی بمونه؟ 
آیا به حیواناتی که در باغ‌وحش زاییده‌اند. یارانه 
تعلق می‌گیرد؟ 

درس :تو تله‌وزوزون میلی آقایی درس می‌داد: 
"مرد باید دو جاش ساییده بشه. یکی پیشونی یکی 
سر زانوش. یعنی صبح زنش بهش لیست میده 


میگه اینا رو بخر. مرد دست‌شو به پیشونی میزنه 
میگه چشم. شب که میاد خونه و می‌شینه زنش 
میگه خریدی؟ مرد میزنه روی زانوش و میگه آخ 
یادم رفت." دیگه درس صداقت نمیدن. درس 
فقط درس پیچوندنه. 

المسأله: جمعیت ایران هشتاد و پنج ملیونه. 
اگه همه حتی نوزادها نفری ده ریال بهت بدن» ميشه 
هشتاد و پنج ملیون تومن و بازم نمی‌تونی یه پراید 
بخری و ببری بزنی به تیر چراغ برق و داغونش 
کنی/یه آگهی سوئدی ديدم که مرسدس بنز 
مدل ۲۰۰۶ رو میده چهل و شیش هزار کرون. هر 
کرون هزار و شیشصد تومنه. حساب کن تا ببینی 
بنز ۲۰۰۶ از پراید ۸۶ ارزون‌تره. یه یاد اوری کنم 
به مسولان و علمایی که هی دعامی کنن که خدایا 
فرج رو نزدیک کن, عزیزان! دعا نکنین چون اگه 
دعاتون بگیره. جنابش قبل از هر کاری با ذوالفقار 
مولا علی گردن خودتونو میزنه. شما که قیمت 
هیچی رو نمی‌تونین سرجاش نگه دارین. شیکر 
می‌خورین که تو انتخابات مردمو گول میزنین. 
خدایا به حق آه مظلومان و ملت گرفتار ایران فرج 
رو با ذوالفقارش نزدیک کن. 

یه آگهی تبلیغاتی دیدم مال سال ۵۰ بود که 
می‌گفت با نزدیک سه هزار تومن به کل اروپا سفر 
کن. مزد یه کار گر ساده تو سال ۰ ۵ حدود نهصد 
تومن بود. حالا تو با حقوق کارمندی نمی‌تونی کل 
تهرون رو بگردی. به این میگن پیشرفت از عقب. 

نکته: خط فقر شد ملیون تومن. شانس 
نداریم که. من تازه خودمو رسونده بودم به خط 
فقر سال ٩۲‏ 

عجایب شهر:مردم دستکش می‌پوشن. 
به همه جا دست می‌زنن, دماغشونو می‌خارونن 
حتی با همون دستکش آلوده چیز می‌خورن. انگار 
دستکش می‌پوشن تا از دستشون دربرابر کر ونا 
محافظت کنن / تلفن خط رو خط شده بود. یه نفر 
به اون یکی می گفت تو خونواده ما هفت نفر کرونا 
گرفتن. اون یکی گفت پز نده چون تو خونواده ما 
ده نفر کرونا گرفتن. تفاخرا طبق طبق سرفه به 
دورش تق و تق/بعد از زلزله تهرون گزارشگر 
تله وزوزون رفت تو مردم وحشت‌زده‌ای که با 
ترس ریخته بودن بیرون و به اونا گفت "یک 
شب خاطره انگیز شد" زنبور کچی: آخه بامرام 


n Mon‏ ام‌دمیشت ۹۹٩‏ الاعات بل 


ترس و کرونا و زلزله و فقر کجاش خاطره‌انگیزه/ 
رئیس بیمارستان رازی اهواز گفته شرایط کرونا 
در اهواز وخیم شنم شرابط پاراق اسقپار انست 
و اینها به دلیل رعایت نکردن مسائل بهداشتی 
توسط مردم است. زنبور کچی: چرا مردم از 
قرنطینه خارج شدن؟ چهارم اردیبهشت معاون 
وزیر بهداشت گفت خوزستان جزو پنج استانی 
است که کمترین تعداد مبتلارا دارد. یه عده 
هم شایع کردن که گرم ای هوا وی روس رو 
نابود می کنه. مشاغل هم زودرس عادی‌سازی 
شدن. نتیجه این شد که خوزستانی که از بقیه 
جاها پاک تر بود. حالا توی آلود گی به ویروس با 
تهرون رقابت می کنه. کیه که جوابگوی اينهمه 
بی‌تدبیری باشه؟ 

یکی از حضرات رو دعوت کرده بودن تله 
وزوزون. یک دقیقه و چهار ثانیه طول کشید تا 
به کل مردم دنیا سلام کرد آخرش خواست 
به ببینند گان هم سلام کنه و گفت و باسلام 
به ببینند گان برنامه... و از مجری پرسید سلام 
صبح به خیره یا سلام ایران؟ مجری با دلخوری 
گفت حاج آقا اینهمه حرف زدی قبلش یه تحقیق 
کوچول و می‌کردی که اسم برنامه چیه. پنج 
دقیقه از وقت‌مون پرید بریم سر اصل مطلب. 
زنبور کچی ياد یه جوک افتاد: قدیما یه اقای 
واعظ داشتیم تو رادیو حرف می‌زد. مردم این 
جوک رو براش ساخته بودن: یه بابایی رادیو رو 
روشن کرد. دید آقای واعظ داره میگه حضرت 
موسی با گله گوس‌فندانش می‌گذشت. به جوی 
آبی رسید. گوسفند اول از جوب پرید. گوسفند 
دوم از جوب پرید... طرف رفت دنبال کاراش 
و نیم ساعت بعد ب رگشت دید اقای واعظ داره 
میگه گوسفند دویست و پنجاه سوم از جوب 
پرید. گوسفند دویست و پنجاه و چهارم از جوب 
پرید.." زنبور کچی: کاش عملشون هم مثل 
حر فشون بود. خدایا در فرج تعجیل فرما! 

مشکل بیشتر جوونا اينه که ساعاتی که باید 
سرحال باشن خواب‌شون میاد ساعاتی هم که باید 
تخوایی راان قبلا قوف خافوافجیغ می‌ شون 
پولاش وتو وسط میذاشتن تادو تا جوون ازدواچ 
کنن و برن سر خونه زندگی خودشون الان این 
کارو واسه خریدن یه لپ‌تاپ باید انجام بدیم. 


۳ رازسلامتی 


بدن‌ سال م پسزید 


داشتن بدن سالم در بین هیاهوی این روزهای ماو کارهای 
خانه, سخت وغیرممکن به نظر می‌رسد اما در این شماره 
به شما چند نکته نهچندان سخت برای سرحال نگه داشتن 
بدنتان خواهیم گفت . 
رژیمتان را تغییر دهید برای سالم نگه داشتن بدنتان 
لازم است مقدار کافی میوه و سبزیهای بخورید. برنج 
قهوه‌ای را جایگزین برنج سفید و پروتئین‌های سبک مثل 
ماهی, لوبی؛ حبوبات کنید. از خوردن غذاهای فراوری‌شده 
خودداری کنید و مصرف شکر و نمک را کاهش دهید. 
جنب و جوش داشته باشید هر چه بیشتر فعالیت 
کنید. سالم‌تر هستید. فعالیت ورزشی سلامت قلب 
راافزایش می‌دهد و باعث عضله‌سازی و قوی شدن 
استخوان‌ها می‌شود.شما می‌توانید دو و نیم ساعت در 
هفته ورزش‌هایی سبک مثل پیاده‌روی انجام دهید و اگر 
باورزش‌های کمی سنگین‌تر مشکلی ندارید یک و نیم 
ساعت در هفته می‌توانید حر کاتی مثل دویدن و تنیس 
انجام دهید. اما اگر خیلی زمان ندارید و شاغل هستید 
ساعت‌های کمتری را به ورزش اختصاص دهید. برای 
منال چند هزار قدم در روز بردارید. خودروی تان را در 
مسیر دورتری پا رک کنید و کمی قدم بزنید . 
وزنتان را کنترل کنید داشتن وزن متناسب باعث 
می‌شود خطر بیماری‌های قلبی در شما کاهش یابد. پس 
اگر وزن بالایی دار ید از همین امروز برای حفظ سلامتی‌تان؛ 
تصمیم بگیرید بین نیم تا یک کیلو گرم در هفته کم کنید. 
برای این کار باید ۳۰۰ دقیقه در هفته ورزش کنید و رژیم 
غذایی خود را با قطع کردن شکر. نوشابه و کم کردن نان و 
خوردن آب بیشتر تغییر دهید . 
نگرانی‌ها را کم کنید از بین بردن نگرانی‌ها این روزها 
در زندگی روزانه یک کار غیر ممکن است. اما شما می‌توانید 
با استفاده از راهکارهایی مانند نفس عمیق, ماساژ خوردن 
غذاهای سالم و صحبت با اعضای خانواده و دوستانتان 
استرس و فشار عصبی را از خود دور کنید . 
عادت‌های سالم بسازید اگر امروز انتخاب‌های 
۲ درست داشته باشید خیلی از مشکلات در 
وا آین‌ده به وجود نخواهد آمد. بدین منظور یک 
ا سے فال اکا نان سک 
[, م ی کند تکرار کنید تا تبدیل 


۱ 


کک 


ھا 
1 


سیکار تک ای دندان‌هایتان را 


1 


, حداقل دوبار در روز مسواک ونخ 
4 دنتان کسد. ۸ساعت در روز 
/ بخوابید. از ضدآفتاب استفاده 
| | کنید و کمربند ایمنی را هنگام 
رانندگی ببندید . 


ب‌ترین‌هابرای‌دیایتی‌ها 


رژیم غذایی سرشار از سبزیهاء میوه‌ها و پروتئین‌های سالم می‌تواند برای افراد مبتلا 
به دیابت فواید قابل توجهی داشته باشد.هر دو کر بوهیدرات‌های قندی و نشاسته ای 
می‌توانند سطح قند خون را افزایش دهند. اما افراد می‌توانند به عنوان بخشی از یک 
برنامه غذایی متعادل, این غذاها را در زمان‌های مناسب مصرف کنند.برای مبتلایان 
به دیابت, نظارت بر میزان کل کربوهیدرات در یک وعده غذایی بسیار مهم است. 
نیازهای کر بوهید رات بر اساس فاکتورهای مختلفی از جمله سطح فعالیت و داروهای 
فرد مانند انسولین متفاوت خواهد بود.طبق اعلام انجمن دیابت آمریکا برای افرادی 
که به دیابت مبتلا هستند. کلید یک رژیم غذایی مفید به شرح زیر است: 

س برگ سبزها سبزیهای برگ سبز مملو از ویتامین‌های ضروری, مواد 
دارند.سبزیهای برگ سبز به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدان زياد و آنزیم‌های 
هضم نشاسته برای افراد مبتلا به دیابت مفید هستند. 

سد غلات کامل غلات سبوس دار حاوی مقادیر زیادی فیبر و مواد مغذی 
بیشتری نسبت به دانه‌های تصفیه شده سفید هستند.خوردن یک رژیم غذایی 
پر فیبر برای افراد مبتلا به دیابت بسیار مهم است زیرا فیبر روند هضم را کند 
چربی‌های امگا ۳ می‌تواند کنترل قند خون و چربی خون در افراد مبتلا به دیابت 
را بهبود بخشد. 

د لوبیا لوبیایک گزینه عالی غذایی برای افراد مبتلا به دیابت است. آنها 
منبع پروتئین گیاهی هستند و در عین حال به افراد کمک می کنند که مصرف 
کربوهیدرات را کاهش دهند.لوبیا ممکن است به افراد در مدیریت میزان قند 
خون کمک کند .آنها کربوهیدرات پیچیده ای هستند. بتابراین بدن آنها را کند تر 
س کردو آجیل‌ها و مخصوصا گردو حاوی اسیدهای چرب سالم هستند که 
به حفظ سلامت قلب کمک می‌کنند.مبتلایان به دیابت احتمال ابتلا به بیماری 
قلبی یا سکته قلبی بیشتری دارند. بنابراین دریافت این اسیدهای چرب از طریق 
رژیم غذایی بسیار مهم است. 

س« م رکبات تحقیقات نشان داده است که مر کبات مانند پرتقال, گریپ 
فروت و لیمو اثرات ضد دیابتی دارند. 

س ماست پروبیوتیک خوردن ماست پروبیوتیک می‌تواند سطح کلسترول 
را در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲بهبود بخشد. این می‌تواند به کاهش خطر ابتلا 
به بیماری‌های قلبی کمک کند. اما افراد مبتلا به دیابت بهتر است غذاهای زیر 
را محدود يا متعادل کنند: غذاهای سنگین کربوهیدرات. چربیهای اشباع شده و 
ترانس, شکر تصفیه شده, نوشیدنی‌های شیرین و غذاهای شور. 


لمات می ً 


۵ 


» 


شا دسنکان» 


* 


فایی خود ر در ناو دی دیگر ان نمی ډنند 


نون 


× با روزهای کرونایی چه می کنید؟ 

روزهای کرونایی رادر قرنطینه خانگی و در کنار 
خانواده و درختانی که با دستهای خودم کاشته‌ام 
می گذرانم و برای آنها می‌نوازم و می‌خوانم و کتاب 
می‌نویسم و آموزش‌های مختلف رایگان می‌سازم 
و کارهایی که بخاطر کمبود وقت در روز گار عادی 
موفق به انجامشان نشده بودم رابه سرانجام 


۱ 1 می‌رسانم. 
RI’‏ × چه راهکارهایی دارید تا اموزش و ار تباط 
با هنرجویان دچار مشکل نشود؟ 

نها پیش نهاد این بوده که کلاسهای خ و ی 
بدون اجبار برای هنرجویان بر گزار شود و 
کلاسهای عمومی و گروهها تعطیل شوند و شایعه 
شد که سه ماه بیمه هنرمندان را متولیان پرداخت 
می‌کنند که آن هم وعده‌ای پوشالی بود و طبق 
قانون بیمه تا ریال آخر وافرا ‏ ۱ ۲۱۰۰ 
است توسط هنرمندان پرداخت شود. ۷ دیگر 
هیچ.. انگار هترمندان برای ام ۰ ۰ 5 
خاصی ندارند و باید از نزولات اسمانی بهره مند 
شوند. مشکل اینجاست که متولان ا ۳ 
حقوق بگیر دولت و در قرنطینه هستند و چه کار 
کنند و چه کار نکنند حقوق خود را بی کم و کاست 
دریافت می کنند و هر گز نمی‌توانند خود را بجای 


عنوان نماینده‌ای از جریان موسیقی اپرای 
ایرانی.پیشنهادی شده است؟ 
هنوز چنین پیشنهادی دریافت نکر دیم و البته 
از چنین موضوعی استقبال خواهیم کرد. 
۲(شنیده‌ایم در زمان قر نطینه.نگاه شما به 
عنوان آهنگساز خواننده و شاعربه دو موضوع 
موسیقی و شعر.دچار تغییر و تحول شده 


ر هویتی برایم بیشتر شده همچنین تصمیم دارم 
یک اثر اختصاصی با موضوع اهمیت سلامتی 


هنرمندی بگذارند که تنها راه امرار معاش وی از | 
تدریس است و علاوه بر آن از همین در آمد باید ۱ 


آیابرای اجراهای آنلاین به شما به 


بله» اهمیت تولید و اجرای آثار اجتماعی و 


روحی-روانی, در کنار سلامت جسمانی در دوره 
قرنطینه تولید کنم زیر سلامت روان از ابتلا به 
اکثر بیماریهای جسمی جلو گیری می کند و شعر 
و موسیقی می‌توانند عامل مهمی در این عرصه 
در قرنطینه فرصت بیشتری برای شنیدن موسیقی 
را از خمودگی و افسردگی دور کنیم. 

در ایتالیا و بعد در بر خی از تقاط ایران.مانند 
شپهرک اکباتاناجرای موسیقی جمعی 
همسایگان در یک محله را شاهد بودیم.نظر 
شما در این باره چیست؟ 

به نظر من بسیار ایده خوبی است و این کار 
برای هر فرد بصورت روزانه و حتی برای زمان 
بعد از قرنطینه نیز لازم است. زیرا هم باعث انگیزه 
گروهی و اجتماعی می‌شود و هم شور و نشاط و 
خوان‌دن به ان دازه ورزش کردن. ماهیچه‌های 
دیافراگم و شکمی و غیره را در گیر می کند و به 
نوعی ورزش محسوب می‌شود و ذهن و بدن را 
سرحال می کند و هورمون‌های رضایت و شادی را 


در بدن جاری می کند. 


× آیا متو 


لی فرهنگی می‌توانست. غیر منفعل 
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در حال نواختن پیانو 


۱ امدههشت ٩٩‏ اطاعات بل 


گفنگوی اختصاصی باستودتکویی؛موسیقیدانوپژوهشگر کرمانی: 


داد نکم اراتا ره راد ند 


مسعود نکویی, یک موسیقیدان و پژوهشگر اهل کرمان است. او که بنیانگذار گروه موسیقی "مهر 
وطن" است. همخوانی یا کرال را به صورت موزیکیوم هم تجربه کرده است. موزیکیوم. به معنای 
موسیقی موزه است واو با گروه "مهر وطن" برای گر دشگران دنیا در کرمان بارها چنین اجرایی داشته 
است. همه اینها را گفتیم که کمی به احساس این فعال موسیقی که اکنون موزه‌ها و کلاسهای آموزشی 
تعطیل شده است. نزدیک شوید. اما او باز هم راهکار و پيشنهاد دارد و... 


باشد و در این مساله با پیشنهادهایی ورود پیدا 
کند؟ 

قطعاً انتظار ما همین بود که محقق نشدابا 
بک‌طرحه اهاز درق را دای ی ۳ 
وسیمابا آثاری مشخص و پرانرژی در ساعتی 
مشخص همه از دور و نزدیک با هم یک سرود یا 
آه نگ را بخوانند. به خاطر دارم در دوران جنگ 
تحمیلی چندین بار پس از هر پیروزی مردم به 
روی پشت بامها می‌رفتند و با هم ندای الله اکبر 
سر می‌دادند و جه شور و نشاطی ایجاد می کر د. 
اگر چه الله اکبر را همزمان و با ضرباهنگ یکسان 
نمی‌خواندند. اما همین تخلیه انرژی. انها را شاد 
وا ید اق ا ا 
می‌توانیم. آهنگهای زیباء موزون و همزمان سر 
دهیم واحساس خوب را برای هم به اشتراک 
بگذاریم و سینرژی ایجاد کنیم. 

× شما چه سروده‌ها و ترانه‌هایی را برای این 
نوع موسیقی درمانی جمعی.پيشنهاد داشتید؟ 
استفاده از دو نوع موسیقی راپیشن‌باد می کنم: 

۱. ترانه‌های اداب و رسوم و شادیانه‌ها و 
بازی‌های محلی و آواهای کار و زندگی هر اقلیم با 
همان لهجه و گویش زبان 
۲ سرودهای حماسی و ملی میهنی مشهوری 
که همگان آن را شنیده‌اند و زمزمه می کنند 

(اینطور که پیداست جهان بعد از کرونا 
دچار د گر گونی‌های ملموسی خواهد شد.شما 
ایو E‏ 

اگر این ویروس و نمونه‌های مشابه آتی آن 
همچنان باقی بمانند و یا به صورت دوره‌ای به 
جوامع بر گردند. انسانها در کپسولها و پیله‌های 
شخصی خود محصور می‌شوند و مفاهیم تیمی و 
گروهی کار کرد خود رااز دست می‌دهند. همین 
لان گروهها باارس ال آتار صط ده اف و 
میکس آنها بایکدیگر آثار گروهی تولید می کنند. 
غافل از اینکه ما داریم شیوه‌ای ایجاد می کنیم که 
نسل بعدی به آن دامن خواه د زد و می‌خواهد 
موسیقی و همه چیز رابه همین شیوه به مخاطب 
خود عرضه کند و بدین شیوه مفاهیمی همچون 


آنسامبل(هماهنگی) و بسیاری از ظرافتهای موسیقی 
وهنر از میان خواهد رفت. ضمن اينکه کنسرتهای 
مجازی و تولید این آثار تبدیل به پروپاگانداو 
شارلاتانیسم هنری شود و نیاز به مرجعی دارد که 
خوراک فرهنگی مناسب را تأیید ومنتشر کند. نباید 
قرنطینه تبدیل به امکانی برای سر گرمی‌های پوچ 
ووقت گذارانی شود. بن ده‌منکر تولید و آموزش و 
موارد دیگر در فضای مجازی نیستم, فقط نگران این 
هستم که غالب شدن مجازی به حقیقی, تبدیل به 
یک قانون نانوشته شود وظرافتهای کیفیتی جای خود 
رابه هجمه‌های کمیتی بدهند. 

× موسیقی آوازی ایران.مونس خوبی برای 
تنهایی و قوت قلب است.چه نوع آوازهایی رابا 
هنرجویان خود در شرایطی که هنوز در گیر آن 
هستیم.زمزمه می کنید؟ 

عمدتأًتمر کز ما روی تصنیفه ای اصیل و پر 
محتواست. موسیقی ایران ادبیات محور است و این 
موضوع باعث شده ابتدا شعر و محتوا را ببینیم و 
سپس به موسیقی آن بنگریم. آوازهای بسیاری در 
دهه‌های گذ شته‌تولید شده که هر چه بیشتر می گذرد 
با ارزشتر می‌شوند و میراث معنوی ما هستند. 

× به نظر شماءبا توجه به اینکه امروزه 
اینترنت.راه‌های کاملاً موثری برای ار تباط 
هنرمن‌دان با یکدیگر شده است.شما در 
کرمان,چقدر توانسته‌اید با هنرمندان جهان 
تعامل داشته باشید؟ 

بنده به دلیل شرایط آثارم دوستان بسیار 
زیادی در سر اسر دنیا دارم و حتی دوره‌های انلاین 
و آفلاین زیادی از دانشگاههای معتبر دنیا تجربه 
کرده‌ام و اين ار تباط در حدی گسترده است که 
اگر روزی بخواهیم در کرمان یک فستیوال کرال 
برگزار کنیم. می‌توانیم چند هزار نفر را در کرمان 
دور هم جمع کنیم. زیر| دوستان من یا رهبران 
گروههای کر در کشورهای مختلف هستند ویا 
استادان دانشگاه موسیقی و مسئولین فستیوالهای 
معتبر جهانی. حتی با برخی از آنها فقط از طریق 
اینترنت آشنا شده بودم و هنوز برخی را از نزدیک 
ندیده‌ام. اما به خوبی یکدیگر را می‌شناسیم و 
تعامل سازنده داریم. به عنوان 
مثال سال گذشته در لندن آثار 
کرمانی‌ام را در کلیسای جامع ا 
کلک اک را و وای اتن 
که تنها با ارتباط اینترنتی من با 
مسئولین آن جشنواره معتبر بود 
به عنوان یک تعامل از طریق 
اینترنت بسیار امیدوار کننده بود. 

× آیاموسیقی دهه سی و 
چهل خورشیدی, هنوزهم برای 
موسیقی ما قابل استفاده است؟ 


موسیقی آن دهه‌ها بخش فنا ناپذیر موسیقی 
ایران هستند. اگر چه روز به روز از مخاطبان جوان 
و از طرفی موسیقی تلفیقی تصنیفی و رادیویی شدن 
آن از سوی دیگر و همچنین ظه ور خوانند گان و 
آهنکساران و تأمیره (تعدیل) کردن فواصل ایرانی 
و در تقابل آن, نواختن سازهای کلاسیک با کوک 
بعد از این دوره به دلیل تغییر ذائقه شنیداری و 
دیداری و ورود تلویزیون و سازهای موسیقی روز 
موسیقی دهه‌های ۳۰ و ۴۰ مخاطبان زیادی دارد. 

× برخی از قدماء موسیقی محلی را در واقع 
موسیقی اصیل و موسیقی‌های حاصل از ردیف 
را طفیلی می‌دانند.نظر شما با توجه به آنکه از 
پیروان موسیقی مدرن و از پیروان کلنل وزیری 
محسوب می‌شوید. چیست ؟ 

این موضوع در چند جمله قابل بررسی نیست. 
اما باید پذیرفت که موسیقی اصیل همان موسیقی 
خود خواهانه است که موسیقی ردیف را نماینده 
موسیقی کل ایران معرفی کنیم. در مورد موسیقی 
یا بازسازی می‌کنم. تصمیم می‌گیرم که کدامیک به 
اصل موضوع نزدیکتر است و بقیه عوامل موسیقی 
استاد وزیری در شرایط آن رو زگار مجبور بودند. 
برای امکان همنوازی سازهای ار کستر دست به یک 
نیز موافقان و مخالفان بسیاری دارد. در مجموع باید 
عرض کنم که گوش موسیقی و خاستگاه فرهنگی 
تاربخی و... هر اثر تعیین کننده این دقتها است تا اثر 


رهبری ارکستر اجرای همخوانان بی‌ساز (آکاپلا 


را به منظور مربوطه نزدیک کند. 

(پیشنهادهای شما برای نوع موسیقی عر فانی 
و کرال, در شب‌های رمضان چیست؟ 

داغ دلم را تازه کردید... چند سال است که 
مترصد تولید ادعیه ماه مبارک رمضان بصورت 
کرال پلی فنیک هستم و هنوز این افتخار نصیبم ۲ 
نشده. اما آثار بسیاری در این حوزه در ایران از 
حدود ۲۸ سال پیش ساخته شده که بسیار شنیدنی ۶ 
هستند با یک تفاوت که بسیاری از آنها ساخته 3 
آهنگسازان و با صدای خوانند گان مصری بودند 18 
و به ما گفته بودند ساخته آهنگسازان ایرانی 
است. اما در فضای مجازی این انار باصدای 
خوانند گان بسیار قدیمی مصری منتشر شد. برای 
ا اک تولیدات رادیو در اواخر دهه ۵۰ 
و دهه ۶۰ را توصیه می کنم و چند اثر سال‌های 
| ا نولیدات تواشتیح و همسرایی‌ها 
و همخوانی‌های دو دهه اخیر علی رغم تلاشهای 
انجام شده بسیار نگران کننده است. زیرا کیفیت 
لازم آهنگسازی و محتوایی و خوانندگی را ندارند 
و اکثر آنها الگو گرفته از سبکهای روز غربی ونه با 
ان کیفیت تولید شده اند. 

| گر موسیقی محلی مورد نظر باشد. چه 
اجزاهایی را توصیه می کنید در این روزها 

موسیقی سیستان و بلوچستان بسیار در ایران 
مغفول مانده و عامه مردم آن راچندان نشنیده‌اند. 
این موسیقی عرفانی و خوش رایحه شما را به 
دنیایی د گر خواهد برد. اجراهای استادان سرزمین 
سیستان و بلوچستان را در این ایام توصیه می کنم. 
ل عامل این استان و استان 
کرمان, می‌توانیم موسیقی جنوب استان کرمان را 
هم به این مجموعه شنیداری بیفزاییم. 

× تجربه آموزش از راه دور برای 
آهنگسازی,نتایج قابل قبولی داشته؟ 

بسیار زیاد. هم آموزش از راه دور دیده‌ام و هم 
آموزش داده‌ام تتایج آن در آثار اخیر من با عنوان 
2 تر که اسست قابل لمس است و در 
آن ا ات موسیقی جز استفاده تموده ام ضمن 
اینکه هارمونی و کنترپوان 
(علم هماهنگی اصوات) را 
نیز برای استفاده بهنگام در 
موی گرال اران © هین 
شیوه فراگرفتم. 

از وقتی که در اختیار من 
گذاشتید تاباخوانندگان 
پرسابقه ترین مجله ایرآ حرف 
بزنم صمیمانه سپاسگزارم و 
برای مردم عزیز ایران آرزوی 
سلامتی و بهروزی دارم. 


e 
۳ AN ۳۸۸۳ املاعات ی باره‎ 


د واداخت با ک داخته است 


6 سر وانتس 


کار خواهد کرد می‌توانید داستانهای مس آزاد خود را هم بنویسید و همراه 
عکس خودتان برای ما ارسال کنید تا نسبت به چاپ آنها اقدام کنیم. 


ر با کرونا زندگی باید کرد ) 

عنوان داستان شما باهشتک "با کرونازند گی باید 
کرد »این مساله رابه ذهن خواننده متبادر می کند 
که‌داستان خیلی شعاری وشعوری است.امابا 
خوانش آن که شاعرانگی و استفاده به جای علائم 
سجاوندی.نشان‌از تبحر نویسنده دار د خواننده 
بو ام و .باز هم برای ماداستان 


که 
پرنده‌های کوچک در باد رادیده‌اید؟انگار در 
آن لحظه دوست داشتتنی تر می‌شوند. براق 
تا ای خا کی کہ یہی صد وک 
باشد!) بین زمین و زمان معلق می‌مانند و 
به شکل معصومانه‌ای بال می‌زنند. نیزه‌های 
باد و باران در چشم و پرشان فرو می‌رود و 
یا ها میدید تا رسہدن 
به خانه. اما حقیقتاً چه نیرویی آنها را تا لانه 
می کش‌اند ؟... جفتی داشتن؟ چند جوجه؟ 
فکر کوچ؟ یا کلاً هدفی پوچ؟ در هرصورت. 
بک آنها در آن کہ کوک دان دره‌ای 
نور دارند. که جان‌شان را گرم می کند و 
به روز بعد می‌برد. توی لانه‌تکانی‌های آخر 
EE‏ دارم دنبال همان ذره نور گم شدهام 
می گردم. دست می‌برم لای پر های ریخته‌ام 
که اتاق را پر کرده.تلویزیون لانه‌ی همسایه 
مدام ی ار رن 
را بشویید. دست‌هایتان را بشویید!" آفتاب 
افتاده داخل اتاقم. آن گوشه» نوری کوچک. 
برق برق می‌زند. لبخند می‌زنم. ذره‌ام را 
یافته‌ام. مرا به فردا خواهد برد. باخودم 
سس لس سر 
علی ناصری 


دوستان کا داستانهای 
مربوط به تصویر شماره ۴ که 
نگاهی به محیط مجازی و شیوع 
بیماری جهانگیر کروناست. 
همچنان ادامه خواهد یافت 
و همه داستانها چاپ خواهند 
شد. البته اگر داستانهایی با 
موضوع‌های متنوع دیگری در 
ذهن دارید. آنها را هم ارسال 
کنید. چون در شماره‌های بعدی 
مجله و در صفحه‌ای که تحت 
عنوان "قلمرو داستان" شروع به 


بانونسیم خوب آیند.داستان شما که بار تعلیقی هم 
دارد بسیار جالب است. حال وروز خیلی از مردم 
دنیاست. این شاید به دلیل جهانگیر شدن کرونا" 
است که داستان شمارا جهان شمول کرده‌است! 
امابااین همه داستان‌شماء کمتر به عکس چاپ‌شده 
مجله, مربوط است.باز هم برای این صفحه و صفحه 
قلمروداستان که موضوع آزاد دارد و به زودی در 
مجله کارش راشروع خواهد کرد بنویسید. 


تا ار ما وه 
وا0 ا ولا را 
بریده! 

کرونا که آمد. "بی پولی و بیکاری ؛ امانش را 


ور 
نسیم خوب آیند 


هنر برای هنر یاهنر برای اند یشیدن. زمانی این دو جریان 
برای من مساله بود.اما وقتی به تر جمه تحت ‌اللفظی "هنر " 
که مشتق وا ژ گان باستانی "هونر ‏ است. متوجه شدم»در 
خود لفظ. معناو رسالت هنر نهفته است. کارنیک داستان 
و روایت شمابا توجه به اقلیم و جامعه پیرامون شماء علاوه 
بر استانداردهای یک داستان شسته ورفته ادبی یک 
رسالت. یک فریاد در بطن اش دارد.لطف ابرای هر دو 
صفحه ماقلمر و داستان که از شماره‌های بعد. پس از 
مدتنهادوباره‌باموضوع آزاد شروع به کار خواهد کرد و 
این صفحه داستان بنویسید والبته برای صفحه داستان 
صد کلمه ای پیرامون موضوع. داستان ارسال کنید. 


هوا گرم بود. من چادر سفید نماز سرم بود. بغض 
سنگینی توی گلوم نشسته بود. زیر لب دعا 
می‌خوندم. شاید در غمگین‌ترین حالت ممکن 
بودم. بايد همه ارزوهای دخترانه‌ام رازمین 
می‌گذاشتم. همه رویا بافی‌ها را. قدم زدن کنار 


۳۲ کلب ۷ امدیبهشت ٩٩‏ ااعات بل 


مهر بان حائری ارجمند. چند بار داستان شمارا خواندم. 
کلید معمای داستان روی جمله آخر. خوب نشسته است. 
اماوقتی باز هم برای ما داستان می‌نویسید.به عکس 
صفحه و موضوعی که متبادر می‌شود. توجه کنید. 


دنبال یک کش صورتی دیگه می گشستم. آخه 
یک طرف روبا رنگ صورتی بسته بودم. چون 
مدل خر گوشی. دو تا کش یک رنگ می‌خواد. 
واسه همین دنبالش بودم» ولی خاله مریم گفتش 
"حتما نباید دوتاش یه رنگ باشه." 
پرسیدم: "خاله! قبلاً هم کرونا بوده۹" 
عا کے ا اه ۱ 
گفتم: 'خاله من فکر می کنم قبلاً هم بوده منم 
مریض شده بود م. اونوقت پدر و مادرم ترسیدن 
از من بگیرند منو آوردن پرورشگاه!" 
خاله فقط نگام کرد. 
فکر کنم. این رو هم نمی دونه» باشه, فردا از عمو 
رضا می‌پرسم. آخه اون همه چی رو بلده! 

سید محمود حاثری 


ساحل با مردی که دوستش داشتم و لرزیدن 
لفظی می‌خواست: کسی که بگوید: عروس رفته 
گل بچینه. عروس رفته گلاب بیاره." 
عاقد. برای 8 چهار دهم گفت: عروس خانم 
وکیلم؟ و من ارام زمزمه کسردم: بله". نیازی 
نبود از کسی اجازه بگیرم. کسی هم از من اجازه 
بود. 
بخواند. نه اینکه فقط تفاوت مذهبی داشته 
باشیم. نه! 
حتی ۱۴ سال تفاوت سنی هم دلیلش نبود. 
کسی حاضر نبود خطبه عقدم را به عنوان همسر 
دوم بخواند. 

پربسا غفاری-بندرعباس 


شرخحمبازدوات 


پسر جوان برای 
ازدواج با دختر 
| عمویش شرط 
عجیبی گذاشت.او از 
دختر جوان خواست 
که برای شروع 
6 زندگی مشتر کشان 
8 در سرقت از یک 
مغازه نقره فروشی 
همدست او شود! 

چندی پیش صاحب یک مغازه نقره فروشی در حوالی 
بازار, با پلیس تماس گرفت و گفت؛ به مغازه‌ام دستبرد 
۰ میلی ون تومان نقره جات را 


زده‌اند وبیش از ۰ 
سرقت کرده‌اند. 
بدین ترتیب پلیس آگاهی پایگاه هفتم برای بررسی 
موضوع راهی محل سرقت شدند و دریافتند که سرقت 
ساعت ٩‏ صبح رخ داده و حدود ۱۰ کیلو زیور الات 
دزدیده شده است. 

در بررسی دوربین‌های مدار بسته هم معلوم شد که 
سارق یک دختر جوان است که صبح روز حادثه در 
حالی که صاحب مغازه هنوز راهی محل کارش نشده 
بود. به مغازه رفته و با استفاده از ریموت در مغازه را باز 
کرده و در حالی که صورتش را پوشانده بود وارد انجا 
شده و اقدام به سرقت کرده است. 

اما از انجا که هیچ سرنخی از دختر جوان وجود نداشت 
کار آ گاهان متوجه شدند که ریم وت مغازه را به غير 
از صاحب مغازه چند نفر از فروشند گان مغازه نیز در 
کار دار وا ی ار وا سر ۰ 
لست را کرای ها روی و واه سا آغاز 
شد. تا اینکه سرنخ‌هایی علیه یکی از آنها که جوانی ۳۰ 
ساله به نام وحید بود به دست امد او هم در بازجویی‌ها 
به ارتکاب سرقت با همدستی دخترعمویش اعتراف 
کرد ومدعی فد که ماه غاطر ما مال 2ه ایی 
سرقت را کشیدیم و در روزی که ریموت مغازه دست 
من بود. از روی آن یک نمونه ساختم و آن را در اختیار 
دخترعمویم قرار دادم و او به مغازه دستبرد زده است. 
با اعتراف پسر جوان دختر عمویش فاطمه هم دستگیر 
شد و در بازجویی‌ها گفت: به خاطر ازدواج با پسرعمویم 
دست به این سرقت زدم چون وحید پولی برای ازدواج 
با من رانداشت ومن هم او را دوست داشتم و مجبور 
شدم تن به این شسرط عجیب او بدهم و حال از کارم 
یس رت اعتر فک صرح دو میم 
ار قرار قو را رداق کرد 


سر قت جان‌دزدراگرفت 


سارق هنگام سرقت گوشی تلفن همراه دختر جوان» پایش لیز خورد وپس از برخورد با در 
شیشهای جانش را از دست داد.چندی پیش مأموران پلیس کلانتری گلشهر از وقوع حادثه‌ای 
در این منطقه باخبر شدند و بلافاصله در محل حضور یافتند و با جسد غرق در خون پسر ۲۱ 
ساله‌ای در کنار خیابان روبر و شدند.در تحقیقات اولیه مشخص شد این پسر جوان و دو همدستش 
با خودروی پراید در حال پرسه زنی بودند که با دیدن دختر جوانی که گوشی گرانقیمتی در دست 
داشت. به قصد سرقت از خودرو پیاده شدند و به طرف این دختر رفتند اما یکی از سارقان هنگام 
قاییدن گوشی پایش لیز خورد و با سر وارد در شيشه یک خانه شد و در اثر این برخورد خرده‌های 
شیشه به گردنش, مرگ وی رقم خورد. البته یکی از سارقان به دنبال این حادثه بازداشت شد. اما 
دیگر همدست وی که راننده پراید بود پا به فرار گذاشت و درحال حاضر تحت تعقیب پلیس قرار 
دارد اما دختر جوان که از این اتفاق شو که شده بود به پلیس گفت. من در حال ورود به خانه مان 


بودم که ناگهان این دو پسر جوان را پشت سرم دیدم و یکی از آنها باسرعت به سمت من دوید 
که پايش سر خورد و وارد شیشه در شد و ناگهان شيشه شکست واو غرق در خون روی زمین 
افتاد و دست و پا می‌زد و من از این حادثه شو که شده بودم کین 


سقوط از پنجره نور گیر 

کود ک سه ساله که برای بازی به پشت بام خانه رفته بود. از پنجره نور گیر به پایین سقوط کرد و 
جان شیب جندی یشن ماموران لیس آز مر گ دختر ۳ ساله‌ای در بیمارستان خبر دادند.با اعلام 
این خبر فحقبقات آ غاز شد و در بررسی‌های اولبه مأموران به سراغ خانواده کود ک رفتند و مادر 
این بچه در بازجویی گفت؛ به خاطر ویروس کرونا از خانه بیرون نمی‌رفتیم. اما دخترم خیلی بی‌تابی 
می کرد و حوصله‌اش سر رفته بود و به همین خاطر تصمیم گرفتم برای اینکه بچه‌هايم کمی بازی 
کنند به پشت بام برویم. عصر بود به همراه دختر ۲ ساله و پسر ۶ ساله‌ام برای پهن کردن لباسهای 
شسته شده‌مان و بازی بچه‌ها به پشت بام رفتیم و دقایقی نگذشته بود که دخترم به سمت نور گیر 
پاسیو دوید و در حال بازی بود که ناگهان شیشه نور گیر شکست و دخترم مقابل چشمانم سقوط 
کرد و من هم وحشت زده پایین دویدم و ديدم دخترم پشت یخچال خانه خودمان که همکف بود 
افتاده است. بلافاصله دختر نازم را به بیمارستان منتقل کردم اما تلاشهای کادر درمان بی‌نتیجه 
ماند و حدود ۶ ساعت بعد دختر کوچکم تسلیم مرگ شد. 


ورادری‌خوادرتی رکشت 


برادری که در جریان اختلافات خانواد گی, خواهرش رابه قتل رسانده بود توسط ماموران دستگیر 
اه که ات مارم را اس مام ر کر توریتهای لیس 
اولیه مشخص شد دختر جوان به قتل رسیده است. بدین ترتیب مأموران او را به پزشکی قانونی 
انتقال دادند و نظریه پزشکی قانونی نشان داد که مقتول بر اثر ضربه جسم سنگین به سرش به 
قتل رسیده است. در ادامه تحقیقات پلیس, مشخص شد آخرین نفری که با او ملاقات داشته 
کرد.رامین که آثار جراحت هم روی گلویش وجود داشت در باز جویی‌ها به قتل خواهرش اعتراف 
کرد و گفت: ما ار 
ی ا ودر و مر ری ری سح .من هم 
ار هی ها وم اه سم گرف ‏ ک ر عا 
قضیه دعوا و مجادله پدر و مادرم را برای هميشه پایان دهم. او ادامه داد: 
روز حادثه هم مخفیانه وارد خانه خواهرم شدم و پس از ورود او را به 
صریح و تکمیل پرونده به دادسرا ارجاع شد. 


در درون جساات ښوڅ و قدر ت سح 
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گوشه‌و کنار جهان اگر شما هم از علاقمندان به گردش در فضای باز در زمستان و لذت بردن از مناظر زمستانی 
هستند حتماً از پالتو ولباس‌های پشمی استفاده می کنید. اما شاید ندانید که هر بار که آنها 


و را در ماشین لباسشویی می‌شویید. صدهاالیاف نا زک پلاستیکی وارد متابع آب می‌شود. از 
عل ی زد یی د طعم س رودخانه‌ها و دریاها می‌شوند. بر اساس یک تحقیق انجام شده توسط دانشگاه کالیفر نیاء هر 
. 7 5 کدام از این لباس‌ها در هر شستشو حدود ۲ گرم الیاف وارد آبها می کنند و این مقدار برای 
لباسشویی‌های قوی‌تر تا ۱۴ گرم هم می‌رسد. این الیاف در نهایت توسط جانوران دریایی اعم 
از ماهی‌هاو میگوها خورده و در بدن انها جمع می‌شوند. علاوه بر اینکه این مواد می‌توانند 
۶ به سلامتی جانوران دریایی صدمه بزنند.برای خود ما هم مضر هستند. چرا که اين ماهیان 
در نهایت دوباره در غذاهای دریایی که می‌خوریم به بشقاب‌هایمان بر می گردد و ما با کمال 
۱ لذت آنها رامیل می کنیم!اما آیااين الیاف برای سلامتی ما هم مضر هستند و در سیستم 
گوارش چهاتفاقی می‌افتد؟ پاسخ این سوال هنوز کاملاً مشخص نیست اما بدیهی است که 
این مواد جزیی از زنجیره غذایی ما نیستند. در حال حاضر راه حل چندان موثری نمی‌توان 
برای این مشکل ارائه کر د. جز اینکه تا حد ممکن از کثیف شدن لباس‌های زمستانی تان 
خودداری کنید تا کمتر مجبور به شستن انها شوید. همچنین می توانید فیلتر هایی رادر سر 
تک تک شهرها و خانه‌ها اجرا نشود نمی‌تواند موثر باشد. 


چند سالی است که دانشمندان و زیست شناسان در حال هشدار به جوامع جهانی هستند و می‌گویند انقراض 
که زمین در حال وارد شدن به شش مین دوره انقراض خود است. در هر دوره انقراض بیش از ۷۵ 
درص داز کونه‌های جانوری روی رمن تتها در عرض جند صد دال کا نابود می‌شوند. با وجود 
وحشتناک بودن این دوره‌های انقراض, این دوره‌ها در برابر یافته جدید کارشناسان طبیعی ناچیز 
هستند. تحقیقات آکادمی ملی علوم نتایج تاسف باری را نشان می‌دهند که باعث شده‌نام انهدام 
جانوری راروی گزارش خود گذارند. این تحقیقات که توسط تیمی از پروفسورهای بیولوژی و زیست 
با ها نان ای ما فا ی را کنا کون دیق 
زده شده بود و صد برابر سریعتر از آمار قبلی در حال رخ دادن است. باور کد یا نه. اما حتی انسان‌ها 
هم در خطر انقراض قرار گر فته اند. نتایج نشان می داد که هم اکنون گونه‌های بیشماری در سر اسر ۱ 
جهان. کاهش چشمگیری در جمعیت را تجربه می کنند. اگر باور ندارید باید بدانید که حدود یک 
سوم از ۲۸ هزار گونه پستاندارانی که در خشکی زند گی می کنند تا ۰ ۱ سال دیگر وجود نخواهند ۰ 
داشت. در صد سال اخیر ۰ درصد از جمعیت جانوران جهان کم شده است و ۴۰ درصد از حیوانات 


موجود بیش از ۸۰درصد محیط زند گی‌شان رااز دست داده‌اند. به گفته این کار شناسان. ششمین دوره 
انقراض زمین بسیار شدید تر و سخت تر از قبل خواهد بود و ما در سال‌های اولیه آن هستیم. ۰ ۵درصد 
از کل حیات وحش جهان در ۰ ۲سال گذ شته از بین رفته است اه گفته جسیر ریح, مدیر اجرایی این 
تحقیق: "نیازی به ریاضیات پیچیده نیست تا بفهمیم که شرایط وخیم است.اگر به همین صورت پیش 
برویم. هیچ کدام از نسل‌های بعدی‌مان نمی‌توانند حتی ۲ قرن دیگر را ببینند!" 


8 0 هوا بر ای عابر ان به نامهای "هایک ماتر "و ارلیخ گنت می‌باشد. در آن خبری از واگن‌های 
در يی ( ۰ پر سرعت و وحشت نیست. بلکه فقط راه‌های پیچ در پیچ و پله است. مانند 
اگر شما هم از آن دسته افراد هستید که از ترن هوایی و سرعت و پیچهای تند اینکه چند راه پله به هم گره خورده‌اند. این سازه که طراحانش نام "ببر و لاک 
وحشت دارید. بد نیست نگاهی به این ترن هوایی جدید که در آلمان افتتاح پشت "رابرای ش انتخاب کرده اند. حدود ۴۵ متر ارتفاع دارد و از مجموع 
شدهاست بیاندازید. این ترن هوایی که برای پیاده روی مردم ساخته شده ۲۳۹٩‏ پله تشکیل شده‌است. بازدید کنند گان می‌توانند از راه‌های مارپیچ 
است در شهر دوزبر گ آلمان قرار داشته و حاصل کار دو طراح اهل‌هامبورگ آن بالا روند و منطقه اطراف را تماشا کنند. این رن هوایی روی تپه‌ای که 


سابقاً برای دفن نخاله‌های معدن استفاده 
می‌شد قرار دارد و زیباسازی این منطقه یکی 
از اهداف ساختش بوده است. حدود ۱۲۰ 
فلزی آن رانگه داشته‌اند همچنین سرتاسر 


بازدید کنند گان ارائه می‌دهند. 


من 
Fira‏ 0 


مت 


کوتاهترین پرواز رسمی و تجاری جهان بین دو نقطه از جزایر اور کنی در شمال 
اسکاتلند انجام می‌شود که کمتر از ۲ کیلومتر از هم فاصله دارند. مدت زمان این 
پرواز که توسط هواپیمایی لو گانیر انجام می‌شود بطور رسمی ۲ دقیقه است. اما در 
شرایط جوی مساعد براحتی می تواند تنها در ۴۷ ثانیه انجام شود. قیمت بلیط‌های 
این پرواز ۳۰ دلار به ازای هر نفر می‌باشد و هیچ گونه سرویسی را حین پرواز شامل 
نمی شود.البته هواییماهای این پر واز همگی مجهز و کاملا مدرن بوده و اقدامات 
امنیتی و ایمنی آن تفاوتی با سایر پروازها ندارد. مقصد این پر واز جزیره پایا وستری 
است که تنها ۷۰ نفر جمعیت دارد و ۰ ۶ حوزه کشاورزی در ان قرار دارد که 
محصولات مختلفی در آنها کشت می‌شود. این خط پرواز اولین بار در سال ۱۹۶۰ 
ایجاد شد و فقط مختص امور تجاری بوده است. اما از سال ۲۰۱۱ شر کت هواییمایی 
لو گانیر یک پر واز اختصاصی برای توریست‌ها را نیز ارائه کرده است که علاقمندان 
می‌توانند از این جزیره بکر و خلوت دیدن کنند. البته بدلیل رعایت آرامش ساکنین 
ونیز کوچک بودن جزیره این پر وازها تنها در روزهای خاصی از هفته و نیز تعداد 
مسافر کم صورت می گیرد. 


اریک لاند گرن. موسس و مدیرعامل یک شر کت بازیافت به نام 11۸۳است.اواخیر آ توانست 
ر کورد طی مسافت با یک خودروی الکتریک دست ساز رابشکند. آن هم نه بایک خودروی معمولی: 
بلکه با خودرویی که توسط زباله‌ها و اشیای دورانداختی ساخته بود. بعنوان مثال او در بخش باتری 
خودرو از باتری‌های قدیمی دستگاه بازی نینتند و و تعدادی باتری لپ تاپ استفاده کر د. اریک در 
مورد این موفقیتش می‌گوید: "ما جادو نکر ديم فقط یک باتری بز رگتری رادرون یک خودروی 
باتری‌های قدیمی توانستیم یک مجموعه باتری ۱۳۰ کیلوواتی بسازیم و آن‌رادر یک خودرویی قرار 
دهیم که وزنی کمتر از خودروهای الکتریک شر کت تسلا دارد ".او که خودش از باتجر به‌های صنعت 
بازیافت محسوب می‌شود. در ساخت قطعات داخل این خودرو از اجزای شکسته یا بلا استفاده 
دستگاه‌های الکترونیکی قدیمی استفاده کر د. خودروی زباله‌ای او که نامش را ققنوس " گذاشته است 
توانست در ماه کد ر کو رد طولان رون سفر ایک خودر وی الک رک رااز آن خود کندا معا سفانه 
اریک باید یک بار دیگر این سفر راانجام دهد که با کمال میل حاضر به تکرار آن است. او به همراه 
تیم همکارش توانستند این خودرو رادر عرض ۵ روز بسازند. ۸۸ درصد از این خودرو از اشیای 
بلااستفاده و دورانداختنی است و می توان گفت که تنها قسمت‌های غیر بازیافتی آن. چرخ‌ها و شاسی 
خودرو هستند. همچنین ساخت این خودروی جالب حدود ۱۳ هزار دلار هزینه داشته است. 


خود ر ار ای .یش فت مر دم ار زانی دار تاهمکان دش 


« 
ù 


ان تو باشند 


است. گونه‌های گیاهی کاملاً جدیدی در این غار یافت کف آن چشم انداز بی‌نظیری رارقم زده‌انداماتا و 
شده‌اند که تا قبل از کشف غار در هیچ جا دیده نشده کنون هیچ برنامه توریستی برای آن در نظر گرفته 4 
تا همین چند سال پیش بز ر گترین و طولانی‌ترین بودند.گونه‌هایی از جلبک‌های عجیب. مرواریدهایی نشده بود. به تازگی یک شر کت تورهای ماجراجویی 3 
غار دنیا که حدود ۸۸۵۰ متر طول دارد و در برخی که درون غار تشکیل می‌شوند و یک رودخانه کامل اعلام کرده‌است که تعداد محدودی تور بازدید از 
قسمت‌ها تا ۲ متر ارتفاع دارد شناخته نشده بود. که همگی در اعماق زمین از چشم انسان دور مانده این غار را بعد از پایان بحران کرونا با قیمت ۳۰۰۰ 
این غار به حقیقت مانند یک سرزمین عجایب جادویی بودند. اولین بار در سال ۱۹۹۱ یک کشاورز محلی هزار دلار بر گزار خواهد کرد. 

۲ ۱ این غار را که در دل کوه‌های ویتنام قرار دارد - 
مدا کرد اماوارد آق دد جرا ک درهمان 
3 ابتدای مسیر. عمق کف غار تالبه صخره به 
قدری زیاد بود که امکان نداشت بدون سقوط 
به پایین آن رسید. در سال ۲۰۰۹بود که یک 
تیم کوهنورد انگلیسی برای جستجو و کاوش 
۱ غار وارد ان شدند. سقف غار در جندین نقطه 


| ترک خورده است ونور خورشید از لابلای 
آن به داخل غار می‌تابد و جنگلی از گیاهان 
۱ عجیب و زیبا را می‌نمایاند. در برخی نقاط غار 
به قدری پهن و بزرگ می‌شسود که می‌توان 
۴ یک بلوک ساختمان کامل را در آن جای داد. 
۰ مناظر صخره‌ه اء طاق‌ها و آب‌های جاری در 
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۳ جوردیگر 


مصطفی گلیاری 


مازیار تک فرزندی هفده ساله است که پدر و 
مادری مهربان دارد. آنها شاغلند وانرژی و اقتصاد 
خود را وقف پسرشان کرده‌ان د. برایش آرزوها 
داشتند و دارند. مازیار هم بچه‌ای وظیفه‌ شناس و 
محترم و درسخوان است. به پدر و مادرش احترام 
می گذارد. جواب رفتار پسندید هاش امکانات 
رفاهی خوبی است که در اختیارش می گذارند. 

از پارسال در خلق و خوی مازیار تغییراتی 
دیده شد. تمام وقتش را در اتاقش می گذراند و 
کمتر پیش پدر و مادرش می‌آمد. درسش کمی 
افت کرد. زیاد با گوشی ور می‌رفت. به سر و وضع 
خودش هم بیشتر از قبل می‌رسید. آرایشگاه و 
مدل مویش را عوض کرد. شلوار پارچه‌ای و کفش 
چرمی را کنار گذاشت و جین و کتونی پوشید. 
مادرش به پدر مازیار گفت: "آقا کمال انگار 
بچه‌مون عاشق شده. نگرانشم. نمی خوای باهاش 
حرف بزنی؟" کمال گفت: آفریده جان تا وقتی 
که خودش سر حرف رو باز نکر ده درست نیست 
من بهش چیزی بگم. به هر حال این شتریه که در 
خونه هر جوانی می‌شینه. 

"فریده امن نگرانم آخه آخر عشق وعاشقی 
افسردگی و کماشتهایی و بی‌خوابیه." کمال: پس 
خودت باهاش حرف بزن ولی سخت نگیر." 

مازیار در اینستابا گلوریا آشنا شده بود. 
در سه سوت به او دل باخته بود. این اولین 
دختری بود که با او حرف می‌زد. هميشه سرش 
در درس بود. حتی با دخترخاله‌اش هم سر هیچ 
حرفی را باز نکر ده بود. هر وقت به خانه انها 
می‌رفت يا او به خانه اینها می آمد. مازیار سردی 
و دوری می کرد. حالا به لطف گوشی و اینترنت با 
دختری هم صحبت شده بود و چون روش دوستی 
بادخترهارا بلد نبسود. برای گلوریا جذاب و 
هیجان‌انگیز نبود. مازیار با دوستش وحید درددل 
کرد و چاره خواست. وحید گفت: "بايد دخترارو 
بخندونی که ازت خوش‌شون بیاد. براش جوک 
تعریف کن." مازیار سرچ کرد و چند جوک یاد 
گرفت و شروع کرد به تعریف کردن آنها. ولی 
هر جو کی را که تعریف می کرد گلوریا می گفت 
آن را در اینترنت خوانده و دیگر برایش خنده‌دار 
نیست. حسابی توی ذوق مازیار خورد و گفت: 
"اگه از من خوشت نمیاد. جرآت داشته باش و 
زک کش هریم تشر 
خسته کننده‌ای." مازیار چند روز در اتاقش بست 
تست اشتهایش کور شید خواشن فش 
بی‌حوصله و عصبی شد. و فریده فهمید پسرش 


یک سر نوشت تلخ بی باور 


در اولین عشقش شکست خورده. دو فنجان چای 
و یک ظرف شکلات در سینی گذاشت و به اتاق 
پسرش رفت: "می‌خوام یه فنجون چای مادری 
وپسری بخوریم." مازیار لبخندی محزون زد و 
گفت مرسی. فریده حال و روزش را پرسید. مازیار 
گفت خوبم. فریده: آخوب نیستی. دو روزه هیچی 
نمی خوری. بی‌خواب و لاغر شدی. نمی‌خوای 
به مامان بگی چرا غمگینی؟" مازیار غم و غصه 
راانکار کرد و گفت مشکلی ندارد. فریده به او 
شکلات تعارف کرد و گفت: "کاملاً مشخصه که 
شکست عشقی خوردی. با من درددل کن. بذار 
پسادت بدم با دختراچطور رفتار کنی تا شکست 
نخوری. "مازیار چای داغ را هورت کشید. دهانش 
سوخت. داغی چای را در مری و معده‌اش حس 
کرد. درد داشت. به روی خودش نیاورد و گفت: 
من از دخترا بدم میاد. هیچ دلم نمی‌خواد با یه 
دختر دوست شم. دوستان واقعی من رفقای خودم 
هستن. وقتی با اونا هستم. خیلی خوشحالم. با هیچ 
دختری نمی‌تونم خوشحال باشم." مادرش پر سید: 
"مگه تا حالا با دختری دوست بودی که میگی با 
دخترا خوشحال نیستی؟" مازپار با کمی درنگ 
گفت: "تا حالا با هیچ دختری دوست نبودم. از این 
به بعد هم با اونا دوست نمیشم. بنابراین هیچوقت 
شکست عشتقی نمی‌خورم. " فریده مکثی کرد و 
گفت: "مطمئن باشم که عاشق نشدی و شکست 
نخوردی؟ مازیار: "مطمتن باش. من اهل دوستی 
بادخترانیستم. فریده: پس چراهمه‌ش تو 
اتاقتی؟" مازیار: آموزیک گوش می کنم. درس 
هم می‌خونم. "فریده: آچرا کم‌غذا شدی؟ مازیار: 
"یه خورده اضافه وزن دارم. می‌خوام لاغر شم." 

فریده نفسی به آسودگی کشید و به شوهرش 
اطمینان داد که پسرشان هنوز چشم و گوش بسته 
است و به دخترها گرایش ندارد. 

چند روز بود که مازیار از خانه بیرون نرفته 
بود. آن روز نزدیک عصر وحید تلفن کرد. نزدیک 
به نیم ساعت با هم حرف زدند. فریده کنجکاو بود 
بداند پسرش با کی حرف می‌زند. صدای مازیار 
اهسته بود اما فریده چند بار شنید که پسرش 
اسم وحید را آورد. خیالش راحت شد چون وحید 
صمیمی‌ترین دوست مازیار بود. 

وقتی که‌هاوبار با وید خداسافظی گزد‌لیاین 
بیرون رفتن پوشید. مادرش خوشحال شد و به 
جان وحید دعا کرد که پسرش رااز انزوا در اورده. 
به او پول داد و گفت: "برو با رفیقت خوش باش." 

مازیار سه ساعت بعد بر گشت. مادرش به 


۳۶ ا دهشت ۹۹ امات بل 


استقبالش رفت. مازیار او را کنار زد و سریع به 
اتاقش رفت و در راقفل کرد. سرش رادر دو 
بالش فرو برد و گریه کرد. چند بار مادرش در زد. 
مازیار بالحنی خفه گفت: "راحتم بذار. "دو ساعت 
بعد یواشکی از اتاقش بیرون آمد و به حمام رفت. 
مادرش از صدای دوش فهمید مازیار حمام است. 
نگران شد. در زد: آپسرم چیزی نمی‌خوای؟" 
مازیار: "راحتم بذار." فریده به کمال گفت: چرا 
این بچه اینجوری شده؟ ثمی‌خوای باهاش حرف 
بزنی؟" کمال: مشخصه که شکست عشقی 
شور ده خجالت می کته به ما بگه. از راحت 
باشه. اینجور وقتا نباید کاری به کارش داشته 
باشیم وگرنه از ما دور میشه." 

حمام مازیار خیلی طول کشید. فریده استرس 
داشت: نکنه خودش و بکشه؟ اما خودش را 
نکشت و بیرون آمد. لباس‌هایی را که با آنها بیرون 
رفته بود. در کیسه زباله انداخت و سرش را گره 
زد. فریده پرسید: "می‌خوای اینا رو دور بریزی؟" 
مازیار: "آره... دیگه ازم چیزی نیرس." 

مازیار از آن شب تانز دیک بهار امسال» نگاهی 
پر رنج داشت. ناخن می‌جوید. پرخاشگر و عصبی 
بود. درسش از ممتاز به متوسط رسید. در مدرسه 
با کسی حرف نمی‌زد. هر روز بعد از مدرسه به 
باشگاه می‌رفت و دفاع شخصی تمرین می کرد. این 
هم از کارهایی بود که عجیب می‌نمود چون مازیار 
اصلاً اهل ورزش نبود. روزی مادرش او را قسم داد 
و گریه کرد و خواهش کرد که بگوید چرا یک سال 
است عوض شده و دیگر آن مازیار سایق نیست. 
مازیار قر آن آورد و گفت: "اگه قسم می‌خوری به 
کسی نگی و به روم نیاری, باهات درددل می کنم." 
مادرش قسم خورد و قول داد. 

#۶ جور دیگر: 

حرف زدن با نوجوان عاشق کاری تخصصی 
است. والدین بای د از قبل توانسته باشند به 
فرزندشان اطمینان داده باشند که اگر اشتباهی 
کرد. سرزنشش نمی کنند بلکه یادشان می‌دهند تا 
دیگر آن اشتباه را تکرار نکنند. برای همین بود که 
مازیار به مادرش نگفت با دختری آشنا شده. در 
جور دیگر از چند سال قبل‌تر مقدماتی می‌چینند 
تاوقتی که فرزندشان وارد این وادی شد. زود به 
والدینش بگوید و راهنمایی بخواهد. 

مازیار در سه سوت عاشق شد. چرا؟ زیرا 
درزمینه حرف زدن با دخترهاهیچ تجربه‌ای 
تداشت. اوبة جای آینکه با آدمی پاتجربه مشورت 
کند, از وحید کمک خواست. وحید هم طبق 


مغز فندقی‌اش گفت برو برایش جوک تعریف 
کن. در جور دیگر بین کسی که جوک می‌گوید 
با کسی که خودش بذله گوست, فرق می گذاريم. 
جوک مخصو ضا خو کهای ایرفت را ممکن ایس 
خیلی‌ها شنیدہ باشند پس برای آنها جذاب نیست 
اما بذله گویی چیزی فی‌البداهه است و قبلاً کسی 
آن را نشنیده پس جذاب است. 

تغییر رفتار مازیار یک سال طول کشید و 
والدینش نتوانستند بفهمند مشکل او چیست. 
پدرش تغییر خلق او را به دلیل شکست عشقی 
می‌دانست. و به این فکر نکرد که یک شکست 
عشقی تا این حد و به این درازی آدم را ناراحت 
نمی کند. چرا در مدرسه با کسی حرف نمی‌زد؟ 
چرامنزوی شده بود؟ چرا می‌خواست دفاع 
شخصی یاد بگیرد؟ چرا پرخاشگر شده بود؟ 

برویم ببینیم مازیار به مادرش چه گفت. 

# اعتراف تلخ: 

"مامان قسم خوردی حرفامو به کسی نگی 
و هیچوقت به روم نیاری. تا وقتی هم که حرفم 
تموم نشده. چیزی نگی." بعد پلک‌هایش را بست 
و خاطره سال گذشته را تعریف کرد: 

"وحید بهم زنگ زد. گفت: "چون گلوریا 
بهت محل نذاشته, رفتی پیش نامزدش ازش بد 
گفتی. "من به وحید گفتم: "انا دروغه. وقتی که 
گلوریا گفت ازت خوشم نمیاد. شماره‌شو پاک 
کردم و دیگه سراغش نرفتم." وحید گفت: الان 
بین گلوریا و نامزدش اختلاف افتاده. تو باید بیای 
قسم بخوری که چیزی به نامزدش نگفتی. بااینکه 
دوست نداشتم وارد ماجرایی بشم که به گلوریا 
ربط داره» به خاطر اصراره ای زیاد وحید. قبول 
کردم. وحید با دربست اومده بود. سوار شدم. یه 


٭ وحید گفت چون گلوریایهت محل نذاشته. 
ارفتی پیش نامزدش ازش بد گفتی. الان 0 
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خورده که رفتیم. دیدم ماشین داره میره بی‌راهه. 
وحید گفت: "نامزد گلوریا گاوداری داره. خارج 
شهره. اگه می‌ترسی پیاده شو برو خونه. ' گفتم: از 
چی بترسم؟" 

نیم ساعت بعد ماشین کنار یه خرابه توقف 
کرد. وحید گفت پیاده شو. گفتم اینجا که گاوداری 
نیست. راننده که مرد قوی‌هیکلی بود بازومو 
گرفت و منو با زور برد توی خرابه. چهار نفر دیگه 
اونجا بودن. قیافه‌هاشون مثل آدمای شرور بود. 
ترسیدم و گفتم: "به ق رآن قسم که من پشت سر 
گلوریا چیزی نگفتم." جوابم رو ندادن. یکی شون به 
وحید گفت: "برو تو ماشین تا صدات کنیم." 

همه‌ شون به زور و با تهدید قمه منو آزار و 
اذیت کردن... مازیار کمی سکوت کرد. جهره‌اش 
پر از رنج بود. آهی کشید و گفت: "مامان این وحید 
نامرد از آدمای اوناس. کارش اينه که براشون 
طعمه می‌بره. مامان حرفام تموم شد. دیگه برو. 
حتی یک کلمه هم دربارهدش حرف نزن." 

فری ده به اتاقی دیگر رفت و هزار بار غصه 
خورد. تصمیم گرفت پسرش را در شهری دیگر 
پیش مشاور ببرد. مازیار گفت: با این شرط میام 
که درباره اون خاطره تلخ چیزی بهش نگی." 
مشاور نیم ساعت با مازیار حرف زد. بعد به فریده 
گفت: "بهتون تبریک میگم. پسرتون هیچ مشکلی 
نداره. شاد و سرزنده‌س. لازم نبود برای مشاوره 
بیارینش." حرفهای مشاور غم فریده را کم نکرد. 


حالا فریده نمی‌داند پسرش راو رنجی را که کشیده 
و می‌کشد چطور درمان کند. مازیار هم علاقه‌ای 
ندارد کسی حتی مشاور از رازش باخبر شود. 
دوست دارد سال اینده مدرسه‌اش را عوض کند. 
یکی از آرزوهایش هم این است که کرونا تمام شود 
و باشگاه باز شود. او در این فکر است که رزمی کار 
توانایی شود و از وحید و آن پنج نفر انتقام بگیرد. 

3 جور دیگر: 

مازیار پشت سر گلوریا حرف نزده بود. اگر 
جور دیگر فکر می کرد لزومی نمی دید بر ود از 
خودش دفاع کند. می‌توانست به وحید بگوید 
اگر گلوریا حرفی دارد. خودش تماس بگیرد. 

مازیار احساس خجالت و سرشکستگی 
می کرد درحالی که در ماجرای آزار و اذیت 
تقصیری نداشته. مثل این است که چند نفر قلدر 
سر آدم بریزند و او را بزنند. او نباید خودش 
را سرشکسته بداند. باافسوس بین اقشاری از 
جامعه این اعتقاد رواج دارد که اگر مردی قلدر 
به دختری یا پسری تجاوز کرد. آن دختر و پسر 
را منفور یا گناهکار می‌دانند و معتقدند آبرویش 
رفته. خود قربانی هم حس آبروباختگی می کند 
برای همین است که موضوع رامسکوت 
می گذارند و شکایت نمی کنند. 

مشاور گول حرف‌های مازیار را خورد. البته 
خبر نداشت چه اتفاقی برای اوافتاده ولی خبره 
نبود و یک نوجوان گولش زد. 

فریده در جور دیگر مشکل را با همسرش و 
با مشاور درمیان می گذارد. مازیار به یک دوره 
طولانی درمانی نیاز دارد تا ز خمی که به شخصیتش 
خورده درمان شود و گرنه به آدمی پرخاشگر با 
بسیار منفعل و توسری خور تبدیل می‌شود. مازیار 
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افریقای غربی(فرانسه) 


جمع 


نام کثو ر ها 


چهارده قرن پس از بعثت محمد(ص) هنوز 
روزی پنج نوبت در پنج قاره جهان بانگ الله اکبر 
برمی خیزد. 

دنیای اسلامی که یک روز بز ر گترین امپراتوری 
روی زمین بود.در حال حاضر جامعه بسیار بز ر گی 
است که یک پنجم جمعیت دنیاو یک ربع مساحت 
کل دنیا راشامل می‌شود واز مرزهای چین تا کناره 
اقیانوس اطلس و از ریگزارهای آسیای مر کزی و 
کوهستانهای قفقاز تا قلب آفر یقا ادامه دارد و خانه 
مقدس کعبه و حجرالاسود قبله سیصد و پنجاه 
میلیون نفر مردم مسلمان جهان است. 


ملانی آز و مت و جمعیت دای اسلا در صر سعاضر : 
ساحت 
۰ کیلومتر مربع 
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(در این فهرست اقلیت های مسلملن جهان به حساب نیامده اند) 


*آقای مهتاب-تهران 
از دبیرستان دارالفنون و رئیس دانا و توانای آن 
دبیرستان یاد کرده‌بودید که: کمتر دبیررستانی پیدا 
می‌شود که در ایام عید دانش آموزان ورزشکار و 
هنر مند خود را برای تفریح و بازدید آثار تاریخی 
وباستانی به خارج از تهران روانه نماید ولی 
دبیرستان دارالفنون به همت این مردفرهنگ 
دوست هر ساله چنین می کند... 

اتفاقا عقیده ما هم همین است و ما هم شاهد 
تلاشهای مجدانه اقای حداد هستیم. 

#+دوشیزه ژ-ب 

حرف ال واا در یکی از رمات کوک 
بخارستغان وه ها امد قاری ولوق ۱۳ | کذی 
۵ است (یعنی ۶ ماه دیگر ۲۵ ساله می‌شود) 
زنش پاتریشیا نایت هنر پیشه سینماست و از 
او دو بچه دارد. نشانی او هم‌هالی وود کارخانه 
فیلمبرداری فو کس قرن بیستم در کالیفرنیای 
آمریکاست که می‌توانید برایش نامه بفرستید اما 
زیاد انتظار جواب نداشته باشید. 


خبرن‌گار ما از پاریس اطلاع می‌دهد پس از 
انکه وینسنت هیلر همسر والاحضرت شاهدخت 
فاطمه پهلوی به دين اسلام مشرف گردیده و 
مراسم عقد و زناشسویی بر طبق قوانین شرع 
اسلام در سفارت کبرای شاهنشاهی در پاریس 
به عمل امد حدس زده می‌شد که شاهدخت از 
اعلیحضرت برادر تاجدار خود تقاضای عفو نموده 
و در نتیجه حقوق و مزایای خانوادگی که از وی 
سلب شده بود اعاده شود. لیکن پیشامد ازدواج 
شاهزاده خانم فتحیه خواهر ملک فاروق پادشاه 
مصر با "ریاض افندی" جوان مسیحی مصری باب 
تازه‌ای در این موضوع گشود. نظر به این که در 
محافل مختلف ابراز می‌شود حاکی است که چون 
شاهد خت فاطمه و شاهزاده خانم فتحیه همسر دو 
شاهزاده دو کشور اسلامی می‌باشند لذا تصمیم و 
نظر هر یک از دو کشور در مورد تجویز زناشویی 
نامبرد گان در کشور دیگری تأثیر داشته ممکن 
است موضوع عفو شاهدخت فاطمه را به تعویق 


بیندازد. 


اهمیت «ف» در کاخ سلطنتی مصر (صنحه ۱۳ 

در کاخ سلطنتی مصر حرف «ف» از در و دیوار 
می‌بارد و بسیاری از اثاثیه مجلل کاخ با حرف ف 
کلیه فرزندان پادشاه سابق مصر و نیز اسم خود آن 


پادشاه (ملک فواد) با حرف ف شروع شده است. 

همان ور که اعلیحضرت رضاشاه بخاطر 
ارادتی که به حضرت رضا علیه السلام داشت 
شام کلیة پسسزان کراس تخود رابا تام رضا تام 
فرمود. مرحوم ملک فواد پدر پادشاه فعلی مصر 
هم برای کلیه فرزندان خود نامی انتخاب می کرد 
که با حرف ف شروع شود فاروق (پادشاه فعلی 
مصر) فوزیه. فائزه فتحیه. فائقه. و خلاصه آنکه 
حرف ف وف وف... 

مرحوم ملک فواداین حرف را به فال نیک 
گرفته بود. از شماچه پنهان که این حرف هم 
تاکنون برای این خاندان خوش یمن بوده وس" 
بعنی سعادت برای آن‌ها آورده است. فقط در 
این روزهای اخیر بود که غبار کدورتی بر چهره 
آسایش این خانواده نشست وازدواج شاهزاده خانم 
فتحیه با یک نفر مصری مسیحی باعث تاثر ملک 
فاروق و سایر اعضای خانواده او گردید. پرنسس 
فتحیه در اواخر سال ۱۹۳۰ میلادی متولد شده 
بنابراین هنوز بیست سال ندارد و تقریباً یک سال 
از شاهد خت فاطمه پهلوی کوچکتر است. 

این شاهزاده خانم به طوری که در قاهره 
شسهرت دارد خیلی مومن و به احکام مذهبی 
پایبند و به اصطلاح خیلی سر به راه بود و 
هیچ کین #کریتی کرد کد سکن اس رودی 
خودسرانه با مردی ازدواج کند. ولی اب و 
هوای آمریکا خیلی کارها می کند. کمتر دختر 
و پسری است که در برابر تأثیرات طوفانی 
محیط امریکا مقاومت نماید. هم شاهدخت 
فاطمه و هم پرنسس فتحیه هر دو زیر تأثیر آن 
آزادی ولنگار و شلوغ که در آمریکا دیدند قرار 
گرفتند و خودسرانه ازدواج کردند. با این تفاوت 
که ظاهراً ملکه نازلی» مادر پرنسس فتحیه با 
ازدواج دخترش موافقت داشته است. داستان 
عشق دوسره پرنسس فتحیه و شوهرش(ریاض 
غالی(همان داستان همیشگی دیرین و قدیمی 
است. یکدیگر را دیدند بر روی هم لبخند زدند 
یکدیگر را پسندیدند و آهسته به هم اشاره 
کردند. کاغذ محرمانه نوشتند و بعد در پر تو 


۸و ا ددشت ٩٩‏ مت 


نقره فام ستارگان آسمان در پرابر الهه عشق 
پیمان محبت بستند و پس از چندی ازدواج 
کردند. در سال ۱۹۴۶ که فتحیه با مادرش عازم 
اروپا و از انجاعازم آمریکا بودند در مارسیل با 
ریاف قال آ شتا نک راهن کر آنهوقع سیت 
قونسولیاری مصر را در مارسیل داشت. 


آمار نشان می دهد که فرانسه چهل میلیون 
جمعیت دارد و در این کشور هر سال چهارصد 
هزار ازدواج واقع می‌شود. بیشترین میزان ازدواج 
در سنین ۲۰ تا ۲۰ سال صورت می گیرد و متوسط 
سن مردان در ازدواج ۲۷ و زنان ۲۴ سال است. 

در هر یک هزار ازدواج ۱۶ زناشویی بین 
مرد بیوه و زن مطلقه و ٩‏ ازدواج هم بین زن 
مطلقه و مردی که زن سایق خود را طلاق داده 
روی می‌دهد. در این کشور به طور متوسط 
سالی ۳ هزار طلاق هم اتفاق می‌افتد. در 
فرانسه به طور متوسط درهرسال ۶۵۰ هزار 
نوزاد متولد می‌شوند. 


مالاریاو گنه گنه (صفحه ۲۴) 


از آن روز که سر رونالد راس طبیب انگلیسی 
کشف کرد که میکروب مالاریا را پشه از شخص 
مبتلا به شخص سالم انتقال می‌دهد درست پنجاه 
سال می‌گذرد و اخیراً > جشن مهمی به منا سبت 


آگھی یخچال نفتی سرول(منه۲۱ 


۵ ۰ وت 
اوہ با ی 


ببین چه بخچال زیبا و شیکی خریده ام 
, بخچال نفتی سرول بدون برق ببصدا وبا دوام 
مصرف نفت در ۲۴ ساعت ۳۰ ریال 
نماینده انحصاری در ایران : 
شرکت سهامی الکتروشیمی 
خیابان فردوسی 
محل فروش در هران: فروشگاه شکیبا مقابل سفارت انگلیس تلفن:۰۳۷٩‏ 
تبران - منازه وارتا خیابان داهرنا 


این واقعه در لندن برپا کردند پس از آنکه وسیله 
انتقال مرض یافته شد داروسازان و دانشمندان 
درصدد علاج و یافتن راه چاره بر آمدند. نخستین 
کسی که وجود مالاریا را در خون آدمی یافت 
دکتر لوان بود که در سال ۱۸۸۰ میلادی به این 
مسأله پی برد و پس از او دیگران دامنه تحقیقات 
رارها نکردندتا بیماری مالاریا شناخته شد و در 
سال ۱۹۰۲ سررونالد راس به دریافت جائزه 
نوبل مفتخر گردید .تا چندی پیش نمی‌دانستند 
که در فاصله‌ای که پشه انسان رامی‌زند و تب 
عارض می گر دد بر بدن انسانی چه روی می‌دهد 
و در موسسه تحقیقات امراض مناطق حاره که 
زیر نظر راس اداره می‌شد معلوم کردند که 
میکروب در کبد انسانی رشد می کند و به تمام 
بدن سرایت می کند. 

ازسال ۱۸۶۸ تاحال ۵۰ سال می‌گذرد 
وهنوز درمانی برای مالاریایا بهت ر بگویم گنه 
گنه شناخته نشده و برای مبارزه با این بیماری 
که به قدر طاعون جان گداز و جان ستان است 
طبق دستور و توصیه جامعه ملل سابق گنه گنه 
را به کار می‌برندو برای کسانی که مالاریا دارند 
خوردن ۱۵ تا ۲۰ گرم گنه گنه را به قسمتهای 
مساوی در ظرف ۵ تا ۷ روز توصیه می کند. 


از انقلاب زمانه عجب مدار (صنحه ۸ 


این روزها که با تشییع باشکوه. جنازه رضاشاه 
کبیر در مرقد زیبای مجاور حضرت عبدالعظیم در 
کاشانه ابدی آرام گرفت. مردم زیادی به دیدار 
این آرامگاه می‌روند. این آرامگاه اخرین مقبره‌ای 
است که برای پاد شاه با حشمتی ساخته شده است. 
روزی که برای اولین بار چشمم به آن افتاد مرا 
بی‌اختیار دو بیت از حافظ یاد آمد: 

ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ 

از این فسانه هزاران هزار دارد یاد 

قدح به شرط ادب گیر زانکه تر کیبش 

ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد 

اولین مقبره‌ای رابه یاد آوردم که حدود 0۰° 
سال پیش برای اولین شاهنشاه بز رگ ایران 
(کوروش) ساخته شده و هنوز پابرجاست. اعتبار او 
نه بدین خاطر که بنیاد گذار یادشاهی ایران بوده. 
بلکه از این جهت بوده است که همه از او به نیکی 

از جمله مقبره های بز رگ دیگری که جدای 
مقبره های مشهور و تاریخی مصر تحت عنوان 
اهرام می شناسیم یکی هم آرامگاه تاج محل است 
که توسط شاه جهان پادشاه هند در | کر | ساخته 
شده و از عجایب جهان است که هنوز پابر جاست. 


EF 


تاج‌گذاری‌کر ونا 

گفته می‌شود شیوع طاعون در گذشته موجب 
شد تا آدمیان گربه‌های وحشی را به عرصه 
زیست بوم خویش وارد کرده و با کمک این 
پلنگ کوچک تاحدودی موفق به مهار عامل 
بیماری کشنده طاعون یعنی موش شوند. قرنها 
از این ماجرا می گذرد و امروزه گر به‌های خانگی 
جز جدایی ناپذیر چرخه زیست بوم شسهری: 
روستایی و عشایری انسانها هستند. گربه خانگی 
به موجودی ملوس!و دوست داشتنی ما انسانها 
تبدیل شده وهزاران فیلم و ائیمیشن درباره آنها 
ساخته شده و کتابها و قصه و ضرب‌المثل‌هایی 
نیز نوشته شده است.سالیان درازی است که 
بسیاری از بیماری‌های خطر ناک و کشنده جز 
معدودی مانند ایدز. مهار و مبتلایان درمان 
ای ار ره 
سلطانی نمایان شد و در هزاره پیشر فت و ترقی و 
غرور و پادشاهی بنی آدم ظهور کرد. ! 

چه آمدنی؟! محاسبات ریاضی و حجم نشان 
می‌دهد کل ویروس‌های کرونای جهان بیشتر از 
پنج گرم نیست!یعنی با فرض قطر ۱۰۰ نانومتری 
کرونا و با در نظر گرفتن فرمول محاسبه حجم 
کره.وبا ان دازه گیری حجم وی روس وبا فرض 
اینکه کرونا از چربی و اب باشد. و البته بافرض 
وجود یک میلیارد ویروس در بدن هر مبتلا و اينکه 
در خوش‌بینانه ترین حالت تعداد مبتلایان رانیز 
حدود ده میلیون نفر فرض کنیم. آنگاه چگالی و 
پس جرم یک کرونا به دست می آید واین یعنی 
کل کروناهای جهان پنج گرم!! بیشتر وزن ندارند. 
پنج گرم در بر ابر میلیاردها انسان وبا تمام امکانات 
و تجهیزات و مسلح به علم و دانش روز آیا راهی یا 
چاره‌ای برای مهار این ویروس تا جدار عادل(همه 
رابه یک چشم می‌بیند!) و البته ظاهر (عامل م رگ 
هرارش رس و ای 
وجود دارد؟ هر چند به گفته آینده‌نگران جهان 
پساکر ونایی قطعاً در راه‌است و دنیای پس از کرونا 
باقبل آن تفاوت داردامانباید از این نکته مهم و 
کلیدی غافل شویم که این توهمات ناشی از فضای 
بی‌در و پیکر مجازی است که اینگونه ذهن نا آرام 
و پریشان آدم هزاره را مهندسی و کنترل می کند 
واين فضای مجازی و قدرت جهانی آن است که 
یا ار ور 
آن‌راازانسان گر فته و بااین فدرت تاج شاهتشاهی 
رابر سر وی روس کرونانهاده! آیا می‌توان این 


کا 


8 سو شاو لدار 


هراکز فروش شهرستانها رھت - هین کیرایان - ۰اهوار اسداث صیمی 
بپبهانی اصنبان - رذامحتمی بم تدین 


واز سایر شپرستانها نماینده نبول میشود 


ساختمان این بنای باشکوه و شگفت در سال 1۶۳۱ 
میلادی بنا گردید که تمام آن از مرمر است. 


امید شریفی -هورامان -پاوه 


۸ 
اطلاعات کی ارو ۳۸۸۳ لح ۳۹ 


نوشته مهدی اصغری 


پاهایش برای بالا رفتن از پله‌ها سنگینی 
می کرد. انگار ارتفاع پله‌ها بیشتر از روزهای قبل 
به نظر می رسید و انگار وزنش هم نسبت به 
روزهای قبل دو برایر شده بود. 

کتش را از روی ساعدش برداشت و تنش 
کرد. ساعت گرانقیمتش رانگاه کرد. عقر به‌ها: 
دوازده ونیم نیمه شب رانشان می‌داد. پلک‌هایش 
سنگینی می کرد. ۱ 

قیافه دختر و پسری که آنهارا تا کنار 
خانه شان همراهی کرده بسود. حتی لحظه‌ای از 
نظرش دور نمی‌شد. در را که باز کرد و وارد 
شد. دخترش "سحر" به سمت بازوان از هم 
گشوده‌اش آمد و در آن. جا خوش کرد. کیف 
پدر را گرفت و گوشهای گذشت و رفت تا زیر 
کتری را روشن کند. همسرش اهید اتو را 
کناری گذاشت و به ساعت دیواری نگاه انداخت 
و اشاره معنی داری کرد؛ 

یعنی اینکه چرا اینقدر دیر آمدی؟! 

لبخندی از سر واماند گی تحویلش داد و به 
مادرش چشم دوخت که مچاله شده و آرام. 
پیچی ده در چادر نماز سفیدش. روی سجاده 
نشسته بود و دانه‌های تسبیحش را جایجا 
می کرد. 

به فرشته‌هایی می‌مانست که در راز و نیاز با 
خداء حال خوشی نصیبشان شده است. سلامی 
به مادرش داد و او همانطور که دانه‌های تسبیح 
رامی‌شمرد. جواب او را با بلند کردن دستش 
داد. روی مبل لم داد و پاهایش را دراز کرد تا 
خستگی‌اش را کمتر احساس کند. 

ناهید بلند شد تااتو را جمع کند. مادرش 
به سجده رفته بود که به یکباره زمين شروع به 
لرزیدن کرد. اتو از دست ناهید رها شد وروی 
زمین افتاد. سحر به آغوش پدر پناه برد وبا 
سرعتی باورنکردنی. چشمهایش پر از اشک شد. 
همگی مثل برق گرفته‌ها بدون هیچ حر کتی سر 
جای خود ایستادند تا زمین آرام گرفت. 

آویز سقفی همچنان تکان می‌خورد و نشان 
از شدت زلزله داشت. مادر سرش رابلند کرد. 
نگاهی به همه انداخت و باذ کری که به لب 
داشت دوباره به سجده رفت. خیلی طول نکشید 
که صدای همسایه‌ها به گوش رسید. سیل 
جمعیت از راه‌پله‌ها به پایین سرازیر شده بود. 

کسی زمین خورد. جمعیت از حر کت ایستاد 
و لحظهای دیگر. صدای پاهایی که با عجله از 
پاگرد رد می‌شدند دوباره شنیده می‌شد. سحر 


که آرام شده بود. از چشمی در راه پله را نگاه 
کرد و نگاه ملتمسش را به پدر دوخت. "بهرام" 
بوسه‌ای بر پیشانی او نشاند و خواست که آماده 
شوند تا برای اطمینان از رفع خطرء چند ساعتی 
را بیرون از آپارتمان باشند. مادر سجاده‌اش را 
جمع کرد و ناهید و سحر هم آماده شدند. 

دقایقی بعد در فضای باز پا رک سر کوچه 
بودند و با همسایه‌ها گرم صحبت. ناهید با زن 
همسایه, صحنه زلزله را با آب و تاب. موشکافی 
می کرد و سحر با دوستانش گرم صحبت بود. 
مادرش هم چشم به ماه بزرگ در آسمان دوخته 
بود. خودش را به ناهید رساند و او را از بین زنان 
همسایه صدا کرد:من باید برم جایی و بر گردم. 
ایشالا که خطر رفع شدهه با ماشین میرم و زود 
میام... کجا می‌خوای بری نصف شبی. نگرانت 
میشم که. بذار من هم بیام...نه. تو پیش مامان و 
سحر باشی بهتره. 

این زا گفت و به سمت اه ح ركت کرد 
ماشینش رااز پار کی نگ بیرون آورد و راهی 
شد. مطمئن نبود که بتواند درس را پیدا کند. 
خیابان‌ها تقریبا شلوغ بودند. هنوز قیافه آزیبا" را 
جلو چشمانش می‌دید که دست برادر کوچکش 
"امید" را گرفته بود و نگاه تحسینآمیزی به او 
داشت که سعی می کرد هر جور شده بر گه فالی 
را به بهرام بفروشد. 


۴۰ کل ۱ مد" بت ٩٩‏ اطاعات سل 


بهرام که فال رااز دست امید گرفته بود. 
برای پیدا کردن پول خُرد. کنار خیابان توقف 
کرد. فقط چند اسکناس ده هزار تومانی در 
کیفش بود یکی از آنها را به سمت اميد گرفت. 
زیبا با قدردانی اسکناس را گرفت:ممنونم آقا. 
می‌تونم از شما یه خواهشی بکنم؟ 

بهرام که تحت تأثیر صحبت کردن مودبانه 
او قرار گرفته بود. لبخندی زد: 

خواهش می کنم دخترم. بفرمایید. 

ميشه مارو تا می‌دون راه اهن برسونید. 
البته اگه مسیر تون هست...مسیر بهرام از سمت 
میدان راه آهن نبود ولی نمی‌دانست چرا به آنها 
گفت که سوار شوند تا برساندشان. زیبا خواست 
سوار شود که امید آستین او را کشید: 

سوار ماشین غریبه میشی؟زیبا لب گزید و 
دست او را به نشانه تنبیه فشر د:سوار شو این 
وقت شب ماشین گیرمون نمیاد. 

هر دو روی صندلی عقب نشستند. بهرام از 
آینه به آنها نگاه کرد؛ چهره‌هایی تکیده با خطوط 
ساده چهر ۵. معصوم و رنج دیده و درمانده. 

هر شب تااین ساعت بیرونید؟ خطرناکه. 
باید خیلی مراقب باشید...زیبا نگاهی به اميد که 
با تکانهای ماشین. خوابش گرفته بود انداخت: 

پدرم بیماره. کلیه‌هاش از کار افتاده مجبوریم 
پول دوا و درمونش را یه جوری دربياريم. 


می‌تونم خواهش کنم اگه تونستید یه مبلغی 
برای درمانش کمک کنید؟ پهرام از آینه چهره 
زیبارامی‌دید که از خجالت بیرون را نگاه 
می‌کرد؛ آدم‌هایی که در خیابان با شادی قدم 
می‌زدند و می‌شد خوشبختی را در چهره آنها 
دید. قیافه معصوم زیبا و لحن صادقانه او جوری 
بود که بهرام در صداقت گفتارش شک نکرد و 
چند اسکناس باقیمانده در کیفش رابه سمت 
زیبا گرفت. 

زیبااسکناس‌ها را گرفت و نگاهش درخشید. 
هیچ حرفی رد و بدل نشد. وقتی به میدان راه 
آ هن رسیدند. اميد خوابیده بود. زیبا چند بار 
او را تکان داد تا بیدار شد. گیج خواب بود و 
هنوز نمی‌دانست کجاست. زیبا از او خواست که 
پیاده شوند. اميد که به نظر یاز ده دوازده ساله 
می‌رسید و شاید دو سال از زیبا کوچکتر بود. در 
خواب و بیداری پیاده شد و نزدیک بود تعادلش 
را از دست بدهد. 

ریاد ر حالی که باژوی او را محکم گرفته 
بود. از بهرام تشکر کرد و راه افتاد. بسته فال‌ها 
از دست امید افتاد و روی زمین پخش شد. زیبا 
بوسه‌ای روی موهای ژولیده او نشاند و مشغول 
جم کردن آنها شد. بهرام با ماشسین تا کتار 
آنها رفت. 

-خونه تون همین نزدیکی‌هاست؟ 

زیبافالها رامرتب کرد و داخل کیف رنگ و 
رو رفته‌اش ریخت: خونه؟! 

واین کلمه را جوری ادا کرد که انگار درباره 
واژه نامفهومی از او سوال کرده باشند. دستش را 
دور شانه‌های اميد حلقه کرد: 

چند تا خیابون پایین‌تره. 

بشینید» می‌ ر سونمتون. 

امید و زیبا لحظه‌ای به هم نگاه کردند و سوار 
شدند. با راهنمایی زیباء از چند خیابان تنگ و 
تار ک گذشتند و سر کوچه‌ای رسیدند. چند نفر 
در انتهای کوچه جمع شده بودند و با صدای 
بلند می‌خندیدند. زیبا با دیدن آنها با عجله 
گفت:همینجا خوبه. دیگه جلوتر نرید! 

بهرام توقف کرد: 

-تا در خونه می‌رسونمتون. 

زیبا سریع در ماشین راباز کرد و سریع پیاده 
شتد ته جلوتر نبایت:داداشم اوتجاست بییته 
سوار ماشین شما شدیم شر به پا ھی کد 

به جوانی که سیگاری گوشه لبش بود اشاره 
کرد.به نظر می‌رسید که جوان و دوستانش 
حالت طبیعی ندارند. زیبا و امید خیلی سریع 
از او دور شدند. بهرام با نگاه آنه ارا تعقیب 
کرد؛ جایی وسط کوچه خاک و خل گرفته, وارد 
خرابه‌ای شدند که در و پیکر نداشت. بهرام در 


امیدو ز یب الحظهای به هم نگاه کردند 
و سوار ذسدند. با راهنمایی زیباء از چند 
خدابان ننک و تارسک گذشتند و سر 


کوچه‌ای رسدند. چند نفر در انتهای 
کوچه جمع شسده بودندوباصدای بلند 


حالی که غمی روی دلش سنگینی می کرد از آنجا 
دور شد. 

و حالا در مسیر بر گشت به آنجا بود. از 
محله‌ای که او در برجهای بلندبالای آن زند کی 
می کرد تا محله‌ای که زیبا و اميد در کوچه‌های 
توسری خورده آن و در خرابه‌ای در حال ویرانی 
زند گی می کردند. نیم ساعت بیشتر راه نبود ولی 
گویا دو کشور متفاوت در دو دنیای متفاوت بود. 
او که کارش ساخت و ساز بود می‌دانست که در 
این شهر درندشت بالای پانصد هزار آپارتمان 
خالی وجود دارد که صاحبانش فقط به هوای 
اینکه به قیمت دلخواه بفروشند. آنها را خالی 
نگه داشتند. 

هوای شهر سنگین بود. مردمی که دلبسته 
خانه‌های مجللشان بودند. حالا بعد از زلزله برای 
اینکه آنها جانشان رانجات دهند. از همین خانه‌ها 
بیرون زده بودند. شیشه ماشینش را پایین داد تا 
ریه‌هایش از هوای تازه نیمه شب پر شود. 

ماشین را سر کوچه نگه داشت. پیاده شد 
و وارد کوچه شد. تقریباً تمامی اهل محل در 
کوچه‌ها بودند. از بین جمعیت رد شد و روبروی 
خرابه ایستاد. 

تکلامپی که از سقف آویزان شده بود. 
فضای داخل خرابه را روشن کرده بود. چیزی 
که نگرانش کرده بود. اتفاق نیفتاده بود؛ نفس 
راحتی از نریختن دیوارهای سست خرابه کشید. 
امید گوشه‌ای به خواب عمیق فرو رفته بود. 

زیبا شربتی را داخل قاشق ريخته و به پدرش 
که از درد به خود می‌پیچید. می خوراند. متوجه 
حضور بهرام شد. بلند شد و سلام داد.باباء ایشون 
همون آقایی هستن که امروز ما رو رسوندن و 
کلی هم کمک کردن...پیرمرد خواست چیزی 
بگوید ولی سرفه امان نداد. دستش را از شدت 
درد به پهلویش گرفته بود. بهرام به اورژانس 
زنگ زد و کمک کرد که پیرمرد به دیوار تکیه 
داده و بنشیند. دقایقی بعد که اورژانس رسید. 
اهالی کوچه جلو خرابه جمع شده بودند و شاهد 
مقاومت پیر مرد برای رفتن به بیمارستان بودند. 
پیرمرد. تنهایی زیبا و امید را بهانه می کرد و 


مدام اشارد می کرد که تی راھد این دی با پر 
بزرگش که گویا خلافکار اسم و رسم داری بود. 
تنها بمانند. 

بهرام به او اطمین‌ان داد که هوای بچه‌ها را 
دارد و نگران پسر بز رگش هم نباشد. 

پیرمرد تازه با امبولانس دور شده بود که 
پسر بزرگترش با سیگاری گوشه لب و تسبیحی 
که در دست می‌چرخاند رسید و شروع به شاخ 
و شانه کشیدن کرد ولی با تهدید بهرام که به 
او گفت اگر خطایی از او سربزند. سر وکارش با 
پلیس خواهد بود. خیلی زود بین جمعیت گم و 
گور شد. 

زیبا و امید را به یکی از واحدهایی که نزدیک 
محله آنهابود و تازه ساخت آن تمام شده 
بود برد و گفت که می‌توانند تا تعیین تکلیف 
زند گیشان در آنجا بمانند و بهتر است نگران 
هیچ چیز نباشند و منتظر بر گشت پدرشان بعد 
از درمان باشند. خودش راهی بیمارستان شد 
تاهزینه‌های درمان پیرمرد راپرداخت کند. 
نزدیک آذان صبح بود که از بیمارستان بیرون 
آمد و راهی خانه شد. 

احساس خوشایندی داشت. جلو در 
خانه که رسید. دیگر تقریباً همه اهالی محله 
به خانه‌هایشان بر گشته بودند. ماشین را به 
پار کینگ برد. دوست داشت قدم بزند. تاسر 
کوچه رفت و در سکوت شب مدتی قدم زد. 
شب عجیبی را پشت سر گذاشته بود؛ پر از 
اتفاقات گوناگون. یاد فالی که اميد به او فروخته 
بود افتاد. لحظه‌ای درنگ نکرد. وارد پار گینگ 
تس هواک اا کاس بر اعدا سل 
اتومبیل راروشن کرد و زیر نور ملایم آن, فال را 
به نیت سرنوشت امید و آرزو باز کرد. 

"یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور 

کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور " 

چشمهایش نمناک شده بود و مدام با خود 
تکرار می کرد: "کلبه احزان شود روزی گلستان. 
غم مخور . نمی‌توانست اشکهایش را کنترل 
کند. کمی که آرام شد. داخل خانه رفت. سکوتی 
دلنشین حاکم بود. مادرش سر سجاده خوابش 
برده بود. پتویی روی او کشید. ناهید روی مبل 
دراز کشیده و خوابیده بود. در اتاق سحر را باز 
کرد. سحر زیرهاله نور رنگی چراغ خواب مثل 
فرشته‌ها چشم روی هم گذاشته بود. در را آرام 
بست و کنار پنجره‌رفت. پنجره را باز کرد. به 
خانه‌هایی چشم دوخت که میلیونها نفر را درون 
خودشان جا داده بودند. 

با خودش فکر می کرد که چند نفر بین 
این همه جمعیت» مثل خانواده او با آرامش 
خوابیده‌اند؟! 


هھ 
اطلاعات کی ارو ۳۸۸۳ AR‏ ۴1 


سخت و رن پر 


سس هاه اساسی ساد ه دار ند 


وھ اط 


می دانم روزی از من خواهی پر سید 
مگر وداع هم رنگ دارد؟ 

آن هم به رنگ آبی؟ 

من درجواب تو 

فقط چشمانم رامی‌بندم 

سالی که بر من و تو گذشت 

فقط سیصد و شصت و پنج روز نبود 
جمعه‌ها را بايد دو روز حساب کرد 
باید تقويم‌ها را در افتاب نهاد 
تارنگ ببازد 


احمدرضا احمدی 


ا میت 


حوایسن من ماندم و در پیش رویم. دشت حاجت‌ها 
سوختم در آتش سودای خویش شاید ببارد از تو ابر استجابت‌ها 
ET‏ 
بال و پر در باختم پروانه وار کوه غرورم خسته شد در استقامت‌ها 
در هوای یار بی‌پر وای خویش نشنیده شعر تلخ من رامنعکس کردی 
من به راه عشق, رسوای دلم پیچیده آهنگ غمم» دور از مصوّت‌ها 
دل نه رسوای توء شد رسوای خویش این مقطع بحران زده پایان نمی‌یابد؟ 
بس که از حد شد هجوم گریه ام افتاده در جا ماند گی بر جان ساعت‌ها 
ایا خرن رسای سیر دیب 
را 


e 


بس که دست و پازدم در راه دوست 
"طالب آسایش نمی‌بینم به خواب دشتی که پر شد ذره ذره‌از شکایت‌ها 
در زمان چشم طوفان زای خویش عادت به ناشکری ندارم. بعد ازاین تقدیر 


هرفی نمانده 
حرفی نمانده است که تو با خبر شوی 
اينکه به خود بیایی و از خود به در شوی 
وقتی قرار مرگ تو پایان لحظه‌هاست 
باید برای حادثه زنگ خطر شوی 
رستم! برای درک تو بايد پدر شوم 
سهراب! بعد فاجعه باید پسر شوی 
حالا که شب رسیده به زخمی‌ترین پلنگ 
ای ماه من بتاب که بیدارتر شوی 
چون کولبر که معتقدم عشق شانه‌هاست 
تکیه به تکیه راهی کوه و کمر شوی 
در من گمان مبر خبر از هر چه هست و نیست 
شاید به خود نیایی و هم. خیره سر شوی 

فرزاد الماسی بردمیلی 


دو رباعی 
۱( 
یا زلزله‌ام باش و برانداز مرا 
یا دعوت کن به شعر و اواز مرا 
حالا تهار اه ۰ ۱۱ 
من ساز شدم. بیا و بنواز مرا 


۳( 
امروز دقایقم بلاخیزان است؟ 
یا ساعت من دوباره نامیزان است؟ 
تاخیر چقدر؟ عابرآن می‌بینند 
دیوانه ات از ینجره اویزان است 
جلیل واقع طلب 


رشک 
این کوهها 
یں ارا 
این رودهاو دریاها 
پایان بهتری از ما دارند 
شاعرانه‌تر از ما 
رفتار می کنند 
و زودتر از ما 
بخشیده می‌ شوند 
به شاعرانگی باران 


طالب آملی در زرد کی سخت ف بی‌شک ترک عادت‌ها عل تا قزوه 
شبنم حسامی-شیراز 


۴۲ کل ۱ اہ دہشت ۹۹ مات یل 


طلمه 


کلمه‌ای بودم 
ساکت و دلتنگ 
در طبقه‌ای از آسمان 
تو از پشت پنجره‌ای ازلی 
نگاهم کردی 
و من غزلی شدم 
بر لبان هستی 
محمدرضا مهد یزاده 
TAT‏ 


تاریک 
از بس که دير ماند زمستان 
در بوم سرد ما 
نقاش روز گار 
از یاد بر ده است 


فصل بهار چه رنگی بود 


محمدرضا محمدی نیکو 


جهنه هایادبی 


# خانم ترانه عظیمی-تهران 
اصلی ساز نده شعر ند. در سر وده‌شمااین 
عناصر کمتر به چشم می‌خورد: 

دیروز 

تو رادید 

به یاد خاطراتمان افتادم 

خاطراتی که چون کبوتر 

از ذهنمان پرید 

و توبی‌دلیل 

از نزد من رفتی 


# آقای سعید کلاهی-تبریز 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

ان پریشانی شب‌های دراز وغم دل 
در سای گنوی کار رد 

وزن این بیت: "فاعلاتن (فعلاتن) فعلاتن 
فعلاتن فعلن است: 

آن پریشا-فاعلاتن 


دو دوبینی 
|( 
به من گفتی که دل را پر کن از غم 
به دیدارم بیا آنگه دمادم 
نشد یک لحظه دیدارت فراهم 


(۳ 


تو می‌دانی که در عشقت اسیرم 
ز هجران تو من شاید بمیرم 
اگر تو معتقد به آن جهانی 
نکن کاری که دامانت بگیرم 
بیژن ورنوس "ماهور گیلانی"-لنگرود 


نوبت عاشقی 
تا نوبت عاشقی شود یک چندی 
می آیی و می‌نشینی و می‌خندی 
جز حلقة دستهای مردانة من 
بر گردن تومباد گردنبندی 
آرش شفاعی 


ی دراز و -فعلاتن 
غم دل-فعلن 

همه در سا-فعلاتن 
يه گیسو-فعلاتن 

ی‌نگار آ - فعلاتن 

خر شد-فعلن 


# آقای جمشید صادقی-اردبیل 
کج با کلماتی چون لج و رج قافیه می‌شود. 


# خانم سمیه حسنی- فیروز کوه 

ذوق واستعدادشاعری‌باید درفر د وجودداشته 
باسدوگرنه هیچ کلاس واسنادی نمی راد از 
کسی که از ایند وعنصر بی‌بهره‌است. شاعر 
بسازد. بنابراین متأسفانه بسیاری از تبلیغ‌هایی 
که در فضای مجازی صورت می گیرد مبنی بر 
آموزش سرودن غزل یا رباعی و شعر سپید و... 
چون شعر با ریاضی فرق می کند. در این جور 
کلاسها فقط می توان شعر رانقد کر د. نه اینکه با 


تقدیم‌به‌دوست شاعرمحسن کاوبانی 
سرنوشت 
فرهاد وار تیشه به فرق سرم زدم 
این گونه سرنوشت خودم رارقم زدم 
اه ادعای معجزه‌ام کذب محض بود 
عیسی نبودم, از نفس عشق دم زدم 
آهی کشیده نظم جهان را به هم زدم 
کنج اتاق خویش نشستم. و در خیال 
با دوست. هر کجای زمین را قدم زدم 
غير تو هرچه بود. برون کردم از دلم 
بعد تو هرچه شعر نوشتم. قلم زد م 
من اهل شهر نفرتم و وقت رفتن است 
باید به شهر عشق سری می‌زدم. زدم 
احمد شهریار 


مادر 
مویش به شب ستارگان می‌ارزد 
رویش که به ماه اسمان می‌ارزد 
تامنت عشق این و ان رانکشی 
یک بوسة مادر به جهان می‌ارزد 


حمدد ک د گار _بکناداد. که مر اشوق درس خواندن داد 


وحید ااا قات شهر 
لا 


دس 


فر مول و معادله و... کسی را شاعر کرد. 


# خانم صبا کمیجانی -نور آباد 

اشعار معمول] بین دوهفته تایک‌ماه‌در 
نوبت چاپ می‌مانند.اگر در این مدت به 
چاپ نر سیدند.حتما اشکالی داشته‌اند. 
مثلاًغزلی که چند مصراع آن ضعیف باشد. 
امکان چاپ را نخواهد یافت. 


صدایم کن 


تااز خواب بر خیزم 
و به پنجره‌ها 

صبح بخیر بگویم 
و دست ورویم را 
در چشمة خور شید 


کر د چشم من به کتاب داد توفیق خير م از هو باب 


بشویم 
احمد چراغی -شهریار 


رح مر زا 


ب 
اطاعات کک مارو ۳۸۸۳ AN‏ ۴۳ 


سنگ آسمانی 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


۱ ازسال مٹن لگرامیه نامک < 
۱ فقط با ذ کر نام: ۱۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


وصف تور[ 
) بادل نود گفتم وبس.. 
قصه (م 
صبع که شد 
زمزمه دنیا بود! 
شیواصالحی 


آدمها می‌بخشند. می‌خندند و زند گی می کنند نه به 
[ این خاطر که هبه چیزشتان بروفق مراد است بلکه 
به این خاطر چاره‌ای جز این ندارند که بېبخشند 
بخندند و زند گی کنند زند گی مجموعه ای از 
لخی‌هاو شیرینیهاست اگر فک ر میکنید رنج و 
اندوه برای شماست و خوشی ولذت برای دیگران 
بینش تان راعوض کنید تمام آدمها رنج و محنت 
دارند فقط عمق آن متفاوت است بعضی‌هاعمق 
NT‏ 
۱ نسیم خوب ایند 
۵ دتبابزرگ بو مریم کوچک 
آنقدر کوچک که حتی یک نفر پیدا نشد زبانمان را 
بفهمد ... نه اینکه زبانمان انگلیسی باشد یا فرانسوی 
نه‌ما فقط با زبان دل سخن می گفتیم و همین کار 


نسیم خوب آیند 


رادشوار کرد 
آخرین ایستگاه زند گی 
من در آخرین ایستگاه زندگی پیاده می‌شوم و جان 
؟ می‌بازم به عشق و ترانه می‌شوم 
سامان جوانفکر نابینا به ماه گفت: دوستت دارم. 
ماه گفت: چطوری؟ تو که مرا نمی‌بینی! نابینا 
۴ گفت: چون نمی‌بینمت. دوستت دارم. ماه گفت: 
مگر می‌شود؟ نابینا گفت: اگر می‌دیدمت. عاشق 
۱ زیباییت می‌شدم, ولی حالا که نمی‌بینمت» عاشق 
عاشق تنها زیبایی صورت را می‌بیند. و عاقل زیبایی 
سیرت راء و عارف هر دو را... 
مهشید ندیمی_الیگودرز 


۱ ۴۴ کل ۱ دهشت ٩٩‏ 


زندگی باغ تماشای خداست... 
زندگی یعنی همین: 
پر وازها, صبح‌هاء لبخندهاء آ وازها 
کوروش عباسی _ساوه 

بعضی روزها آرزو می کنیم به گذشته‌ها ب رگردیم 
نه بخاطر اینکه چیزی رو عوض کنیم. بلکه واسه 

زهراعلی حسینی_گناوه 
فرد دانایی مشغول نوشتن با مداد بود. کود کی 
پرسید: چه می‌نویسی ؟ دانا لبخندی زد و گفت: 
مهم‌تر از نوشته‌هایم, مدادی است که با آن 
می‌نویسم. می‌خواهم وقتی بز رگ شدی. مثل این 
مداد بشوی! پس رک تعجب کرد. چون چیز خاصی 
در مداد ندید. 
عالم گفت: پنج خصلت در این مداد هست. سعی 
بزرگی کنی, اما فراموش نکن.دستی وجود دارد 
خداست. دوم: گاهی باید از مداد تراش استفاده 
راتیز می کند. پس بدان, رنجی که می‌بر ی از تو 
انسان بهتر ی می‌سازد. سوم: مداد هميشه اجازه 
می‌دهد تابرای پاک کردن اشتباه از پاک کن 
استفاده کتی؛ پس بدان که تصحیح یک کار خطاء 
اشتباه نیست. چهارم: جوب مداد در نوشتن مهم 
نىست» مهم مغز مداد است. که درون چوب اسشت: 
پس همیشه مراقب مغز و افکارت باش. که چه از 


آن بیرون می‌آید. پنجم: مداد همیشه از خود اثری 
باقی می گذارد. پس بدان هر کاری در زندگی ات 
می کنی» ردی از آن به جا می‌ماند. پس در انتخاب 
اعمالت خیلی دقت کن. ٠‏ 


مرتضی کوچ عبدالهی _فوزستان 


تقد بر من» از بند تو 

آزاد شدن نیست 

دیدی که کشودی در ومن 
پر نگشودم ... 


ار کے ار راو افا 
پرنده‌ای بنام قوی سفید تصور همه مردم این 
بود که قوها همه سفید هستند تا مواردی نادر 
از قوی سیاه مشاهده شد. 
اسن موضوع توسط «نسیم طالب»متفکر 
نویسنده و تحلیلگر مدیریت ریسک که یک 
لبنانی -آمریکایی است تبدیل به یک نظریه 
شد و کتابی نیز بانام قوی سیاه منتشر که در 
ایران نیز به ترجمه شیوای د کتر محجوب و 
انتشارات آربانا جاب شدهاست. 
cS‏ 
قرار است ویروسی اپیدمیک بنام کرونا دنیا 
رانسه وکیل کند وا گاهها را تعطیل و 
سبک زندگی بشر را عوض کند کسی باور 
نمی کرد و این مصداق بارزی از «تئوری قوی 
سیاه» است. 
از دید گاه قوی سیاه با پیشبینی کامل ریسکها 
می‌توان از این قبیل پدیده‌ها جلوگیری کرد. 
کا مندان اد کے ار ایک ورو اف 
همه گیر هشدار داده بودند ولی دولتهااز این 
ریسک بی‌تفاوت عبور کرده بودند. 
«واقعه ۱۱ سپتامبر» یکی از قوهای سفید 
دیگر است. 
sS‏ 
بیشتری برای هواپیما ربایی ازقبیل ضد گلوله 
کردن کابین خلبان را به عنوان ریسک‌های 
قابل پیش بینی مهیا کرد بودند این واقعه 
رخ نمی‌داد. 
نظریه قوی سیاه مشخص می کند 
نادانسته‌های ما نقش مهمتری از دانسته‌ها 
اکا کا 
جامعه بشری باید نادانسته‌های مهم را کشف 
و ریسک‌های انها را مشخص و رفع کند. 
ارف ایی ها ۵ یک 
قوی سیاه نیست چون به طور معمول یکی 
از کاندیداهای دوحزب جمهوری خواه و 
بانتجا ی نود 
نتیجه گیسری: برای مدیریت بحران‌های 
جهانی جامعه ملل متحد باید ریسک‌های 
ای پا علمای 
مناسب و اماد گی جهانی را پیدا کنید. 
شر کتها نیز باید برای پایداری کسب و کار 
قوهای سیاه را شناسایی و قبل از وقوع بحران 
ریسکهای مربوطه را شناسایی و سناریوهای 
مناسب را برای رفع انها طراحی کنید. 
عباس غفاری 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO ) 0‏ 


حرف( ن) جه تعداد است؟ 


افقی: 

۱. داروی ضد میک روب قوی که از کشت نوعی کیک به 
دست میآید -بز رگترین رجل سیاسی دوقرن اخیر ایران 
۲ نوعی ساز زهی-جعبه اجزای اصلی سخت افزاری 
رایانه - فراغ بال 

۳ برروی رودخانه ومعارمی زنتن-فرم-کستگاهنمایش ‏ 
فیلم-حرف درد 

.٤‏ تسکان. جنبش-دور از وطن-اين دم-برای آشتی 
می کشند 

۵ سخنازدهان بیرون‌افتاده-زاد گاه‌عارف‌نامی 
خراسان ابوسعید ابوالخیر - دستبند زینتی خانم ها 

۶ کر کس‌نر-اولین‌عدددورقمی-کم:اند ک-دسته, 
گروه 

۷ خراش یا شسکاف بار یک روی چیزی - وسیله دفاعی 
رزمی در قدیم-ناراحت. تیره 

. مایل, راغب- شیارهای داخل لوله اسلحه -کشوری در 
آفر یقا-ریه 

۲ عدد منفی -جهانگردایتالیایی باسفرنامه‌ای‌معروف-‎ ٩ 
نت آخر‎ 

۰ حرف انتخاب-نبض. ضربان-عتاب. پرخاش- آشی 
که در آن قره قورت بریزند ٤‏ 
۱ نوعی زیتون مرغوب -واحد والیبال -به علت؛ هسب ن 
۳ کسادی-چرب زبانی, تملق-اشاره به دور-مرغ 
سلیمان 

۳ مرکز- گران‌ترین جواهر دنیا-سازی کامل 

6 خورشید-قانون مغولی-راه رفتن به شیوه کود کان - 
ماه شب چپارده 

۵ واحد سطح - تحریم-راکت جنگی- آش 

۶ از موسسات وابسته به سازمان ملل متحد -جنسی‌برای 
نوعی کلاه- واقعه, حادثه 

۷. خالق تابلوی مشسپور خانواده نجار -جانوری سخت 
پوست و بومی کشور برزیل 

عمودی: 

|. روشی سیاسی در حمایت از حقوق وعلایق مر دم عامه‌در 
برابر گروه نخبه -شهری تاریخی در انگلستان 

۲ گل شیپوری-ورزشی مفرح -متمتع 

۳. ضمیر انگلیسی - آش تتماج -همدم-اثر رطوبت 

جدا کردن, کندن- گندم گون-شاگرد مغازه-ناودان 
۵. اسب راه رو-جمع قمر-از توابع کاشان 

۶ ترمز کشتی -مروارید-دردناک-حق کسی‌راتمام‌دادن 
۷. هیسزم- حیوان همیشه گرسنه- بندری در استان 
هرمزگان 


۸ منقار کوتاه-تکرارش‌مادر بزر گ‌اسست -جامه‌دان-از 


توابع شهر دماوند 
.٩‏ تصدیق آلمانی-خواب مصنوعی -زمینه 


قابسل تو جه خوانند گان عز بز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 
حروف در خواست شده در هر شماره به همراه‌ارسال تصو بر حل شده 
آن به تلگرام (در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تاچهارشنبه) ا از 
طریق پست به آدرس مجله.در هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و 
نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می‌شوید. 


"1 A YY 7? d0 EF FY ۱| 


۱ 


۱ 
۱ 


۶ 


۰ حمایت کنن ده مالی در ورزش و هنر -موی گوس فند - 
شت آذری-مرض 


۱ خدابی-مزار قبر -ایالتی در هندوستان د 
۲ توانایی -فالگیر -شهری در آلمان-عامل اصلی گرانی ا 
۳. هادی جریان الکتر یکی - پرنده‌ای حلال گوشت -رهبر 3 
.۱٤‏ قلعه, حصار - گلی زیبا-رونده-مکر فریب 1 


1۵ ناپسند -کارناشایست-روشور حمام -ماه سرد شش 2 


۶. یکتایی-سرازیری -ورزشی گروهی 


۷ زیاده روی در خرج کردن-شهری در کشور آرژانتین و 
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اسامی بر ند گان جدول ۳۸۷۱ 

۱-رضاسماوات -بندر عباس 
۲-صبا هوشیار -تهران 

۳-پروانه جلودار زاده-اردبیل 


۱۳ ۱۲ 1 


14 


۳ 


۱۷ ۴۶ 


SHES 


۹ 


اسان در 


۸ 


د سیدن ده او ام 


اند کت و دنداد گی به فر لای دنگ 


است 


در اند 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت 


به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و باانتقادی دارند می توانند 
فقط به شماره تلفن همراه 
۹ پیامک نمایند. 


هلا مدول شرم درمتن 


طط راح جدولها: داود بازخو 
ازعلایم‌بیماری 
سردارشهورروای 


جر لت 


ِِ 


| دوز 


۴۶ کلب ۱ امدیبهشت ۹۹ اطاعات بل 


سل گرفنن‌بر ۳ 
۳ 
ون و ها تن پوش پرنده سس 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره مجله. اسم 
شهر.نام و نام خانواد گی (درساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تا چها رشنبه) به شماره سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 
AE‏ یک نفر به قید قرعه انتخاب و هد به ای به رسم بادبود فقدیم می‌شود.لبدهبه شرطی که تنها یک بارپیامک زده 
شود و کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 

| ان بان سم 


عمی‌دززین 


ید 


جدول سود وکو ۳۸۸۳ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۲ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


ضره‌ای درنس 
لاس رو یر 


لب باهوش خود کلنجار بروید 2 Ee‏ € = اک e‏ × ۱۵ [ 6 


محمود صفادار 


جایگزینی اعداد با شکلہا = 
ار میخوایبه ای ای زیرادد :۱:۲ ما آشفا ۱ = x<‏ ۵ ام 
تسا در ای ان حاصل آن با توجه به علاتم ضرب و سس 
تقسیم و جمع و منها؛ درست باشد. 
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نقاش و سایه مشابه او دراینجا ٩‏ تصویر از یک نقاش با سایه هایشان رامی بینید. ولی با اختلافات جزیی هر نقاش فقط یک 
سایه مشابه دارد و در پایان یک تصویر از نقاش باقی می ماند که با سایه اش مشابهتی ندارد. آن تصویر و سایه کدامند؟ 


انسان و نی در خانه ذشسته خو اهان حاد ثه ه هنگامی که د 


چا 


بیست اختلاف در 
تصویر فرار زندانی 
نگهبانان برای سر کشی 
امده‌اند ولی با یادداشتی 
از طرف یک زندانی 
فراری مواجه می شوند. 
امادرمیان‌دوتصویری 
که از این صحنه تهیه 
شده‌ودر نگاه‌اول کاملا 


د حاد له شد طالب ارا 


امش است 


داد 


در اینجا دو تصویر می بینید. 
یکی بیلب ورد تبلیغاتی یک 
سشوار رانمایش می دهد 
و دیگری مامور پستی که 
سگ خانه به او حمله ور شده 
وشلوارش راپاره‌پاره کرده 
هیچ شباهتی با هم ندارند ولی 
در ۷موردبایکدیگر شبیه 


ک1 

سو 
O0‏ 

هستند. آن موارد کدامند؟ 


ù 
۴۷ AN ۳۸۸۳ اطلاعات یں ارو‎ 


-سعی کن خودت رو با اینجا وقق بدی... 

ا ا کلم شدت گرفته بود. 
با صدایی که رگه‌ای از حزن داشت گفتم: خونه 
ما همیشه شلوغ بوده و عادت به تنهایی ندارم." 
5 ای یک لحظه‌سرد رگ ماند 
که چه بگوید. زمزمه وار گفتم: البته شاید به 
مرور به تنهایی عادت کا 

سهیل با سر حرفم را تأیید کرد و گفت: 
"اینکه مسلمه اما باید وارد اجتماع بشی. برو 
بیرون. بچرخ برای خودت. کلاس‌های مختلف 
ثبت نام کن."... لبخندی زدم و با رضایت خاطر 
به همسرم نگریستم. هفته بعد بود که برای 
یاد گیری زبان به کلاس رفتم و ورود به اجتماع 
به زند گی‌ام رنگ و بوی دیگری داد... 


یک سر کشت رد 
در جمع خواهران و دخترهای فامیل از 


خواستگاران جورواجور در خانه مان را می‌زدند 
و چند عاشق دلخسته داشتم. دلم می‌خواست 
درس بخوانم و از ازدواج فراری بودم. دلم 
می‌خواست مدرک دانشگاهی داشته باشم و 
سری میان سرها دربیاورم. 

ای ده آلم شوهرداری و بچه داری نبود و 
حس می کردم زن آشپزخانه نیستم. برای 
کنکور با برنامه‌ریزی و حساب شده درس 
می‌خواندم و در همان شهر خودمان در رشته 
پرستاری قبول شدم. پدر و مادرم از اینکه من با 
کوشش و جدیت وارد دانشگاه شدم. خوشحال 
بودند وبه من افتخار می کردند. کم و بیش 
می د شنیدم که مادرم پز من را جلو فامیل و در 


پژمان و همسرم ترتیب یک مهمانی 
راداده بودند و سهیل هیچ اصراری 
به آمدن من نمی‌کرد. اما خودم دلم 
می‌خواست در این جشن حضور پیدا 


و همسایه می‌دهد که:" دخترم همه چیز تمومه 
و به هر کسی نمی‌دمش . حالا خواستگارهايم از 
جنس دیگری بودند. اغلب تحصیل کرده و از 
خانواده‌های سطح بالا. وقتی در آیینه به خود نگاه 
می کردم از این زیبایی که خدابه من عطا کرده 
بود شاکر بودم. 

سال سوم بودم و هنوز خواستگارها را رد 
می کردم که مادرم خبر داد یک خانواده پولدار و 
معر وف قرار خواستگاری گذاشته اند. توی خانه 
ولوله‌ای به پا شده بود. مادرم و خواهرها همه جا 
راتمیز می کردند و برق می‌انداختند طوری که 
انکار اد اد ای سوار بر اسب مي‌خواهد بیاید و 
مراببرد. روز خواستگاری هیجان داشتم. لباس 
حریر آبی رنگی پوشیده بودم که به پوست صورتم 
می‌آمد و مادرم گردنبند خودش را به من داد 
تاآن رازینت بخش گردنم کنم. خواستگارها 
امدند و مادرم بالاخره مرا صدا زد تا چای ببرم. 
قلبم با شدت به قفسه سینه‌ام می کوبید. سینی 
چای را برداشتم و به سالن پذیرایی رفتم. سینی 
در دستانم می‌لرزید. حواسم را جمع کردم تا 
مبادا سینی از دستم بیفتد. تا حالا خواستگار زیاد 
آم ده بود و رفته بود اما چون خواستگار تازه‌ام 
سرشناس بود. این خواستگاری مهم و حساس 
شده بود. همین که پا به سالن گذاشتم تعریف‌ها 
از من شروع شد و فهمیدم مرا پسندیده اند. 

داماد بسیار خوش تیپ و جذاب بود و سی و 
سه» چهارساله به نظر می‌رسید و من از نگاههای 
خیره او به خودم متوجه شدم که در همان 
برخورد اول جذبم شده. 

سهیل, خواستگارم در تهران یک شر کت 
ساختمانی بز رگ داشت و مرا در خانه همسایه 
یکی از اقوامشان که در شهرمان زند گی می کرد 
دیده و پسندیده بود. شرایط سهیل آنقدر خوب 
بود که جایی برای فکر کردن باقی نمی‌ماند و من 
خیلی زود جواب مثبت دادم و بعد از پایان در سم 


سهیل غرق در کار بود و من در غیاب او به 
نوعی خودم را مشغول می کردم. زندگی است 
دیگر باید بگذرد و جه بهتر که اسان بگذرد. 
اولین مهمانی که دعوت شدم شب عید بود. 
"پژمان" دوست قدیمی و شریک سهیل بود و 
همسرش از ما استقبال گرمی کرد. ساعتی بعد از 
رسیدن ما خانه شلوغ شد. صدای بلند موزیک 
از یک سو و خنده و جیغ میهمان‌ها از سوی دیگر 
قلب‌ها را به هیجان در می آورد. 

همه دور هم جمع شده بودیم و عکس 
می گرفتیم. سهیل به شوخی به پژمان 
گفت: اخیلی چاقی‌ها." پژمان با خنده گفت: من 


که چاق نیستم. برای خودت تجویز کن "! 

معنی حرف‌هایشان را نمی‌فهمیدم و فکر 
می کردم دارند شوخی می کنند و سربه سرهم 
می‌گذارند. شب به خوبی گذشت. تعطیلات 
نوروز هم در چشم برهم زدنی گذشت و باز شهر 
به جنب و جوش افتاد. 

من که در طول تعطیلات بیشتر در خانه 
بودم و فعالیتی نداشتم اضافه وزن پیدا کرده 
بودم و تصمیم گرفتم با فعالیت و ورزش خودم 
رابه وزن سابق برسانم. دوستی ما با پژمان و 
همسرش ادامه پیدا کرد واغلب آخر هفته‌ها با 
هم بودیم. دوره اول کلاس‌هایم تمام شده بود و 
نمی‌دانم چرا انگیزه‌ای برای رفتن به دوره دوم 
نداشتم. دلم می‌خواست در رشته خودم که 
ادبیات فارسی بود کاری پیدا کنم و مشغول شوم 
اماخب, کارهایی که پیدا می‌شد باب طح سهیل 
نبود. روزها خودم را در خانه با آشپزی و پختن 
کیک مشغول می کردم.وقتی که سهیل با نگاهی 
ملامت بار به من خیره شد و گفت: چقدر چاق 
شدی!" تازه به خودم آمدم. نزدیک به بیست 
کیلو اضافه کرده بودم و با دختر خوش اندام 
سابق, زمین تا آسمان فرق داشتم. 

سهیل حالا تنها به مهمانی‌هایی که دعوت 
می‌شدیم می‌رفت و کم کم داشت از من فاصله 
می گرفت. چاقی داشت برایم به یک معضل 
تبدیل می‌شد و حس می کردم اگر یک فکر 
اساسی برای آن نکنم سهیل را از دست می‌دهم. 
اول شروع کردم به گرفتن رژیم‌های کم کالری و 
گاه در طول روز سوپ و آبمیوه می‌خوردم. 

بعد رفتم سراغ تزریق چربی سوز و امید 
داشتم نتیجه بگیرم اما بی‌فایده بود و استرس 
و پرخوری باعث می‌شد حتی وزنم بالاتر برود. 
دکتر می گفت به طور ژنتیک گرایش به چاقی 
دارم. تصمیم گرفتم نسبت به این موضوع 
بی‌خیال باشم و حساسیت نشان ندهم. 

پژم ان و همسرم ترتیب یک مهمانی را 
داده بودند و سهیل هیچ اصراری به آمدن من 
نمی کر د. اما خودم دلم می‌خواست در این جشن 
حضور پیدا کنم و کنار همسرم باشم. 

یک لباس مشکی شاد که جمع و جور نشانم 
می‌داد برای روز جشن خریدم و بالاخره در روز 
موعود همراه سهیل به خانه پژمان رفتم. یکی 
از میهمان‌ها زن جوان و خوش اندامی بود و من 
احساس می کردم سهیل زياد به او توجه می کند 
و از این بابت حرص می‌خوردم و حسادت به 
جانم نیش می‌زد مخصوصا اینکه متوجه شدم در 
چند مهمانی دیگر سهیل این دختر زیبا را دیده. 

در اواسط مهمانی وقتی نتوانستم سهیل را 
همراه خودم کنم غمگین و دلشکسته رفتم توی 


بالکن و نشستم روی یک صندلی و به منظره 
شهر زل زدم. سهیل فهمید من از مهمانی خارج 
شده‌ام اما از رو نرفت و به خوشگذرانی مشغول 
شد. داشتم فکر می کردم که دیگر برای سهیل 
جذابیتی ندارم و حس می کردم زندگی با مردی 
که تو را به خاطر جاقی طرد می کند. درست 
نیست. این آدم‌های حقیر فقط به ظاهر توجه 
دارند و سطحی نگر ند! پژمان متوجه ناراحتی من 
شد و آمد تامرابه مهمانی بر گرداند آماهن کسل 
ودمغ گفتم:" شما میزبان خوبی هستی. این منم 
که حالم خوب نیست ... 

پژمان با ینک جور دلسوزی و همدردی 
خاص گفت:" مشکل تو بز رگ نیست ولی داری 
برای خودت بز رگش می‌کنی. " حوصله حرف 
زدن درباره تغییر اغلاق سهیل نداشتم و فقط 
گفتم: اوهوم ...پژمان اما جدی به من التیماتوم 
دادو گشت: من سال هات سهیل رو می‌شتانیم. 
اون نسبت به خیلی چیزها حساسه. اگه خودت رو 
تغییر ندی از دستش میدی . 

از اینن حرف هم جا خوردم و ناراحت شدم و 
با صدایی رنجور گفتم:" دیگه برام مهم نیست. 
مردها رو به زور نمی‌شه نگه داشت ... 

پژمان حالا صدا و لحتش سرزن شآمیز شد 
و گفت: فکر نمی کردم این قدر ضعیف باشی." 
یری تک ھی انس اکر ما وای 
رفتار و بی‌اعتنایی‌هایش ادامه داد از او جدا شوم. 
رابطه‌ای که رنج آفرین است باید تمام شود. 

خودم راهم کمی مقصر می‌دانستم. اغلب 
روابط زن و شوهرهای اینچنینی به سمت 
ناهنجاری می‌رود و به این دلیل است که رابطه از 
پایه و اساس مشکل دارد و زمان آشنایی اولیه کم 
بوده و به شناخت نر سیده‌اند. 

این جور که من فهمیده بودم سهیل به زنان 
زیبا و خوش اندام گرایش خاصی داشت و تا وقتی 
به من وفادار بود که مورد قبولش بودم و ظاهرم 
رامی‌پسندید. من در ازدواج خودم عجله کر ده 
بودم و تنها به خاطر موقعیت سهیل پای سفره 
عقد نشسته بودم.بالاخره پژمان رفت پی کارش و 
مراب افکارم تنها گذاشت ولی خیلی زود بر گشت 
وبسته‌ای دستم داد و گفت: 

"این مواد گیاهی خیلی زود تو رو لاغر می کنه 
و بهت زیبایی و جذابیّت میده ... 

با تردید و متعجب بسته را گرفتم و گفتم: اینا 
چی هستن؟ از چی ساخته شدن؟" پژمان خنده‌ای 
کرد و گفت: یعنی فرمول شیمیایی می‌خوای؟" وا 
رفتم وبا نگاهی متعجب گفتم: نه...فقط می‌خوام 
بدونم اعتیاد آورن؟" پژمان حرفم را قطع کرد 
و کمی عصبانی و دلگیر گفت: هرچیزی که 
زیاد از حد استفاده بشه اعتیاد میاره حتی بازی 


فقط می‌خوام بدونم اعتیاد آورن؟" پژمان 
حرفم را قطع کرد و کمی عصبانی و 
دلگبر گفت: "هر چیزی که زیاد از حد 
استفاده بشه اعتیاد میاره حتی 

بازی کامپیوتری!" 


کامپیوتری! و بعد از مکثی کوتاه‌افزود: تو خودت 
تحصیل کرده‌ای و این چیزا رو بهتر از من میدونی 
کم استفاده کن تا وابسته نشی و به نتیجه‌ای که 
می‌خوای برسی ۲ 
شب تا صبح چشم روی هم نگذاشتم. از طرفی ر 
می‌خواستم همان دختر طناز سابق شوم و شوهرم ۽ 
را دوباره جذب کنم و از طرفی از مصرف موادی "م2 
ناشناخته واهمه داشتم. چیزی درونم می گفت که ۹ 
سراغ این ماده نروم ولی ظهر روز بعد بی‌اراده رفتم ر 
سراغ بسته‌ای که پژمان به من داده بود و کمی از 3 
آن استفاده کردم. 2 
این کار روزهای بعد هم ادامه پیدا کرد و من 2 
زودتر از آنچه تصور می کردم نتیجه گرفتم و وزن ۶ 
کم کردم. حالا جدایی از این مواد سردرد و تهوع و ۳ 
کلافگی برایم می‌آورد و من ناچار پنهانی از پژمان 3 
مواد می گرفتم و مصرف می کرد م. ر 
پژمان معتقد بود من دوباره لاغر و زیبا شده‌ام 0 
و خیلی زود سهیل هم آمد سمتم و باز حرفهای 5 
DG os‏ ار 
می کرد و از کنار من بودن لذت می‌برد ومن چۆ: 
متوجه نبودم که در چه دامی افتاده‌ام و دارم در 27 
مرداب غرق می‌شوم. 1 
بعد از گذشت چند ماه بالاخره سهیل متوجه 1 


۰۶ 


اعتیادم شد و عصبانی به سمتم حمله کرد و مرا 
مورد ضرب و شتم قرار داد و بعد هم مهلتی یک 
ماهه برای ترک داد و تاکید کرد اگر ترک نکنم 
طلاقم می‌دهد و به خانه پدرم می‌فرستد. 

1 sS 
مواد بود و پژمان ۷9 او رابه من معرفی کرده‎ 
بود. مواد تهیه می کردم. سهیل که کارش با پژمان‎ 
به دعوا رسیده بود. بازهم متوجه شد که از طریق‎ 
آشنای او مواد تهیه می کنم و این بار برای طلاق‎ 

بعد از یک دوره آوارگی در خیابان‌های تهران 
و کارتن خوابی خانواده‌ام که از طریق سهیل در 
کردند وب خانه و شهرمانازگتيم 


اج ےی اد 
2 2 


با کمک اعضای خانواده‌ام اعتیادم را کنار 
گذاشتم و زند گی تازه‌ای را شروع کردم و در حال 
حاضر مشغول کار در یکی از مراکز ترک اعتیاد 
هستم و از خدا خواسته‌ام لحظهای مرا به حال 
خودم وا نگذارد. 
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اطاعات لی ارو ۳۸۸۳ AR‏ ۴۹ 


2 na 
ههت هدر‎ 8 


زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 


از چه زمانی دنبال کار بازیگری رفتید؟ 

من اهل بیرجند هستم و از دوران دبیرستان 
به بازیگری علاقمند بودم و چند تجربه دانش 
آموزی داشتم. بعد از آن با توجه به اینکه در 
رشته‌های فوتبال و والیبال فعالیت می کردم 
ادامه تحصیلم را در رشته تربیت بدنی پیگیری 
کردم اما کماکان به تثاتر هم می پر داختم.از سال 
AA‏ تا کنون در ده تئاتر حضور داشته ام. گرچه 
استقبال مردم از فعالیت‌های هنری در شهر ما 
همانند بسیاری از شهر ستان‌های دیگر زیاد نیست 
سالن کوچک شهر (ا نام گلبانگ که تازهتاسیس 
است و سالن اداره ارشاد) به فعالیت خود ادامه 
می دهند. در واقع اینجا بازیگران عضو گر وه‌های 
عباس زاده و مهدی حسینی در دو گروه "محراب" 
و "محمدصدرا!" عضو شده ام. اتفاقاً گروه محراب 
توانسته در رقابت‌های تئاتری حائز رتبه شود البته 

(چگونه شد به سریال بچه مهندس 


گفت وگو با حسین موسوی "بازیگر نقش وحبد در سرپال نون خ : 


گفت وگو با محمود خسرومنش 'بازیگر نقش 'قاسم "در سبال بچه مهندس ۲: 


لطا به بازیگران تهرستانی هم وج کند 


من از طریق صفحه رسمی این سریال متوجه 
شدم که فراخوانی برای جذب بازیگری که لهجه 
داشته باشد منتشر کرده‌ان د و محدویتی هم 
برای اینکه اهل کدام خطه از کشور باشیم وجود 
شد که همان متن دعوای من در قسمت اول بود 
واز من خواستند که آن را اجرا کرده و فیلمش را 
نقش پذیر فته شدم و با توجه به اینکه از نقش‌های 


با خورد مردم ثوق العاده بود 


حسین موسوی‌متولد ۲ ۱۳۶ درشهر ستان‌بیجاراستان کر دستان فعالیت حرفه‌ای خودر اازسال ۱۳۸۳ درزاد گاهش‌شروع 


محمود خسرومنش بازیگر نقش قاسم همدم " یکی از کارا کترهای غافلگیر کننده 

در سریال بچه مهندس N‏ 
وبا یک درگیری شروع شد و توجه‌ها را به سمت خود جلب کرد. به رغم اينکه 
بازیگران نقش‌های جواد جوادی و مسعود تابش از قسمت سوم این فصل تغییر ‏ ۲ 
کردند اما حضور خسرومنش با اند کی تغییر گریم در همان نقش قاسم ادامه پیدا - ۰ - ٠‏ 
کرده است. او در مورد پیشینه فعالیت هنری‌اش و جزییات همکاری‌اش با این ۲۳ 
سریال سخن گفت. گفت و گوی ما را با این بازیگر جوان بخوانید: 


محمدصالح حجت الاسلامی 


/ 
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اصلی سریال هم هستم به مدت ٩‏ ماه در پروژه 
حضور داشتم. البته طبیعی است که در همه این 
نه ماه من مقابل دوربین نبودم و هر چند روز یکبار 
مرخصی داشتم اما به دلیل بعد مسافت. در تهران 
می ماندم.به همین دلیل من فرصت این را داشتم 
که در روزهای خالی خودم هم سر صحنه حضور 
داشته باشم و بر تجربیات و |موخته‌های خودم 
بیفزایم. 

× چرا بازیگران نقش "مسعود و جواد" 
که نقش‌های مقابل شما هستند در ادامه روند 
سریال بعد از دو قسمت عوض شدند؟ 


کرده‌است.اودر نمایشهاو تأتر هایی چون:«سنگرهای بار ان زده»,«خود کر ده»,«نیمه شب نمنا ک»:«کا کتوس » «پوچی 
پوچ خانم میرمازاد ».«مرد ناشناس ساعت یازده».«شکار گر گ» ۰«نقطه ته خط »۰ «بر زیلیا»«پراتور نوع چهارم»۰«آواز 


ستارها» نقشآفرینی کرده و پس از تجربه تلویزیونی زمزمه‌های سکوت در سریال نون خ یک و دو بازی کرده است. 


× اهل کدام شهرستان هستید ؟ 

اهل شهرستان بیجار استان کردستان هستم و هیچ وقت زاد گاهم را 
فراموش نخواهم کرد. 

× خاطره‌ای از خرابکاری‌ها و شیطنت دوران کود کیتان دارید؟ 

خاطره از خرابکاری دوران کود کی زياد دارم. اما خاطره‌ای که هیچ وقت 
فراموش نمی کنم ریختن ماست توی کفش دایی و زن دایی‌ام بود. که مهمانی 
آمده بودند خانه ما ولی من دوست نداشتم که بروند. بعد | مشخص شد 
رنگ سفید روغنی بوده ته ماست... 
شما در حوزه تئاتر فعالیت داشتید. چه اندازه به این هنر علاقه دارید؟ 

تثاتر یکی از اولویت‌های مهم من هست و برای این علاقه زحمت زیادی 
کشیدهام... حتی به یاد دارم که برای شر کت کردن در ور ک شاپ اقای 
حسن معجونی توی چادر می‌خوابیدم و چه شب‌هایی که باران می آمد و من 
از سرما تا صبح می‌لرزیدم. 


۵۰ و اطلاعات مکی 


از همکاریتان با مجموعه "نون خ" بگوئید. 

شروع همکاری بنده با "نون خ" به فصل اول این سریال برمی گر دد. مطلع 
شدم که جناب | قاخانی قصد دارند سریالی با محوریت کردها بسازند و از 
آنجایی که علاقه خاصی نسبت به ایشان و کارهایشان داشتم عزمم را جزم 
کردم تا بتوانم در کنار این بزر گان باشم و از ایشان یاد بگیرم. 

× کار کردن در آن شرایط سخت چگونه بود؟ 

شرایط کار خیلی سخت بود چون نویسنده و کار گردان تاکید زیادی 
داشتند که کار از فضای آیارتمان نشینی دور باشد و همین امر اعت شد 
که شرایط کار ما خیلی سخت باشد و اکثر لو کیشن‌های ما در فضای باز و 
روستاهای دور افتاده اما بکر و زیبا تصویربرداری می‌شدند. 

× چقدر برای رسیدن به نقشی که ایفا کردید وقت گذاشتید؟ 

به نظر من شخصیت وحید آنطور که باید پرداخت نشده بود و خیلی جای 
کر دات ت واي من لای اراک وت ارم جون » کو ات 


در مورد دلیل این تغییر من اطلاعی ندارم 


و در صلاحیت من هم نیست که سخنی بگویم ۲ 


جرا که این از اختیارات کار گردان و تهیه کننده 
است. اما نکته ای که می توانم بگویم این است 
که این تغییر برای من تفاوت جندانی ایجاد 
نکرد و تاثیر منفی بر حس یا بازی من نداشت. | 

با بازیگران جدید سریال مشکلی 
نداشتید؟ 

من نه تنهادر این پروژه سختی خاصی 
نداشتم بلکه هم روزبه حصاری و هم سعید 
کریمی با توجه به تجربه بیشتری که نسبت به 
من داشتند راهنمایی‌های خوبی به من داشتند 
به آن عمل می کردم. در واقع می توانم بگویم که 
بازیگران مقابل من از آن دست همکارانی بودند 
که دست مرا گرفتند و به من کمک کردند؛ گرجه 
بیش از همه این علی غفاری. کار گردان اثر بود که 
مراراهنمایی می کرد. 

آیامشاوران خاصی برای بازی در این 
سریال و در نقش یک دانشجوی رشته مهندسی 
هوافضا داشته اید؟ 

برای نقش که نه اما برای آشنایی با اصطلاحات 
و فضای کاری این رشته از اساتید و دانشجویان 
دانشکده بهره می بردیم. 


× گویا از آمادگی بدنسی خوبی هم 
برخوردارید. 

من توضیح خیلی خاصی در مورد داستان 
و نقش نمی توانم بدهم تا قصه لو نرود اما می 
توانم بگویم که در صحنه‌هایی. مجبور به دویدن 
بودم و حتی در همان قسمت‌های اول که دعوای 
من با سایر دانشجویان به تصویر کشیده شد و یا 
صحنه‌هایی که در پا رک چیتگر تصویر برداری 
شده بود. کارهای سختی کردم وحتی مجبور 
به بالارفتن از درخت هم شدم که همه نیازمند 
آمادگی جسمانی بوده است. البتسه من حر کت 
اکشنی بازی نکرده‌ام و اگر هم چنین صحنه‌هایی 


| از این اتفاق خوشحال بودند و با من هم رفتار 


! در کار بوده توسط بدلکاران انجام شده است. 
× بعد از پخش سریال برخورد مردم 
بیرجند با شما چگونه است؟ 
تاجایی که من بر خورد داشته‌ام اکثر مردم 


بسیار دوستانه ای داشتند. از این که گفته 
می‌شود عده‌ای به این نقش انتقاد کر ده‌اند. 
اطلاع چندانی ندارم و خیلی نمی‌دانم که این 
مطالب از سوی چه کسانی عنوان شده است. 
امابه طور قطع می توانم بگویم که نسبت 
موافقان و مخالفان احتمالی ۷۰ به ۲۰است 
و طبیعتا در هیچ کاری مانمی توانیم رضایت 
صددرصدی را به دست اوریم. 

× چه خبر از کارهای جدید؟ 

تا کنون پیشنهاد جدیدی دریافت نکر ده‌ام؛ 
که شاید تعطیلی فعالیت‌های هنری و بویژه 
تولید در سینما و تلویزیون از دلایلش باشد. اما 
امیدوارم که کار گردان ان محترم برای انتخاب 
بازیگر به شهرهایی همچون بیرجند هم بیایند و 
از میان فعالان هنری شهر ستان‌ها هم 
انتخاب بزنند. به هر حال در اینجا ما دفتر انجمن 
سینمای جوانان ایران. یا دفتر انجمن نمایش و یا 
کانون هنرمندان را داریم که جوانان هنرمند در 
آنها مشغول فعالیت هستند. 


دست به 


خودم نزدیک هست. 

× بازخورد مردم پس از پخش سریال "نون خ" چگونه بود؟ 

بازخورد مردم فوق العاده بود. با این مجموعه تلویزیونی خیلی ارتباط 
خوبی برقرار شده بود و خوشبختانه شخصیت وحید مقبول واقع شده بود و 
همیشه پیام‌های پرمهری دریافت می کردم. 

× در آخر اگر صحبتی دار ید بفرمائید. 

من از سال ۸۳ بازیگری را به صورت حرفه‌ای دنبال می کر دم. جا دارد که 
اول از خانواده نازنین و خوبم که هیچ وقت محدودیتی برای من ایجاد نکر دند 
و همیشه برای رشد و موفقیت من تلاش کردند و حامی من بودند تشکر کنم. 
بعد از جناب سعید آقاخانی نازنین که به بنده اعتماد کردند و تا روزی که در 
این حرفه باشم خودم را مدیون ایشان می‌دانم. جناب مصطفی تنابنده نازنین 
مشاور کار گردانی که به جرات می‌توانم بگویم که دست راست جناب آقای 
آقاخانی بودند و اکثر بازیگران کرد از مرحله تست و انتخاب و تا پایان فصل 
دوم سریال "نون خ" مدیون زحمات ایشان است و تشکر از تمامی کسانی که 
در این مجموعه حضور داشتند و تشکر از شما که حوصله به خرج دادید و با 
بنده مصاحبه کردید. برای شما و همه‌ی همکاران محترمتان آرزوی موفقیت 
دارم و خسته نباشید عرض می کنم. 


ده خند ماز ند کی هی داشور و سر زند گی باسح خواحد داد 


آغاز سریال ۷ متر عباری 


به گزارش رواک کے که یکی 
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی ۸۷۲ 
متر پس از ۷۰ روز تعطیلی ناشی از 
شیوع بیماری کر وناء چند روزی است 
| که دوباره به تهیه کنندگی و کارگردانی 
کیانوش عیاری آغاز شده است. 

عیاری گفت: تصویر بر داری این سریال از یک هفته قبل شروع شده و البته 
کار تولید هم به خوبی در حال انجام است. وی تصریح کرد: به دلیل رعایت 
کات بهداشتی, به تعدادی از همسکاران مرخصی دادنایم تا مراحل ضبط با 
شرایط مناسب طی شود و هم | کنون در لو کیشن اصلی سریال یعنی در خیابان 
نیلوفر تهران در حال تصویربرداری است. 

لا رال امد ا تا ور ها 
همسر , دو دختر و پسرش, خانه‌ای را از یک فروشنده به نام فرج ناصری 
خریداری می کنند. اما روز اسباب کشی متوجه می‌شوند که خانه به فرد 
دیگری به نام محسن خلیلی فروخته شده است. محسن به همراه پسر. همسر 
و دو دخترش صبح زودتر از پوردورانی‌ها به خانه رسیده‌اند و وسایلشان را 
در خانه گذاشته‌اند اما با رسیدن خانواده پوردورانی, ماجرای کلاهبرداری 
مشخص می شود. علی دهکردی, مهران رجبی, فریبا کامران, زنده‌یاد حسین 
محب آهری, شهین تسلیمی. دیبا زاهدی. سونیا سنجری. حسین سلیمانی 
فریده سپاه منصور. محمد بحرانی و سعید پیردوست از بازیگران این سریال 
هستند.این سریال کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در 
یت ۲۵ دفعه‌ای در حال ولد ات 


2 ۸ 
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دی انحلس 


هفت هنر 


جبار آذین 
سیماییان درایام رمضان.چهارسریال 
بانامهای:" زیرخاکی. سرباز: پدر پسری و بچه 
مهندس پخش می کنند. 'زیرخاکی ساخته جلیل 
سامان.گرچه بر اساس موضوعی نخ نما؛جابجا 
ی وال وراد کار ار وان 
سینمامنسوخ شده ودرسینما وتلویزیون ایران هم. 
پیشتر باهمین مضمون چندین اثر ساخته شده.به 
تصویر در آمده است: ولی مجموعه‌ای طنز گونه و 
سر گرم کننده و ماننددیگر سریال‌های او. در کل 
اثری مقبول. خوش پرداخت وبامحتوا بارویکرد 
مضامین انقلابی.اجتماعی وسیاسی است. 
پدرپسری " یک سریال متوسط سطحی 
نگردرساخت و پرداخت مضامین خود است 
که سازند گانش خواسته اند از آن مجموعه‌ای 
خانواد گی. اجتماعی و طنز بسازند. اما به 


دلایل فراوان از جمله ضعف درداستان‌سازی 
تصویری شخصیت پردازی. چیدمان درست 
عناصردرام درقالب فیلمنامه و کار گردانی دم 
دستی. شوخی‌های سطحی و کلیشه‌ای بامناسبات 
خانواد گی واجتماعی, نتوانسته‌اند به موفقیت و 
رضایت مخاطب دست يیابند. 

سرباز ساخته‌هادی مقدم دوست.اثری 
متفکر انه و بامحتوا واند کی غیر متعارف در روایت 
داستانهای خود در مقایسه با آثار رایج تلویزیون.در 
قالب درام اجتماعی و خانواد گی است. استفاده 
ازتر کیب روایت گفتاری نریشن همزمان 
باروایت نمایشی گرچه باذات و ماهیت 
و مرن ی و 
است و پیشتر دیگران هم آن رادرسینماوتلویزیون 
تجربه کرده‌اند.اشکال عمده بهره گیری ازاین 


رو ی ار ین روتقصه راب ادا ال 
درهمراهی تماشاگربا شخصیت‌ها و رویدادها 
است.سرباز با آنکه حرفی جدیددر فرم.مضمون 
وساختار هنری ندارد وسازنده‌اش را در کار گردانی 
واجرا,چندان روبه جلو نشان نمی‌دهد.اما سریالی 
جمع و جور و دراماتیک و در مجموع,دیدنی است. 
"بچه مهندس" به کار گردانی علی غفاری درفصل 
جدید هم قصه " جواد جوادی" نوزاد پرورشگاهی 
رااین بار در دوران جوانی و در دانشگاه و ادامه 
را 
مسایل امنیتی روایت می کند.سریال متوسط بچه 
مهندس هم جز ماجراسازی وحادثه پردازی‌های 
معمولی برای پر و بال دادن به داستان زندگی 
قهرمان اصلی سریال,چیز چندان دندان گیری 
برای اراق بے ای ۱ 


هاشمی بازیگر فیلم 'کوسه' 

مهدی‌هاشمی به 
جمع بازیگران فیلم 
سینمایی "کوسه" به 
کار گردانی علی عطشانی 
و تهیه کنندگی اجرایی 
سیدمحمد احمدی 


طناب کشی در شورای صنفی نمایش 

تشکل‌های فر مایشی و سیاسی و تجاری غیر مر دمی وغیر تخصصی در حوزه‌های فرهنگ 
وهنربوبژه سینما که درواقع اهداف وسياست‌ها و رقامه‌های حزبی و گروهی را دتبال 
می کنند.همانندیک فضاوزمین فوتبال هستند که بازیکنان درشرایط کنونی و به ناچاردر ان به 
بازی مشغول‌اند و با توصیه وسوت دولتی‌ها و ارگانی‌ها و پول مردم.توپ بازی هنر و سینما را 
بادست وپا وبه نوبت وارد دروازه‌های یکدیگر می کنند!این تشکل‌ها که باساززمان‌هاوجریان‌های 
مستقل و ملی و مردمی فرهنگی مغایرت تام فرم و معنادارند.باسر گرم کردن وسر کار گذاشتن 
بازیکنان با گل وسوت وشوت واینکه که کاپیتان ودروازه بان. گلزن و... باشند.بازیکنان رابه 
دنبال توپ خود به این سو وآن سومی کشند ودر انتها هم کاپ خودساخته راء سوت زنان منافع 
پرست حزبی به موزه زیرخاکی‌های خوداضافه می کنند.این همه در حالی است که می‌دانیم 
دردوران حاکمیت نگاه و شیوه قبیله‌ای بر فرهنگ و مر داب سینمای کنونی. هیچ کس سینماگر 
و هنرمند و شناگر نمی‌ شود و راه رهایی سینما از بیماری‌ها و بحران‌هاء ایجادسینمای ملی و 
مردمی است. درغیراین صورتبازیکنان تاسال‌ها تا ند در زمین دولتی‌ها وا رگانی‌ها به دنبال 
توپ تروت و شسهرت ومقام آقایان بدو هواداران سینمایی و رسانه‌ای آ تھا با ساده لوحی 
تشویقشان کنند و برند گان کاپ‌ها و خورند گان مال‌ها و نابود گران هنر وسینما.همچنان به 
ریش آن‌ها و ملت بخندند. کشمکش‌ها وجنجال‌ها وبازی خوردن‌هاوطناب کشی‌های قدرتی 
اخیر شورای صنفی نمایش و تهیه کنند گان درهمین زمین و باهمین توپ و باهمین سوت و 
شوت زنان اتفاق می‌افتد. لذا جیزی غریب و تازه نیست و بازی ادامه دارد! 


بادان ندوین ایسنکاه آخر' 


تدوین فصل اول سریال ایستگاه آخر " برای پخش در شبکه 
نمایش خانگی و سامانه‌های وی‌اودی به کار گردانی اردشیر 
شلیله و تهیه کنند گی علی زارعین پایان یافت و این پروژه اکنون 
در مرحله ساخت موسیقی و صداگذاری است. ساخت موسیقی 
آن را نیز محمد فرشته‌نژاد برعهده دارد. تصویر برداری فصل 
اول این سربال که ۱۲ بهمن‌ماه الك کک کے اغا کہ بود 


تسەت ۱ 
مهدی‌هاشمی, بازیگر پیشکسوت تئاتر. سینما و تلویزیون 
فعالیت خود رااز سال ۱۳۴۸ با بازیگری در تثاتر آغاز کرد 
و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای ایفای 
نقش در فیلم "دو فیلم با یک بلیت از نهمین دوره جشنواره 
فیلم فجر دریافت کرد. هاشمی با بازی در سریال تلویزیونی 
"سلطان و شبان" در ذهن‌ها ماند گار شد و پس از چند 
سال دوری از سینما و تلویزیون در سال ۸۶ با ایفای نقش 
د کتر محمد قریب در سریال "روز گار قريب" دوباره به اوج 
با زگشت و برای دومین‌بار در بیست و نهمین جشنواره فیلم 
فجر موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
اول مرد برای فیلم‌های "آلزایمر "و آقایوسف شد.وی که 
پیش‌تر در سال ٩۰‏ در فیلم "تلفن همراه رئیس‌جمهور با علی 
عطشانی همکاری کرده بود. در فیلم جدید او باعنوان ‏ کوسه" 
نیز به ایفای نقش خواهد پرداخت. پیش‌تولید "کوسه از ۱۵ 
بهمن‌ماه و در سکوت خبری آغاز شده و قرار بود فیلمبرداری 
آن از اواسط فروردین‌ماه اغاز شود که با شیوع کرونابه 
تعویق افتاد و بر اساس برنامه‌ریزی‌هاء اواخر خر دادماه کلید 
زده خواهد شد.تا کنون حضور پژمان جمشیدی و مهران 
احمدی در "کوسه قطعی شده و دیگر بازیگران این فیلم 
پربازیگر که بر اساس فیلمنامه‌ای از پیمان عباسی ساخته 
می‌شود. در روزهای آتی معرفی خواهند شد. 


۶ اسفند به پایان رسید. محرم حق‌پناه. اریا رسائی‌پور هادی 
علل سر ی؛ سروش حبیبیور؛ مهدی قلی زاده. پارمیدا پوسفی: 
ای ایا ای ار 
ردان تاه اعر هس 


۵۲ کل ۱ امردیمهشت ۹۹ الاعات بل 


ورف 


در رمضان‌المبار ک ٩٩‏ تلویزیون ۴ سریال را روی آنتن برد. شبکه یک 
سریال طنز «زیرخاکی» به کار گردانی جلیل سامان و تهیه کنند گی 
رضا نصیر نیا که خود از تهیه کنند گان پرسابقه صدا و سیمااست. با 
بازی ژاله صامتی و پژمان جمشیدی. شبکه دو سریال «بچه مهندس 
۳» را به کار گردانی علی غفاری و تهیه کنند گی سعید سعدی و با بازی 
a‏ ی و ی مب ی ال زج 


شت ی ._.. 


به کار گردانی هادی مقدم دوست و تهیه کنند گی محمدرضا شفیعی 
را پخش کرد که در این سریال آرش مجیدی, الیکا عبدالرزاقی و 
رویا تیموریان بازی داشتند و نویسند گی کار رانیز حمید نعمت‌الله 
بر عهده داشست. شبکه پنج نیز مجموعه طنز «پدر پسری» را نمایش 
داد که باز یگرانی همچون مهران رجبیء عزت‌الله مهراوران و افشین 
سنگ‌چاپ در آن بازی داشتند. با این توضیح نگاهی دار یم به سومین 


حصاری که نقش جواد جوادی را به عهده داشت 


در میان سریالهای ماه رمضانی تلویزیون 
بچه مهندس طبق معمول از بقیه پرمخاطب تر و 
دیدنی‌تر است. علت آن جدای بافت دراماتیک 
آن و نیز بازی خوب هنرپیشه‌های جوان تثاتری 
به خود قصه هم بر می گردد که از کلیشه چندین 
و چند ساله سریال‌های تلویزیونی فاصله گر فته 
است. جند جوان تحصلیکرده که بر خلاف روند 
موجود در نظام دانشگاهی ایران در کنار یک استاد 
دلسوز و دغدغه‌مند به فکر استفاده از علمشان و 
تجاری‌سازی آن‌افتاده و می‌خواهند علم و هزینه‌ای 
را که برای ان صرف شده تبدیل به محصول کنند. 
یعنی یکی از مهمترین نیازهای جامعه علمی و 
دانشگاهی کشور که همانا تجاری سازی علم است 
و دانشگاه‌های ما با وجود تمام هزینه‌هایی که برای 
ان سورت ہے کرد آن وحم ها 


شبد داغلی دور 


SS 

دب وار را ایفا می کند.این دومین همکاری نوید 
محمدزاده با وحید و علی جلیلوند پس ‏ سر 
از فیلم "بدون تاریخ بدون امضا" است. 
بازی در نقش یک نابینا؛ چالشی جدید 
برای نويد محمدزاده خواهد بود. در 


. شبکه سه «سرباز» 


سنتی دانشگاه و درجا زدن آن در کتاب و تست و 
جزوه و محفوظات و حفظیات است که نه به درد 
دنیای جماعت می‌خورد و نه به درد آخرتشان. 
این سریال البته نکته برجسته دیگری هم دارد و 
آن نمایش تلاش و ابتکار و خلاقیت است. حلقه 
مفقوده‌ای که معمولا در سریال‌سازی به عنوان 
یکی از مولفه‌های مهم ایجاد الگوهای رفتاری و 
فرهنگ‌سازی کمتر به آن توجه کرده‌ايم. 

بچه‌مهن دس البته خالی از اشکال و ضعف 
گفت همین که شما در نمایش‌های تلویزیونی به 
سراغ ایجاد روحیه تلاش, صداقت. دلسوزی برای 
کشور و ملت و نیز حر کت در مسیر توسعه و 
رشد برمی‌دارید و تلاش و پشتکار نشان می‌دهید 
آنچه را که ما در سینما و تلویزیون به آن احتیاج 
داریم ایجاد فرهنگ کار و تلاش, ترویج روحیه 
گذشت و ایثار, فدا کاری. عشق و مهربانی, احترام 
و مودت و دوستی با زب ان هنر و خالی از هر گونه 
از همه تلویزیون بر دوش خود احساس می کند و 
باید احساس کند و کمی فاصله بگیرد از ترویج 
اشرافی کرک سریالهایی که دغدغه آدمهايش 
همه چیز هست جز دغدغه‌ه ای اکثریت مردم 
و نیز نوعی از سبک زندگی که حسرت اکثریت 
خلاصه داستان فیلم امک م ست 

زندگی نابینایی به نام علی با ورود نابهنگام 
9 امیرحسین 


سری بچه مهندس ساخته علی غفاری. 


جامعه و توانمندی‌ها و ظر فیت‌هایش ندارد. 
بچه مهندس که حال سومین سری آن در 
حال پخش است. البته بازی‌های نسبتا قابل قبولی 
هم دارد به خصوص چند هنرپیشه جوان که در 
کار از کان ری ون ترا کے وف ها 
اتان عرب ازس کر ی ادد وار ادن کا 
نیز بچه‌مهندس ۳ ضعفهای آشکاری ندارد. 
ام که ااا ل ق 4 
نقاط ضعف و نیز تقویت نقات قوت خویش به ر 
1 


همای بخت ر شانه ات نخه احد ذشست. مگ شانه‌ای ده گ 


صورت یکی از مجموعه‌های خوب تلویزیونی در 
یادها بماند و نیز امیدواریم برنامه‌سازان و مسولان 


2 
تلویزیونی از این پس بیشتر دغدغه مطالبات و 3 
انتظارات مردمی را داشسته باشند و سریالهایشان 
بتواند نمایه‌هایی از زند گی اکثریت جامعه و نیز و 
نماینده سیک زندگی نها اشد 


"بدون تاریخ, بدون امضا" فیلم قبلی برادران 
جلیلوند در بیش از ۶۰ جشنواره بین‌المللی حضور 
داشته و موفق به دریافت ۴۳ جایزه معتبر جهانی. 
من‌جمله "شیر نقره‌ای بهترین کار گردانی و بهترین 
بازیگر مرد "در هفتاد و جهارمین دوره "جشتواره 
فیلم ونیز " شد. این فیلم همچنین در سال تولید 
خود. جوایز همه رقابت‌های مهم سینمایی کشور 
رااز ان خود کرد. 


مه 
الاعات ی سارو ۳۸۸۳ AR‏ ۵۴۳ 


۰ 


برزوخان, به‌دلیل اخلاق و رفتاری که داشت. 
هیچ کدام از اقوام چشم دیدئش رانداشتند و 
اگر توی خیابان هم او را می‌دیدند. رویشان را 
برمی گر داندند و تظاهر به ندیدن او می کردند. حتی 
اگر عروسی یا عزایی توی فامیل پیش می آمد و 
می‌فهمیدند برزوخان هم در آن حضور دارد. ترجیح 
می‌دادند به ان مجلس نر وند و این وسط. دود همه 
چیز به‌چشم تنها دخترش شراره می‌رفت که به 
سی سالگی نزدیک می‌شد و از بین فامیل. هیچ کس 
خواستگارش نشده بود. 

همسر برزوخان. به شدت نگران آینده دخترش 
بود و همیشه می گفت: می‌ترسم من و تو بمیریم و 
این بچه! همچنان بی‌سر و سامان بماند. 

-نگران نباش خانم جان! از قدیم گفته‌اند شوهر 
خوب. مثل کیمیاست. امکان دارد دیر پیدا شود. اما 
بالاخره پیدا می‌شود. 

انگار حق هم با او بود. چون یکی دو روز بعد از 
آن که برای آخرین بار چنین حرفی زد. زنی که در 
اتوبوس شراره رادیدهو خوشش آمده‌بودمی‌خواست 
او را برای پسر برادرش خواستگاری کند. دنبالش 
افتاد تا دم در خانه‌اش رفت و نیت خود را با مادر 
او در میان گذاشست. همسر برزوخان هم که سال‌ها 
انتظار جنان لحظه‌ای را کشیده بود. با ذوق‌زددگی. 
وقتی را برای خواستگاری تعیین کرد و عمه‌خانم با 
خوشخالی به راغ پرآدرزادهاان رفت و گوخ: 

عمه‌جان! دختری را که توی اسمان‌ها دنبالش 
می گشتم. روی زمین پیدا کردم با پدر و مادرت 
قرار یگذار که قا مرغ از ققس نپریده همین جمعه 
به‌خواستگاری برویم. 

فریبرز هم فرمایش عمه را جدی گرفت. 
موضوع را با پدر و مادرش در میان گذاشت و در 
روز موعود. به خواستگاری رفتند. 

دقایقی پیش از رسیدن آن‌ها به خانه دختر مورد 
نظر. همسر برزوخان به‌او هشدار داد که: 

حالا که بعد از چندوقت. پرنده بخت بالای سر 


خواستگاری دانشخو 2 


دخترمان به‌پرواز در آمده, مبادا آن را بیرانی! 
برزوخان. سگرمه‌هایش را در هم کشید که: 
یعنی چی خانم جان! مگر دخترم را از آب 

گرفته‌ام که مفتی مفتی بفرستم خانه شوهر؟ 

خواستگاری رسم و رسومی دارد و من. طبق 

معتقدات خودم عمل می‌کنم. یعنی حاضر نیستم 
در برابر خواستگار کوتاه بیایم. اما تو هر جا دیدی 

که دارم زیاده‌روی می‌کنم. میانه بحث را بگیر و 

به‌شکلی قضیه را جفت و جور کن. 
همین که برزوخان جمله آخر را گفت زنگ 

زدند. همسرش برای باز کردن در رفت و خواستگار 

و خانواده‌اش. با شیرینزبانی و تکه پاره کردن انواع 

تعارفات وارد شدند. 
بعد از گفتن و شنیدن تعارفات معمول و متداول, 

وقتی پدر فریبرز دستور جلسه. یعنی خواستگاری از 

شراره‌راروی میز گذاشت. بر زوخان, رو به فریبرز 

گفت: 
بفرمایید شغل شریفتان چیست؟ 
دانشجو هستم. 
این که نشد شغل! مگر بابت دانشجو بودن 

به آدم مواجب می‌دهند؟ 
پدر فریبرز گفت: 
غلام شماء دانشجوی دانشگاه آزاد است و بابت 

هر ترم تحصیلی باید کلی هم پول بدهد. 
پس بفرمایید که آقازاده بیکار است. 
بیکار که نه. دانشجوی رشته مهندسی است و 

تا جند وقت دیگر مهندس می‌شود. 
خیلی ببخشید. مادختر به‌ شغل نسیه 

نمی‌دهیم. 
همسر برزوخان خودش را انداخت وسط که: 
وای چه خوب؟ داشتن داماد مهندس کلی 

پرستیز دارد. دوره دانشجویی هم ابدی که نیست. 

بالاخره یک روز تمام می‌شود. 
چشم و ابرویی هم برای شوهرش آمد که در این 

رابطه زیاد سخت نگیرد. 


۵۴ کل ۱آمدیبهشت ۹۹ امات بل 


برزوخان. متوجه اشاره همسرش شد. سینه‌ای 
صاف کرد و گفت: 

واما.. مهریه دختر ما هزار تا سکه است.. 

تا عبارت "هزار سکه "از دهان بر زوخان بیرون 
آمد. پدر فریبرز منتظر نماند بقیه حرفش را بزند. 
بلند شد تا برود. که همسر بر زوخان اوضاع را وخیم 
احساس کرد و گفت: کجا؟ تشر یف داشته باشید.. 
نوع سکه را شما تعیین کنید. مثلاً بفرمایید ۰ 
تا سکه نیم گرمی. ۱ 

پدر فریبرز با شنیدن آن حرف در اراده‌اش 
تزلزل ایجاد شد و گفت: 

قصد نداشتم جایی بروم. بلند شدم تا کمربندم 
رات کت 

یعد نشست و برزوخان گفت: 

بله...عرض می کر دم. هزار تاسکه دو دانگ 
خانه 

پدر فریبرز باز از جا بلند شد و باز همسر 
برزوخان گفت: 

منظور شسوهرم این است که چون آقازاده هنوز 
شغلی ندارد.برای آن که پس از ازدواج جایی برای 
قامت داشته باش ند ما حاضریم دو دانگ از این 
خانه رابه‌اسم دخترمان سند بزنیم... حالا چرا بلند 
شدید؟ 

پدر فریبرز. گفت: نمی‌خواستم جایی بروم. 

می‌فهمم... بلند شدید که کمربندتان را سفت‌تر 
کنید. 

خیر! دفعه قبل آن‌را زیاد سفت کرده بودم. این 
دفعه می خواستم تا میزانش کنم! 

او نشست و برزوخان, بدون این که چیزی 
به‌روی خودش بیاورد. ادامه داد: 

بله عرض می کردم. هزار سکه» دو دانگ خانه 
ویک سفر خارج از کشور. 

پدر فریبرز باز ژست بلند شدن به خودش گرفت 
و همسر برزوخان ادامه داد: راستش را بخواهید. 
دترمان: از مدت‌ها پیش تقاضای یک مغر خارج 


از کشور را داشت. منتهی پدرش هميشه می گفت 
باشد برای وقتی که شوهر کردی. شوهرم خودش 
تور گردان است و قصد دارد به‌میمنت وصلت 
فرشتنده آفازاده با شرآره یک مغر شارج از کشور 
به‌دخترمان و شوهرش چشم‌روشنی بدهد. 

برزوخان. حرف همسرش را تأبید کرد و گفت: 

از اقوام و آشنایان هم اگر کسی قصد سفر 
خارج از کشور داشت. آژانس مارا معرفی بفرمایید 
واماب رها 

پدر فریبرز, براق شد که: شیربها بعنی چه؟ این 
حرف‌ها مربوط به قرون وسطی است. هر مادری 
موظف است به بچه اش شیر بدهد و اصلً منطقی 
نیست که کسی بابت شیردادن به بچه‌اش وجهی 
مطالبه کند. 

برزوخان, نگاهی به‌همسرش انداخت تا ببیند او 
حاضر است از حق خودش بگذرد یا نه؟ 

همسر برزوخان گفت: 

آق ای ما هم همین نظر را دارد. ما به بچه‌مان 
شیر کاکائو که نداده‌یم تا بخواهیم وجه آن‌را طلب 
کنیم. منظور بر زوخان این بود که ما اعتقادی به 
شیربها و این‌جور چیرها نداريم. 

بعله... این حرف‌ها همان‌طور که شما فرمودید. 
مفاهیم قرون وسطایی است. اما برویم سر موضوع 
وسایل چوبی خانه. 

پدر فریب رز که تصور کرد برزوخان قصد 
دارد خرید وسایلی کل میز وصندلی. یل بوفه, 
تختخواب و... را گردن خواستگار بگذارد. گفت: 

واقعیت این است که پسر ماعادت ندارد روی 
تخت بخوابد. صبحانه. شام و ناهارش راهم روی 
زمین می‌خورد و تا حالا اتفاق نیفتاده روی صندلی 
بنشیند. اهل مبل و این جور چیزها هم نیست. یعنی 
اگر راستش را بخواهید, ما اعتقادی به استفاده 
از این‌جور وسایل نداریم و تنها وسیله‌های چوبی 
خانه‌مان, تخته گوشت خرد کنی و در و پنجره چوبی 
است. والسلام! 

همسر برزوخان گفت: وای... چه تفاهمی؟ آقای 
ما متظورش این بود که دختر ما اهل استفاده از این 
لوغ وال تما ریت واا داق ف به 
از ازدواج مجبورش کنید روی میز و صندلی غذا 
بخورد یا روی مبل بنشیند و روی تختخواب بخوابد. 
اصلا خدمتتون عارضم که نشستن روی صندلی؛ 
از ر طبی :هم اشسکال ذازه کوچب جمع شسدن 
خو نوی بامانی‌شودویگ | علل سای سای 
واریس هم همین جمع شدن خون توی رگ‌های 
پشت زانوست. نیا کان ما مگر اهل پشت میزنشینی 
بودند؟ رسم و رسوم روی میز غذاخوردن و روی 
صندلی نشستن را یک عده آدم غرب زده رواج 
داده‌اند. ما خانواده‌های اصیل که نباید دنباله‌رو 
آدم‌های مستفرنگ باشیم. ما در این رابطه با شما 


کاملاً هم عقیده هستیم و برای جهیزیه شراره‌جان 
هم جز همان تخته گوشت خر د کنی, که شما اشاره 
کردید. هیچ وسیله چوبی دیگری نخریده‌ايم. 

عمه فریبرز. که تا آن‌موقع. ساکت نشسته و 
حرفی نزده بود. با شنیدن کلمه جهیزیه, انگار که 
موضوع تازه‌ای یادش آمده باشد. گفت: 

-خب؟ ما تمام شرایط شما را شنیدیم و قبول 
کردیم. حالا بفرمایید جهیزیه دخترخانمتان اماده 
است؟ 

-جهیزیه دادن که الان دیگر از مد افتاده و 
بسیاری از خانواده‌ها معتقدند جوان‌ها باید وسایل 
لازم برای زند گی مشترک را خودشان تهیه کنند تا 
قدر داشته‌هایشان را بدانند و... 

این‌ها را برزوخان گفت و عمه‌خانم مثل آدمی 
که حرف نامر بوطی شنیده باشد. خواست گارد 
بگیرد که همسر برزوخان متوجه شد شوهرش 
حرف نامربوطی زده و گفت: ولی ماء چنین اعتقادی 
نداریم و معتقدیم معنی ندارد که دختر از اول 
زند گی مشترک با هزار جور محرومیت روبر و باشد 
و حسرت زندگی دیگران را بخورد. به‌همین جهت. 
تمام وسایل جهیزیه‌اش رااز ماشین لباسشویی 
و ظرفشویی» یخچال و فریزر, تلویزیسون رنگی, 
راو زو کیره چرخ گوست ابر گیری 
چای‌س از و... خريده‌ايم. حتی فکر فلفل زردچوبه 
توی آشپزخانه و نمک توی نمکدانش هم بوده‌ایم. 

عمه‌خانم. نگاهی به برادرزاده‌اش انداخت و 
وقتی رضایت را در چهره او دید. لبخندی چاشنی 
کلامش کرد که: مبارک باشد. امپدوارم پای 
همدیگر پیرشوند. ما بیشتر از این مزاحم نمی‌شویم. 
با اجازه می‌رویم. فکرهایمان را می‌کنیم و اگر خدا 
بخواهد قرار روز خواستگاری را می‌گذاریم. 

با حرف عمه‌خانم. همه از جا بلند شدند. 
برزوخان و همسرش آن‌ها را تا دم در بدرقه کردند 
و وقتی در پشت سرشان بسته شد. برزوخان بادی 
به‌غبغب انداخت که: عرض نکردم برای دخترمان 
بهترین خواستگار پیدا می‌شود؟ بفرما... این‌هم 
داماد مهندس که آرزویش راداشتی؟ اما خدا 
وکیلی حظ کردی که چه جوری دست بالا گرفتم و 
نگذاشتم بچه‌مان را مفت مفت ببرند؟ 


همان لحظه. پدر فریبرز. که تازه پشت فرمان 
اتومبیل نشسته بود. استارت زد. اتومبیل راروشن 
کرد. اما قبل از آن که حر کت کند. به‌سمت صندلی 
که: آپجیادست شما درد نکند با این عروس 
پی دا کردنت. ولی این خانواده به‌درد وصلت با ما 
نمی‌خورند. برزوخانی که من دیدم. مطمئناً ریگی 
به کفشش هست و خیالاتی در باره خانواده ما دارد. 


۳ از جهان سیاست ۱ 
بقیه از صفحه ۷ 


اتحادیه اروبا و واکنشها برای ضمیمه شدن کرانه فربی 
بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان در 
تابستان امسال نیز به توافق رسیدند.اما وزیر امور 
خارجه آمریکا در یک نشست خبری در واشنگتن 
با استقبال از تصمیم تازه رهبران دو حزب لیکود و 
آبی و سفید برای تقسیم قدرت. گفت: در خصوص 
ضمیمه کردن کرانه غربی, اسرائیلی‌ها در نهایت 
این تصمیم‌ها را خودشان اتخاذ می کنند. 
دولت دونالد ترامپ هم در ماه نوامبر ۱٩‏ ۰ با 
تجدید نظر در موضع رسمی چند دهه گذشته 
ToC‏ ایا رال 
در کرانه غربی راغیر قانونی نمی‌داند. این در 
حالی‌است که مصوبات سازمان ملل متحد و 
اتحادیه اروپا ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین 
رات ری وا ماک را دحت اہ ال ای 
می‌داند.اسرائیل کرانه غربی رود اردن و غزه را 
در جریان جنگ سال ۱۹۶۷ با شکست دادن 
ارتش‌های اردن و مصر تصرف کرد و جند صد 
هزار شسهروند اسرائیل هم اکنون در شهرک‌هایی 
واقع در کرانه غربی زند گی می کنند. 
ایی درا ات ها اهر وی کاس نا 
هفته پیش اعلام کردند که برای مقابله با شیوع 
کرو ارات کل دول اعط ریب وی 
رسیده‌اند و قرار است که نتانیاهو به مدت یک 
سال و نیم نخست وزیری را بر عهده بگیرد و بعد 
از آن این پست به بنی گانتس برسد. 
بنی گانتس پذیرفته که نخست وزیر اسرائیل اجازه 
داشته باشد توافق خود با آمریکا بر سر اجرای 
طرح اعمال -ا کمیت ملی اسراتیل بر کرانه غربی 
رااز روز یکم ژوئیه ۲۰۲۰ به بعد برای تصویب به 
کابینه و سپس به پارلمان (کنست) ارایه کند. 
بنی گانتس و بنيامین نتانیاهو همچنین توافق کر دند 
که اسر ائیل برای ضمیمه کر دن بخش‌هایی از کر انه 
غربی در چارچوب یک توافق کامل با آمریکا و در 
گفتمانی با جامعه بين المللی گام بردارد.نتانیاهو 
سال یی را میارزات ای 
ضمیمه کردن شهرک‌های واقع در کرانه غربی 
به خاک اسرائیل را داده بود. اين اقدام جنجالی که 
می تواند با وااکنش تند فلسطینی‌ها و نیز جامعه بین 
الملا را رد راهطا 
TTS‏ هار 
حزب لیک ود به رهبری آقای نتانیاهو نیز از ان 
حمایت کرد.دونالد ترامپ ریس جمهوری 
آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰ طرح معامله قرن را برای 
بایان دادن به منافشه ارال و فلسطیي‌ها ارانه 
ار اه 
کشورهای عرب رد شد. 
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سیباری از جنگ ها داز تاب ۲ گاهی است 


ولد ایپ 


Ar 


گزارش خارجی 


مترجم: نیلوفر یوسفی 


در این گزارش سعی کرده‌ایم موارد مهم 
و کارآمد قوانین راه نجات زند کسی را برای 
آشنایی به صورت خلاصه برایتان باز گو کنیم. 
پس اگر می‌خواهید با تغییر شخصیت و رفتار 
خود. مشکلات و بیماری‌های خود را تا حد 
زیادی کاهش بدهید. همین الان یک قلم و 
کاغذ بیاورید و مواردی که مورد بررسی قرار 
می گیرد را یادداشت و در کمد شخصی خود 
بچسبانید. این موارد بايد به صورت مداوم به 


شمایاداوری و به صورت روتین وار و دائمی 
انجام شوند. در این صورت به شما قول می‌دهم 
بعد از مدت کوتاهی حداقل مشکلاتی که 
خودتان روی آن تمر کز کرده‌اید به سرعت 
حل خواهند شد. 


من" آرتور هستم و ام روز می‌خواهم از 
تجربه‌ای برای شسما بگويم که ژقد گام را براق 
همیشه تغیر داد. باید اول از اینجا شروع کنم که 
همه ما به خواندن متونی نیاز داریم که به ما کمک 
کند. راہ بهتر زند گی کردن را بیاموزیم. گاهی راه 
حل یک مشکل بز رگ درست جلوی چشممان 
است. ولی به دلیل تجربه‌های ناکافی و یا حتی 
گاهی به دلیل غرور دلیل اصلی آن‌ها را تشخیص 
نمی‌دهیم. 

در سال‌های اخیر کتاب‌های زیادی درباره 
علل بیماری‌ها و مشکلات توسط نویسنده‌های 
معروف و متخصص نوشته شده است. ولی 
متأسفانه باید بگویم فقط با خواندن آنها چیزی 
عوض نمی‌شود! من سالها در گیر مشکلاتی بودم 
که خودم هم نمی‌دانستم چرا مدام و مدام برای 
من تکرار می‌شوند. خیلی موقع‌ها با اینکه مراقب 
خودم بودم درگیر بیماری‌هایی می‌شدم که خودم 
هم باورم نمی‌شد که روزی به آنها مبتلا شوم. ولی 
طی یک اتفاق با موضوع جالبی آشناشدم و آن 
هم این بود که شاید من خودم دلیل بیماری‌های 
خودم هستم. بگذارید بیشتر برایتان توضیح بدهم. 


همه چیز از یک عصر آخر هفته شروع شد. وقتی 
به منزل یکی از دوستانم رفته بودم. طبق معمول 
همه دور هم جمع بودیم و من خیلی عادی بدون 
اینکه منظور خاصی داشته باشم با رنگ و طرح 
لباس دوستم شوخی کردم و بلند بلند خندیدم. 
بعد از چند انيه متوجه شدم که حرفم زياد به 
مزاجش خوش نیامده است. هیچ بحث خاصی 
پیش نیامد و موضوع زود تمام شد ولی همین در 
هم کشیده شدن ابروهای دوستم. شروع شبی پر 
استرس بود و عذاب وجدان را برایم رقم زد. 

فردای آن روز درحالیکه به گلهای باغچه 
رسید گی می کردم مدام بلند بلند با خودم حرف 
می‌زدم و فکر می کردم چه می‌شد اگر شب گذشته 
کمتر صحبت می کردم. بعد از گذشت مدتی با 
خودم فکر کردم که من دارم عین یک مادر 
سختگیر که کود کش را برای هیچ و پوچ تنبیه 
می کند. به خودم سخت می گیرم و همین موضوع 
باعث شده بود سر درد حشتناکی بگیرم. شاید 
این موضوع آنقدر هم آهمیت نداشت که بخواهم 
درباره‌اش اینقدر فکر کنم و یا حتی شاید با یک 
معذرت خواهی ساده تمام می‌شد. 

با خودم فکر کردم من در طول زندگی 
احساس‌های منفی زیادی مثل خودخوری. 
ترس‌های پنهانی و نگرانی‌ه ای بی‌دلیل درباره 
آین ده‌ای که شاید هیچ وقت اتفاق نمی‌افتاد. 
هزاران حس این چنینی را با خودم همراه داشته‌ام 
و بدون اینکه خودم متوجه باشم چه بار سنگینی 
رابه دوش می کشیده‌ام و حالا می‌توانم به راحتی 
از شراین بار بی‌مصرف رها بشوم. از همه مهمتر 
وقتی یک خود خوری ساده باعث سردرد شدیدم 
شده بود پس شاید تمام این حس‌های منفی 
دلیل اضطراب بیخوابی. سر درد و بسیاری از 
بیماری‌هایی که حتی فکرش را هم نمی کردم بود. 
همین افکار باعث شد که به دنبال تحقیقات بیشتر 
درباره تمام احساسات منفی و آفار آنها بروم و 
حالا هرچیزی که دستگیرم شده است را برایتان 
با زگو می کنم. 


این احساسات منفی را می‌توان در 
به کار بردن جملاتی مثل "من شانس 
ندارم! ", " هیچ وقت نتوانستم یک کار 
رو تمام کنم!", اصلاهمه اش تقصیر من 
است! "و یا حتی آن را می‌توان از روی 
عذاب وجدان‌های شسدید و بی‌مورد 
مخصوصا بعد از انجام کارهایی که 
مقصر نبو ده‌اید. شناخت 
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قانون اول: ریشه در گذشته 

طبق تحقیقاتم متوجه شدم که اغلب روان 
شناسان مطرح دنیا متفق القول. معتقد هستند 
ريشه مشکلات رفتاری و فیزیکی انسان به دوران 
کود کی او بازمی گردد. ولی خبر خوب این بود که 
حتی اگر بدترین تجربیات را در دوران کود کی 
داشته باشید. برای حل آنها نیاز به سفر در زمان 
نیست! کافی است بدانید مشکل از کجاست تا 
خود به خود همه چیز درست شود. برای باز شدن 
بهتر این مسأله یک مثال برایتان می‌زنم. ما در 
دوران کود کی از واکنش بز رگسالان اطرافمان 
متوجه می‌شویم که درباره خودمان و زند گی چه 
احساسی باید داشته باشیم.اگر فرد در کنار افرادی 
بز رگ شود که سرشار از احساس گناه, وحشت 
زده» غمگین و افسرده و یا هر احساس منفی درباره 
خودشان بوده اند. به احتمال زیاد با احساساتی 
منفی درباره خود رشد خواهد کرد. این احساسات 
منفی را می‌توان در به کار بسردن جملاتی مثل " 
من شانس ندارم! ,"هیچ وقت نتوانستم یک کار 
رو تمام کنم! " اصلاهمه‌اش تقصیر من است! ۷ 
یا حتی آن را می‌توان از روی عذاب وجدان‌های 
شدید وبی‌مورد مخصوصا بعد از انجام کارهایی که 
مقصر نبوده‌اید. شناخت. وقتی انسان دوره کود کی 
و نوجوانی را پشت سر می‌گذارد. به علت عوامل 
فطری, تمایل دارد همان محیط دوران کود کی را 
برای خودش با زآفرینی کند که در آن رشد کرده 
است و این شروع مشکلات است. 


او همجنان تمایل دارد همان رفتاری را که 
خانواده‌اش با او داشته‌اند و یا حتی رفتاری که 
پدر و مادرش با یکدیگر داشته‌اند برای خودش 
باز آفرینی کند. باز هم یک مثال برای اینکه بهتر 
متوجه بحث بشوید: اگر مادری در دوران کودکی 
مدام فرزندش را برای انجام هر کاری سرزنش 
کند. احتمال اینکه او در بز رگسالی مدام عذاب 
وجدان و استرس داشته باشد. زیاد است. پس اگر 
عذاب وجدان دارید و یا ندایی در درون شما مدام 


می‌گوید که "نکند این کار راخراب کنم! » " نکند 
فلان رفتار من در مقابل جمع زشت بود!" و یا افکار 
اینچنینی که باعت عذاب وجدان‌های ناخواسته 
می‌شود. بدانید خودتان تبدیل به " مادر دوم ۱ 
خودتان شده اید! این اصطلاح برای اشاره به حس 
درونی افراد که در مواقع غير ضروری مدام حس 
منفی به آنها القا می کند. استفاده می‌شود. 

قانون اول: خودتان را سرزنش نکنید! 

همه ما قربانیان افرادی هستیم که خودشان 
قربانی هستند و این قربانی‌ها احتمالا نمی‌توانستند 
آنچه از آن بی‌خبر بودند را به ما بیاموزند. اگر 
مادر یا یدر شما نمی‌دانست چگونه خود را دوست 
بدارد. مطمئن باشید آنها با در نظر گرفتن آنچه 
در کودکی خود آموخته بودند. بهترین کاری را 
که از دستشان بر می امد در حق شما کر ده‌اند و 
کسانی که آن بلاها راسر شما آوردند. خودشان 
همان قدر ترسان و پر استرش بوده اند. پس بدانید 
دنبال مقصر گشتن دردی را دوا نمی کند. باید 
همیشه رو به جلو حر کت کر د. نقطه اقتدار همواره 
در لحظه حال است. 


همه رویدادهایی که تا این لحظه ازعمرتان 


تجربه کردهاید: آفریده اندیشه‌ها و اعتقادهایی 
بوده است که در گذشته داشته‌اید و حاصل 
اندیشه‌ها و واژه‌هایی است که دیروز و هفته پیش 
و ماه گذشته و پارسال و بسته به سنی که دارید 
به کار می‌بردید. هر جند که این گذشته شما بوده 
است اما گذشته تمام شده و پی کار خود رفته 
است. آنچه در این لحظه مهم است این است 
که اکنون چه چیزی را برای اندیشه و اعتقاد و 
بیان خود. انتخاب می کنید. زیرا این اندیشه‌ها و 
اعتقادها و سخنها: آینده شما را خواهند آفرید. 

قانون دوم و نهایی: یک پیشنهاد خاص 

باز هم تا کید می کنم بدانید که نقطه اقتدار 
شمادر همین لحظه حال است و همین لحظه. 
تجربه‌های فر دا و هفته‌ها و ماه‌ها و سالهای آینده 
شمارا می آفریند. اکنون به فکری که در این لحظه 
در سر دارید توجه کنید و ببینید که مثبت است یا 
منفی؟ تنها چیزی که با آن سر و کار داریم افکار 
است و افکار شما می‌تواند عوض شود. مشکل 
ماهر چه باشد تظاهر و نمود پیدا کردن بیرونی 


سرمان بگذرد و به آن معتقد باشیم. 
کام لا حماست می‌کند. به عبارت 


دیگر ضمیر ناخودآگاه ما هر 
فکری که انتخاب کنیم را می‌پذیرد 


نفرت از چیزی» نفرت از افکاری است که درباره 
خود دارید. این یعنی وقتی از چیزی یا کسی متنفر 
هستید و نمی‌توانید از این تنفر دست بر دارید یعنی 
می‌گویید: "من آدم بدی هستم '. 

این افکارکووتی اسای :می آفریند و شا 
گرفتار احخساس خود می‌شوید. حال آنکه اگر 
این اندیشه در سرتان ثباشد این احساس وق 
نخواهید داشت و از کنار چیزهای عادی به راحتی 
عبور خواهید کرد و هرگز در گیر تنفر از آنها 
نمی‌شوید. مانباید از این مساله تنفر به عنوان 
بهانه‌ای استفاده کنیم تادر درد و رنج خود باقی 
بمانیم. اصلا مهم نیست که برای چه مدت زمانی 
الگویی منفی را با خود نگاه داشته بودیم. نقطه 
اقتدار لحظه حال است. اگر به عمق وجود افراد 
پی ببرید. پنهانی‌ترین اعتقاد کسانی که مدام به 
درد و رنج و سایر مشکلات گرفتارند همواره این 
است که: " آنچنان که باید خوب نیستم " و معمولا 
اگر کنارشان بنشینید می‌شنوید که می گویند: ' 
آنقدر که باید کار نمی کنم " يا "لیاقتش را ندارم ". 
این جمله‌ها شبیه جملات منفی که شما می گویید 
نیست؟ اگر اینطور است باید فکری به حال 
خودتان بکنید. 

آیا احساس می کنید که به اندازه کافی 
خوب نیستید؟ پس از خودتان بپرسید خوب 
برای چه کسی و طبق کدام معیاردرست است؟ 
اگر این اعتقاد در شماريشه گرفته باشد که 
آنچنان که باید خوب نیستید و خودتان را باور 
نداشته باشید. چگونه ممکن است که برای خود 
زند گی شیرین و موفقی درست کرده باشید؟ زیرا 
اگر بخواهید به خوشبختی دست پیدا کنید باز هم 
هميشه اعتقاد اصلی ذهن ناخودآگاه به طریقی آن 
را خنثی می کند و شما در بدبختی باقی می‌مانید. 

دقت کنید که نفرت. انتقاد. احساس گناه و 
ترس بیش از هر چیز دیگری مشکل ایجاد می کند. 
این چهار چیز در تن و زند گیمان مشکلات بز رگ 
را پی می‌ریزند. هر اتفاقی که در زندگی ما پیش 
می‌آید باز تاب تعکر درونی خود ماست. من رفتار 
ناپسند دیگران را تأیید نمی کتم اما اعتقادات ما 
است که باعث می شود مردمانی که آنگونه رفتار 
می کنند به سوی ما جذب شوند وگرنه چه طور 
ممکن است مثلا یک فرد چند بار در انتخاب 
شریک زندگی‌اش اشتباه کند؟ اگر می‌بینید که 


مدام می‌گویید: "همه با من چنین و چنان می کنند. 
همه از من انتقاد می کنند. هیچ کسی طبق خواسته‌ام 
رفتار نمی کند و..." بدانید همه اینها طبق همین 
الگوی رفتاری و افکار خودتان است که با تغییرش 
می‌توانید کاری کنید که دیگر تکرار نشود. 

در وجود شما افکاری هست که افرادی را به 
سوی شما می کش‌اند و آنها چنین رفتاری از خود 
نشان می‌دهند. هروقت نگرش خود راعوض 
کردید. آنها به جایی دیگر و به سراغ فرد دیگری 
می روند و این کار هارا با کسید گرم هو 
شا دک ابا را جذت نمی کید 

اکنون چند الگو رانام می‌برم که نه تنها به 
روح بلکه به جسم هم صدمه می‌زند: 

نفرت طولانی چنان بدن را می‌خورد که به 
بیماری می‌انجامد. وقتی طولانی مدت از کسی 
متنفر باشید دچار استرس می‌شوید و به جای 
تفکر نسالم برای پیشرفت شسخصی؛ افکارتان زا 
صرف یک مورد ی ای کت من همین الا 
ببخشید و فرآموش کنید. بدانید که اگر عادت 
دارید مدام و بی‌مورد از همه انتقاد کنید شما 
یک فرد منفی گرا هستید که تفکر خود راصرف 
افکاربی فایده کر ده‌اید و به احتمال زياد دلیل عدم 
موفقیت‌هایتان هم همین است. 

ببخشید تا آسوده شوید 

در برخی کتاب‌های روان شناسی معتبر نوشته 
شده‌است که ترس و فشار ناشی از ان می‌تواند 
بیماری ایجاد کند حتما تجربه کردهاید که وقتی از 
چیزی می‌ترسید انگاری که چیزی در دلتان فرو 
می‌ریزد. حالا تصور کنید یک ترس دائمی از اینده 
چه بلایی سر بدنتان می آورد. عفو و بخشش و 
دست کشیدن از نفرت و کنار گذاشتن افکار ترس 
آور درباره آینده‌می‌تواند حتی بیماری‌ها را معالجه 
کند. اگرچه ممکن است این حرف ساده لوحانه به 
نظر برسد. اما افراد بسیاری شاهد آن بوده‌اند و 
تجربه‌اش کرده اند. کائنات مارا در هر فکری 
که از سرمان بگذرد و به آن معتقد باشیم. کاملا 
حمایت می کند. به عبارت دیگر ضمیر ناخود آگاه 
ما هر فکری که انتخاب کنیم را می‌پذیرد. 

هر دو عبارت به این معناست که انچه درباره 
خود و زند گی معتقدیم برایمان به واقعیت در 
می‌آي د. حالا که اين را دانستیم, عاقلانه است 
که مثلا به جای این جمله که "همه من راساده 
فرض می‌کنند "فکر کنیم که: "همه منتظرند تا 
اگر خدمتی از دستشان بر می آید. لطفی در حقم 
بکنند . بدانید که قدرت کائنات هر گز درباره ما 
قضاوت یا انتقاد نمی کند. اگر می گویید که خوب 
نیستید کائنات می گوید بله حق با شماست! 

پس پيشنهاد من این است که امروز متفاوت 
فکر کنیم تا فردایی متفاوت را تجربه کنیم... 
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6 انتونی دایز 


× هنوز هم بعد از دو سال در جریان اخبار واتفاقات 
باشگاه استقلال هستید و آنرا پیگیری می‌کنید؟ 
-بله در جریان هستم. متا سفانه از گذشته به باشگاه 
ارث خوبی نرسیده و بدهی‌ها زیاد است. زمانی که 
من در استقلال بودم سعی کردم طوری کار کنم 
که برای مدیران بعدی بدهی نگذارم. روزی که 
استقلال را فحویل دادم از ا ۳ 
۲ میلیون دلار طلب داشتیم. از اسپانسر هم پول 
می‌خواستیم. قرارداد بازیکنان و کادر فنی بین ۸۰ 
تا ۱۰۰ درصد تسویه شده بود. حتی نزدیک به 
۰ میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته را پرداخت 
کردیم. فکر می کنم یکی از دوران خوب استقلال 
همان زمان بود. استقلال قهرمان جام حذفی شد 
و به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
رسیدیم. بعد از آن اتفاقاتی افتاد که به من مربوط 
تیست. تلاش م این بود درا ا 
شود. تیم شخصیت پیدا کر ده بود و کارهای بزرگی 
انجام دادیم مثل اخذ مجوز حرفه ای که با شرایط 
سختی به دست آمد و تسویه حساب با طلبکاران 
خارجی که از قبل مانده بود. 

"ما در پرونده تسویه حساب بعضی از باز یکنان 
خارجی از جمله پروپئیج حاشیه زیادی ایجاد 
شد. حتی یازالده گومز بازیکن خارجی که با 
دعوتنامه‌اش از استقلال شکایت 5 

-برای ما زیاد حاشیه ساختند. آقای خطیر (معاون 
سایق استقلال) آمد کر دا او کت 
اینها (افتخاری) خیانت کردند و به خاطر گومز 
حسابی جریمه می‌شویم در حالی که همه اش دروغ 
بود. دیدند که رای فیفا امد و اینطور نبود. ما اصلا 
قراردادی با گومز نبسته بودیم ولی برایمان حاشیه 
درست کردند. یکی از دلایلی هم که سکوت کردم 
این بود که زمان خودش همه چیز را به هواداران 
ثابت می کند. خوشحالم بعد از رفتنم از استقلال 


۵۸ کل ۱ اد دهشت ٩٩‏ لام 


سید رضا افتخاری, مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال: 


می‌خواسنم خبلی کارها انجام دهم 


فوتسال و باشگاه استقلال حضور داشت. هر چند مدیر یت او در استقلال پابان خوشی 
نداشت و وی در حالی که به خاطر توهین هواداران به پدرش در مقابل دوربین‌ها اشک 
می‌ریخت. از مدیریت تیم استعفا داد اما او اخیرا به اتفاقات و حواشی این روزهای 
باشگاه استقلال پرداخت و اشاره ای به دوران فعالیتش در این تیم داشت؛ دورانی که 
به گفته افتخاری ۲۰ میلیارد تومان از بدهی‌های قبلی استقلال تسویه شد و ۲ میلیون 
دلار پول هم در فیفا و کنفدراسیون آسیا برای این باشگاه باقی ماند و... 


نگفتند قراردادهای ناجوری بسته شد و یا پول‌ها 
حیف و میل شد. هر بازیکنی که کادر فنی خواست 
گرفتیم و هر کسی را هم که نخواستند با رضایت 
تسویه حساب کردیم. 

× در زمان مدیریت شمااتفاقاتی رخ داد که 
حاشیه‌هایش بعد ا گریبان استقلال را گرفت. 
مثلا قرارداد سرور جباروف که پرداخت نشد و 
این باز یکن الان استقلال را محکوم کرده است. 
-زمانی که بنده از استقلال رفتم. جباروف و تیام 
اکان ما ودن وهای نس مد یر عامل 
استقلال بعد از افتخاری) یک ماه بعد از رفتن 
من با این بازیکن ان مذاکره کرد. نمی‌دانم چه 
اا رح داد که اق حاصل نشد. همان زمانه 
اروف وتا کے ار اکال طا اه 
ار ۰ ۳ هر 
مشخص شدن وضعیتش بودیم و تسویه حساب 
صورت نگرفته بود. تا جایی که یادم می‌آید در 
دوران حضورم در استقلال حقوق همه را کم و 
بیش یکسان پرداخت کردیم. 

× قبول دار ید قرارداد وینفرد شفر با استقلال که 
زمان شما تمدید شد. بسیار گزاف بود و هزینه 


مه 


تال 


زیادی به باشگاه تحمیل کرد؟ 

-قرارداد شفر گزاف نبود. فکر می کنم دلار آن 
روزها ۴ هزار تومان بود. قراردادی که بااشفر و 
دستیارانش بستیم. در مجموع ۰ هزار دلار بود 
که شاید پول یک بازیکن خوب می‌شد. در واقع 
۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول برای شفر و 
دستیارانش منطقی بود و مشکلی نداشت. ما هم به 
خواست هواداران قرارداد شفر را تمدید کردیم. 
اگر شفر می‌ماند و کارش را انجام می‌داد. پرداخت 
پولش مشکلی نداشت. بعد از اخر اجش از استقلال. 
این داستان‌ها شروع شد. تغییر مدام مدیریت در 
یک باشگاه سیستم کاری را به هم می‌ریزد و همه 
دیدند که نتیجه‌اش چه چیزی شد. 

× فکر می کنید چه کسی نقش پررنگی در 
آشفتگی‌های استقلال داشته است؟ 

-نمی خواهم به این موضوع ورود کنم. قطعا 
دستگاه‌های نظارتی همه جیز را زیر نظر دارند 
و عملکردهارا ارزیابی می کنند. مابا حضور 
بازیکنانی منل صیادمنش, قاشدی و باقری تیم 
جوانی را درست کرده بودیم. به نظرم از دست 
دادن صیادمنش منطقی نبود چون استقلال 


۱ ۱ اه ان ۳ 
می کر دند. نیازی نبود هفت بازیکن خارجی بیایند 
و بروند. زمان من یک دلال می‌خواست دو بازیکن 
خارجی رابه تیم تحمیل کند که هر دوبار جلوی 
او را گرفتم و حتی اجازه ندادم وارد دفترم شود. 
نمی‌دانم چطور یک هفته بعد از رفتنم. با این دو 
را lc E‏ 
باشگاه لطمه زد. 

این روزها بحث حقوق ۲۵و ۱۶ میلیون تومانی 
امیر حسین فتحی و احمد سعادتمند مدیران 
استقلال سر و صدای زیادی به پا کر ده است. 
شما در استقلال چقدر حقوق می گرفتید؟ 
-طبق تصویب هیات مدیره آن زمان ۶میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می گرفتم. البته این پول 
صرف هزینه‌های مرتبط با باشگاه می‌شد مثل 
پول بنزین رفت و آمد به باشگاه یا پول موبایل و 
مواردی از این دست. سال بعد از من, این حقوق 
۷میلیون تومان شد. الان نمی‌دانم چرا حقوق‌ها 
اق ا اس وق در استطلال 
بودم. یکبار عکسی از من در فرودگاه بیرون آمد 
که در سالن ترانزیت روی صندلی خوابم برده بود. 
چه داستان‌هایی که برای من نساختند. می‌توانستم 
همان زمان با بلیت بیزینس بروم و خیلی راحت 
دا ۱ ll‏ 
پول بیت المال بود. ممکن بود هیچکس هم از این 
کارم ایراد نگیرد ولی وجدانم اجازه نمی‌داد. یکی از 
دوستان از همان آژانس هواپیمایی می گفت فلانی 
و فلانی از باشگاه با بلیت بیزینس پر واز می کنند و 
شما هم بهتر است این کار را بکنید ولی نمی‌خواستم 
هزینه برای باشگاه بتراشم. تمام تلاشم این بود که 
ریخت و پاش نکنم. شک نکنید اگر ریخت و پاش 
داشتم بعضی از این آقایان برای سرپوش گذاشتن 
بر ضعف‌های خود آنرا در بوق و کرنا می کر دند. 
کر نمی کنید حتی حقوق ۱۵ میلیون تومانی 
هم برای مدیرعامل در این شرایط زیاد باشد؟ 
-اين جیزی است که هیات مدیره باید پاسخگو 
باشد. آنها این مبلغ را تصویب می کنند و باید 
هواداران را توجیه کنند که علت این تصمیمشان 
چه بوده است. 

۲(خبر دار ید باشگاه برای یکی از معاونان 
سابقش منزلی را کرایه کرده بود و پولش راهم 
پرداخت می کرد؟ 

-بله. کجای دنیا یک باشگاه برای مدیرش که 
ورا اسک جنس کاری ہے کد اکر عار بو 
یک توجیهی داشت و وظیفه باشگاه بود اما این 
مدیر که ایرانی بوده و احتمالا خودش هم منزل 
داشته است. نمی‌دانم چه بگویم. ماهیت همه برای 
هواداران مشخص شده است. 


× ارزیابی تان از قرارداد عجیب 
موسوی عضو سابق هیات مدیره 
باباشگاه و گرفتن غرامت 
میلیونی روزانه به عنوان دير کرد 
از باشگاه چیست؟ 

-باید بگویم فشار زیاد روی باشگاه 
از سوی بازیکن یا هوادار مدیر را 
وادار به اشتباه می کند. مدیران 
برای نجات از آن شرایط مجبور 
ی کر ھا رااتجام بدهند 
ا ی گویند امن که 
5 کر در آبنده مدیرعامل نیستم ". 
در زمان من هم این فشارها بود اما زیر بار نرفتم. 
توهین شنیدم و به من حمله کردن د اما جلوی 
۲ اه تلاش کردم درآمدزایی از 
راه درست صورت بگیرد. همه چیز در دوران 
6 ا ال بود که مقاصاحساب 
ا ا «الباتی, حساب‌های ما را تایید 
کرد اینها برای یک باشگاه ارزش دارد. شاید این 
اقدامات زیاد رسانه ای نباشد اما باشگاه با همین 
ا م مالی یافت. 

ار تباط شما با آقای جهانگیری معاون رئیس 
جمهوری هم همواره یکی از مسائلی بوده که 
گفته می‌شود شما از آن برای حضور در فوتسال 
و استقلال و در آمدزایی در این دو بخش از آن 
استفاده کردید. شفاف و صادقانه نقش فرزند و 
دامادتان را که رئیس دفتر معاون رئیس جمهور 
بود و استفاده از آنها را برای ار تباط با مهندس 
جهانگیری توضیح می‌دهید؟ 

-کاری که کردم ارتباطی به دامادم نداشت. 
من سال‌های سال در بخش معادن بودم و آقای 
جهانگیری هم وزیر معادن بود و از همانجا مرا 
می‌شناسد. ان زمان معاون معادن کمیته امداد 
بودم. روی این شناخت به من فرصت داده شد 
۷ ۱ ال و کار در فوتسال توانستم 
جلسه ای با وی بگذارم. وقتی تیم ملی فوتسال 
می‌خواست به جام جهانی برود. نیاز به روحیه 
و انرژی داشت. باید به ان تیم شخصیت داده 
می‌شد و من هم ترتیب بر گزاری جلسه با اقای 
جهانگیری را دادم. محمد کشاورز کاپیتان تیم 
ملی فوتسال در آن جلسه گفت که برای گرفتن 
۷ ۱ ارم و فقط می‌خواهيم به فوتسال 
توجه شود. اینها هنر مدیریت فردی بود. هیچکس 
به من نگفت بيا این پول را بگیر و برود؛ خودم 
آن پول‌هارا جور می کردم. نمی خواهم از خودم 
ا ا فا دبال این هسستند که از 
اک لھا رای خودشان بگیرند. 

ا فوتسال را هم هنوز دنبال می کنید؟ 


-بله. زمانی که من به فوتسال آمدم این رشته 
یک اتاق در فدراسیون فوتبال داشت ولی بعد از 
آن صاحب دو ساختمان شد. دو بار قهرمان آسیا 
شدیم و در جام جهانی هم به عنوان سوم رسیدیم. 
لیگ راسر و سامان دادیم و تیم‌های خوبی هم 
وجود داشتند اما بعد از آن پشتوانه تیم ملی ضعیف 
شد. بازیکنانی که داشتیم در حال بازنشسته شدن 
هستند و جایگزین‌های کمی وجود دارند. در آن 
زمان ما پایگاه‌هایی رادر چند استان شکل دادیم که 
مدیریتش بر عهده آقای ناظم الشریعه و صانعی 
بود. بازیکنانی مثل اولادقباد. شجری و خیلی‌های 
دیگر از همان پایگاه‌ها کشف شدند و کم کم به 
اردوهای تیم ملی رسیدند. بدون چشمداشت هم 
در فوتسال و هم استقلال کار کردم و چیزی از 
آنجاها گیرم امد (باخنده). 

× در استقلال کاری بود که نیمه تمام بماند؟ 
-بله. متأسفانه بعضی از هواداران استقلال عجولانه 
برخورد کردند. اگر صبر می کردند. می‌خواستم 
خیلی کارها انجام بدهم. خیلی از مدیران شعار 
می‌دهند ولی من اهل شعار نبودم. ما برای کمپ 
مرحوم حجازی برنامه داشتیم و می‌خواستیم یک 
هتل در این کمپ بسازیم. حتی نقشه معماری را 
کشیدیم تا بازیکنان در همین هتل اسکان پیدا 
کنند ولی من رفتم و این طرح هم به جایی نرسید. 
× هزینه ساخت این هتل از کجا تامین می‌شد ؟ 
-پولش رااز محل درآمد ۲ میلیون دلاری در فیفا 
و کنفدراسیون آسیا تامین می‌کردیم. با نصف آن 
مبلغ می‌شد هتل را بسازیم. خیلی از بازیکنانمان 
را گرفته بودیم و نیازی نبود که هزینه زیادی 
برای جذب بازیکن خارجی انجام بدهیم. همه چیز 
داشت خوب پیش می‌رفت. به هر حال هر اتفاقی 
افتاده است را به قال نیک می‌گیرم. شاید هم خدا 
دلش برای ما سوخت و مارانجات دادا معمولا 
تغییر مدیریت در یک باشگاه در صورتی است که 
ریخت و پاش باشد ولی ما دنبال سر و سامان دادن 
به باشگاه بودیم. 


۸ 
الاعات کل ارو ۳۸۸۳ AN‏ ۵۹ 


علمی که نش نکنند چ اعغی ر اماند که سر وش نهند 


امام صادق (ع) 


در خبرها داشتیم که دو باشگاه پرطرفدار تهرانی 
یعنی استقلال و پرسپولیس با عقد قرارداد 
ماسو یهن موس از مشکلات مالی ود 
را حل کرده‌اند. ظاهر آ پرسپولیس با شر کت 
«آتیه داده پرداز» تمدید کرده و برای دو فصل 
۰ میلی‌ارد قرارداد بسته و ۷ میلیارد هم پول 
گرفته واز طرف دیگر هم استقلال ضمن توافق 
فسخ با شر کت «آریا برتر» کار گزار قبلی خود با 
کار گزار جدیدی به توافق رسیده و قرار است طبق 
بیدا براع یک فسل دود ک. +12 میلیارد 
تومان از اسپانسر دریافت کند که البته با این 
حساب پول بیشتری از باشگاه رقیب به صندوقش 
خواهد ریخت. ما هم خوشحال می‌شویم که دو 
باشگاه پر طر فدار پایتخت که انبوهی از مشکلات 
اقتصادی اطرافشان دیده می‌شود به پول خوبی 
برسند و بتوانند مشکلاتشان را حل کنند و اين 
که اسپانسرهایی پیدا بشوند و در چنین مواردی 
گره‌گشایی کنند هم خبر بسیار خوبی است... اما... 
امّای قضیه اینجاست که اعضای هیأت مدیره 
و مدیران عامل باشگاه‌ها راوزیر تعیین می کند 
وقاعدتا در مورد این باشگاه‌ها همواره پای یک 
دولت و افر اد صاحب نفوذ در دولت در میان است 
که می‌خواهند مشکلات قرمز و آبی راحل کنند. 
حال اینکه شر کت‌هایی که به عنوان اسپانسر با این 
باشگاه‌ها قرارداد می‌بندند چه نفعی از این اقدام 
می‌برند یا جه انگیزه‌ای دارندباید کاملا شفاف 
باشد؛ آیا صرفا به خاطر علاقه شخصی خودشان يا 
انگیزه‌های خير خواهانه یا کمک به ورزش کشور 
یا مسایل دیگری پای جینین قراردادهای سنگینی 
را امضامی کنند؟ با اینکه در مقابل خدمتی که 
ارائه می‌دهند از رانت دولتی بر خوردار می‌شوند یا 
نه؟ این کمک را از جیب خودشان انجام می‌دهند 
ی از کیسه بیت‌المال؟ در قبال این کمک انتظاری 
معقول یا غیر معقول از مقامات دارند یا خیر؟... 

اینها همه و همه نیازمند شفاف‌سازی است. ما 
معمولا از جیب خودمان می‌توانیم به هر کسی که 
دوست داریم کمک کنیم. ای سید 


۶۰ ا oT‏ ااا 


فوتبال» دولتی است و تیمهای فوتبال 
دولتی هستند و تا زمانی که فوتبال می شود 
حباط خلوت مردان تشنه قدرت و سیاست و 
محبوبیت و تازمانی که باصداقت و شفافیت 
نامهربانی کنیم اوضاع همین اسست 


لازم نیست به کسی جواب پس بدهیم یا حداقل 
دز ان دیا جتن است: اما اکر قرار باش د نک 
مجموعه دولتی به مجموعه دولتی دیگر حتی 
تحت عنوان شر کت به ظاهر خصوصی کمک بکند 
و پای حق‌الناس در میان باشد قدر مسلم باید به 
مردم پاسخ داد. هیچ کس دوست ندارد از کیسه 
بیت‌المال پولهای درشت به خزانه دو باشگاه 
قدرتمند استقلال و پرسپولیس ریخته شود و آنها 
با ندانمکاری و سوءمدیریت و انعقاد قر اردادهایی 
شبیه خیانت آشکار این سرمایه‌ها راتلف کنند 
و مدتی بر خر مراد سوار شوند و بعد هم به هیچ 
کس پاسخگوی عملکرد غلطشان نباشند. دلیلی 
ندارد اگر قرار است کمکی به ورزش شود همه 
آنه ارا صرف فوتبال و صرف بازیکنان میلیاردی 
بی کیفیتی کنیم که به اندازه ده درصد قراردادشان 
هم کارایی ندارند. دلیلی ندارد مشتی دلال از 
بولغایی که به این طسق وارد این دوباشگاه 
می‌شود قراردادهای کلان و مشک وک با بازیکنان 
و مربیان خارجی ببندند و بدون آنکه برای باشگاه 
خیری بیاورند. شر بسازند. 
با نگاهی به عملکر د اعضای هیأت مدیره و مدیران 
عامل این دو باشگاه به خوبی در می یابیم که چه 
اشتباهات قابل تأامل و چه سوءمدیریت‌هایی 
باعث روند نزولی آنها شده و مشکلات فراوانی 
برای دولت و مردم و طرفداران مظلوم و اکثراً 
تنگدست و فقیر شان باقی گذاشته است. 
اینکه مادر هر مرحله از این طرف و آن طرف لابی 
کنیم و پولی به دست آوریم و در حلقوم این دو تیم 
O‏ 
قتصاد منطقی فوتبال کار خودش را صورت ندهد 


A و مه‎ E 


در کشورهای رو به رشد و حتی 
کشورهای در حال توسعه فوتبال 
یک صنعت پولس از است. اتفاقا 
اسپانسرهای زیادی به قصد 
سرمایه‌گزاری به آن ورود | 


و با انگیزه‌های کاملا روشن و اقتصادی وارد آن 
می‌شوند. یک ریال هم نمی‌توانند بی‌حساب و کتاب 
از جیب دولت و مردم بردارند يا واسطه بتراشند که 
بدون دلیل با توصیه این و آن به این تیم‌ها کمک 
بکنند تا آنها هم این پول مفت را به شاخ گاو بزنند. 
فوتبال حساب و کاب دارد و اگر ما نخواهیم 
براساس این حساب و کتاب عمل بکنیم همان 
بهتر که درش را گل بگیریم و به این آشفته بازار 
پایان بدهیم. خودمان را که نباید فریب بدهیم. 
این فوصالسای الود شده ۴ خسن مخ لاگد, 
تبعیض در آن بیداد می کند و تربیت و اخلاق 
و آینده‌سازی در آن فراموش شده‌است. اگر 
برایش کاری نکنیم هر روز بیش از گذشته مارا 
دچار دردسر خواهد کرد. همانطور که آشفتگی و 
بی‌بر نامگی در فدراسیون فوتبال مارا دچار دردسر 
کرد و بر سر ماجرای ویلموتس که مربی بلژیکی 
رند و زرنگ و البته هفت خطی بود که هم تیم ملی 
ماو هم فدراسیون فوتبال ما رادست انداخت و 
مسخره کرد. همه ما عصبی شدیم و دندان بر 
هم فشردیم که چگونه می‌شود یک عده آدم 
بی کفایت و غیر مسئول با همکاری عده‌ای دلال و 
واسطه بی‌وجدان چنین بلایی بر سر ما بیاورند و 
البته هر چه ما حرص خوردیم و اعصابمان تحت 
فشار بود رئیس محترم وقت فدراسیون که چینن 
دست گلی رابه آب داده بود برای تمدد اعصاب 
به اسپانیا و آلمان تشریف برده بودند! 

البته گناهی هم متوجه ایشان یا سایر مقامات مثل 
ایشان نیست .اعضای هیات مدیره و مدیران 
عامل تیمهای دولتی هم چندان گناهی ندارند. 
به قول معروف : خرج که از کیسه مهمان بود. 
حاتم طایی شدن آسان بود 

تا زمانی که فوتبال. دولتی است و تیمهای فوتبال 
دولتی هستند و تا زمانی که فوتبال می شود حیاط 
خلوت مردان تشنه قدرت و سیاست و محبوبیت 
و تازمانی که با صداقت و شفافیت نامهربانی کنیم 
اوضاع همین است و در بر همین پاشنه می چر خد 

که برایش کاری نمی توان ِ 


بازیهای بوندس‌لیگا 
پس از وقفه‌ای دو 
ماهه در نتیجه 
شیوع ویروس کرونا 
(کووید ۱۹) سرانجام 
بابرگزاری پنج 
دیدار همزمان آغاز 
شد. در همین راستاء 
بایرن مونیخ در دیداری خارج از خانه میهمان 
یونیون برلین بود که دو بر صفر برنده شد. 

اولیور کان ساعاتی پیش از شروع مجدد بازی‌های 
بوندس‌لیگا با انتشار پیامی در حساب کاربری 
رسمی‌اش در شبکه اجتماعی گفت: تنها چند 
ساعت مانده تا دوباره آن حس را دوباره تجربه 
کنیم. همه ما البته دلمان برای حمایت فوق‌العاده 
هوادارانمان در ورزش‌گاهها تنگ خواهد شد اما 
حتی با وجود اینکه شما باید در خانه بمانید و 
بازیها را از تلویزیون تماشا کنید. ذهن تک‌تک ما با 
شماست"اولیور کان که در حال حار عضو هیځت 
مدیره باشگاه بایرن مونیخ است. قرار است از تاریخ 
یکم ژانویه ۲۰۲۱ جانشین کارل‌هاینتس رومنیگه 
در پست مدیر اجرایی این باشگاه آلمانی شود. 


ےم اقدام‌پسندیده‌هر یکین ˆ 


هری کین ستاره تیم فوتبال تاتنهام و تیم ملی 
انگلی س با پر داخت حدود ۱۰۰ هزار پوند. امتیاز 
تبلیغات پیراهن باشگاه دسته چهارمی لیتون 
اورینت را خرید تا روی سه پیراهن این باشگاه در 
فصل آینده. پیام حمایتی از کادر درمانی و فعالان 


ات < 


حق مقدم مبارزه با ویروس کرونا و همچنین نام دو 
نهاد سلامت به نمایش دربياید. 

کین در فاصله ۴ کیلومتری این باشگاه به دنیا 
آمده است. او در ژانویه ۲۰۱۱ ودر ۱۷ سالگی 
با قراردادی قرضی از تاتنهام به لیتون اورینت 
پیوست و نخستین مسابقات حرفه‌ای دوران 
فوتبالی خود را با پیراهن این باشگاه انجام داد. 
گفتنی است؛ مقرر شده ۰ ۱ درصد از عواید فروش 
پیراهن‌های باشگاه به نهادی که نام آن روی آن 
پیراهن درج شده احتصاض بیدا کد 


2 < < 
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4 رعایت فاصله‌گذاری توسط دورتموندی‌ها 


بازیهای باقیمانده فصل جاری بوندسلیگا آلمان 
پس از وقفه‌ای دو ماهه در نتیجه شیوع ویروس 
کروناء سرانجام با رعایت پروتکل‌های بهداشتی 
وضع شده از جانب دولت آلمان با بر گزاری پنج 
دیدار همزمان آغاز شد. 

در یکی از بازیهای هفته بیست‌وششم بوندس‌لیگا, 
بوروسیا دورتموند در دربی روهر در خانه‌اش به 
مصاف شالکه رفت که این بازی بابرتری ۴بر 
صفر زردپوشان وستفالن به پایان رسید 

تیم تحسهدایت لوسین فاوره توبنط ارلینگ ماد 
۲ رافائل گوثری رو (۴۵ و ۶۳) و تور گان ازار 
(۴۸) به گل رسیده است. ۲ 
نکته جالب در این بازی» اما رعایت اصولی 
فاصله گذاری اجتماعی از جانب بازیکنان دور تموند 
به هنگام شادی گل و نوع نشستن روی نیمکت 
ذخیره بود که در تصویر فوق مشاهده می کنید. 


تصمیم اولیه برای لیگ فوتبال 


معاون کل وزیر بهداشت در رابطه با مصوبات 
ستاد کشوری مقابله با کرونا درباره بر گزاری 
لیگ‌های ورزشی توضیح داد. 

دکتر ایرج حریرچی با اشاره به نامه وزیر بهداشت 
به وزارت ورزش درباره از سر گیری برخی ورزش‌ها 
گفت: در توافقی با وزارت ورزش و جوانان و با توجه 
رشته ورزشی در تمام شهرهای کشور قابل باز گشایی 
هستند و در صورت تصویب نهایی این تصمیمات. 
از روزهای بعد به مدت سه هفته تمرینات تیم‌ها 
شروع می شود و ٩‏ هفته از لیگ باقی مانده که با پنج 
روز فاصله, لیگ بر تر در ۵ روز بر گزار خواهد شد 
و برای مسابقات اسیایی و مسابقات مقدماتی جام 
جهانی تیم‌هایمان آماده خواهد شد. 

فعالیت ۳۰ رشته 


انفرادی در شهرهای با وضعیت سفید کرونا از سر 


کرونا در ورزش این تعداد به ۰رشته و در سراسر 


کشور تعمیم یافت.ستاد مقابله با کرونا در ورز 
اعلام کرد که پیرو ابلاغیه وزارت بهداشت. درمان و 
آموزش پزشکی.فعالیت باشگاه‌های ورز شی رشته‌های 
انفرادی و غیر گروهی که ارتباط فردی زیادی در آن 
ورزش‌ها وجود ندارد با رعایت دستورالعمل‌های 
بهداشتی در سراسر کشور مجاز است. 


رونمایی از تندیس سیامند رحمان 


7 
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با حضور خانواده و مسئولان شهر اشنویه از تندیس 
زنده یاد سیامند رحمان رونمایی شد. 


چم مه 
۰ گ 


مراسم رونمایی از تندیس زنده یاد سیامند رحمان, 
قهر مان ارزنده وزنه بر داری پارالمییک ایران و جهان. 
اوایل این هفته در زاد گاهش بر گزار شد.این مراسم با 
حضور خانواده, فر ماندار و جمعی از مسئولین شورای 
شهر اشنویه بر گزار و از تندیس زنده یاد سیامند 
رحمان که به همت عبدالکریم حسین زاده نماینده 


دا دا 


» 


دی ډه د 


یگ ان است 


نقده و اشنویه» ساخته شده است. رونمایی شد. 
این تندیس در ورودی شهر اشنویه» زادگاه 
قهر مان فقید کشسورمان ساخته شده و در پایه 
آن توضیحاتی در خصوص قهرمانی‌ها و مدال 
آوری‌های این ورزشکار نام آ ور درج شده است. 


7 حذفی هم ب رگزار می‌شود 7 


به گفته سهیل مهدی رقابتهای جام حذفی بر گزار 
خواهد شد. جام حذفی فوتبال ایران هم‌اکنون در مرحله 
یک‌چهارم نهایی قرار دارد و با توجه به حضور تیم‌هایی 
مثل استقلال, پرسپولیس, تراکتور و سپاهان این رقابت‌ها 
گل ای برای تسین قهر مان هم آ مایت 


تاریخ لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۱ 


بعد از لغو رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۰ 
والیبال فدراسیون جهانی این رشته زمان بر گزاری 
لیگ ملت‌های ۲۰۲۱ رااز تاریخ یکم اردیبهشت 
۰ تا ششم تیر ماه همان سال اعلام کرد. 

هم چنین زمان بر گزاری فینال مسابقات لیگ 
قهرمانان اروپا در برلین نیز ۱۲ اردیبهشت سال 
۰ و زمان بر گزاری مسابقات المپیک تو کیو 
هم از یکم تا ۱۷ مرداد ۰ ۰ اعلام شد. 


9 آلبر ت هوبار 


اطلاعات ل ارو ۳۸۸۳ AR‏ ۶۱ 


کل پیام‌های مهربانی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
چاپ شود لطفً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از 
ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


موی بان همس رگله , ۴۰ سال گذشت وم چهل ساله شدیم از آغاز بودنت. تا 
به امروز خداوند زند گی ماو سفره ما رارنگین کرد مهر و محبت تو به فرزندانمان و 
همچنین من باعث شد که ما با تمام و جود دوستت داشته باشیم سالروز چهلمین 
سالگردمان مبارک داوود میرزایی -اهواز 
ِ روست فوبع, سعیر بان, ۷ خرداد ماه» سالروز تولدت مبا رک امیدوارم در 
زندگی ات همیشه خوشحال باشی سالار تونسی-تهران 
2 فانم مولایی و بنا بآقای طلوعی,قدم نورسیده تان رابه شما و خانواده 
گرامی و دوست داشتنی تبریک می گویم و امیدواریم که قدمش برای شما پرخیر 
و برکت باشد خانواده صبوری -ملارد 
رفتر عزیزع»موناز بان,وجود تو در کنار ماء باعث سربلندی و برکت خانواده 
شده هر روز زندگی‌ام رامدیون کارهای تو هستم ای بهترین دختر دنیا سالروز 
تولدت مبارک مادرت. شهین شادمان -البرز 
مارر مور بائمانء شهناز را سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل 
مریم به تو تبریک می گوییم و بدان که دوستت داریم 
شهرام و شاهین نیری -تهران 

فر زنر ر لبن رمان معمر ر ضایاںن ,دلت شاد روزگارت بهاری» زند گی‌ات 
سرشاراز زیبایی و سلامتی» روز تولدت» روز شکفتن زیبایی‌هاست پنجم خرداد 
ماه سالروز تولدت را جشن می گیریم دلبندم و بدان که تو رااز صمیم قلب دوست 
داریم مادر و پدرت علیرضا پوسفی -تهران 
مر تضی بان, روست مور انم ,۲۷ اردیبهشت سالروز تولدت رابا تقدیم ۲۷ 
سبد گل رز به شما تبریک می گوییم و امیدواریم موفق و سلامت در پناه خدای 
بزرگ باشی گروه مهندسی فنی عربی -شیراز 
سیر مهم رآ ر شه» روست مور پازم,سبد سبد گل یاس تقدیمت می‌کنم و ۳۹ 
اردیبهشت را به مناسبت سالروز تولدت» تبریک و شادباش می گویم 

دوستت. محمود جعفر پور -شیراز 
5 غو اهر عز یز شهره بار),قدم نورسیده تان را به شماو همسر گرامیت آقا 
جواد تبریک می گویم امیدوارم در کنار شاخه گلتان زند گی شادتری داشته 
باشید برادرت» شهرام پندی زاده-رشت 
پرر بار, ماج ممیر ,دستان پرمهرت رامی‌بوسم و از خداوند مهربان آرزوی 
سلامتی ات را دارم اول خرداد سالروز تولدت مبارک. بی‌نهایت دوستت دارم 

پسرت. حسام صبوری -اصفهان 
سار مهربانمان»مونس بان, ۴ خرداد تولدت مبارک و بدان که عاشقانه 
دوستت داریم وبرای شما آرزوی سلامتی و تندرستی از خداوند بزرگ 
خواهانیم فرزندانت. علی. شاهین. مریم و مونا بروجردی-تهران 
فواه رگم ٹمیں بار),اگر یک گل در زمین باشد آن گل توبی و اگر یک 
خواهر خوب در دنیا باشد آن هم تویی. ای بهترین تولدت مبارک 

خواهرت. سوسن اخباری -گیلان 
2 معمررشاجان» پسر فوبمان,روز تولدت را به تک پسر و دردانه مادر و پدر 
تبریک می گویم» امیدوارم تامقطع د کتری به تحصیلت ادامه بدهی و مارا چون 
هميشه سربلند نگه داری. عاشقانه دوستت داریم 


بدرت. احمد و مادرت‌هانیه-تهران 


۶۲ ا ۱ دهشت ۹۹ الاعات کی 
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همس رکلم لیانا وا سالروز تولدت رادر دوم خرداد ماه به توای‌بهترین 
همسر دنیا تبریک می گویم و آرزوی سلامتی و خرسندی برایت دارم 
محمد نوری-قزوین 

سارای ناز نیز ۲۶اردیبهشت ماه سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل رز به تو تبریک می گویم و با تمام وجود دوستت دارم 

مادرت مرضیه مومنی -کرج 
0 همس رکلم زهرابان, در روز ۲ خرداد خداوند هدیه‌ای به من داد که تا ابد 
مدیونش هستم» چراکه توبهترین هدیه در عالم هستی» سالروز یکی شدنمان 
مبارک سعید نصرت اللهی -اراک 
8 ناهیر وار) ,مروارید زیبای زند گیم که همیشه می‌د رخشی تو مانند بهار به 
زندگی من آمدی و خوشبختی و مهر را برایم به ارمغان آوردی. هزاران بار تولدت 
مبارک عزیزترینم همسرت حاج رضا قنبر نیا -فریدونکنار 
#۴ همسرعزب ,سا رامان, روز تولدت در ۵خرداد ماه مبا رکباد و امیدوارم 
همیشه سرزنده و شاداب باشی محمد دلاوری-تهران 
##پسر ناز ینم على دار) سالروز تولدت را با هزاران شاخه گل رز به تومبارک 
باد می‌گویم و عاشقانه دوست دارم مادرت معصومه طاهری-اردبیل 
یناب آقای رکتر علی انوا ری بدینوسیله ‏ کسب دانشنامه.د کتری حقوق از 
دانشگاه . گرونوبل کشور فرانسه را به شما وهمسر محترم ءتبریک می گوییم 
ثربا مسگرا..حبیب کریمی-تهران 


پاسخ‌های پاهوشخودکلنچارپروید 


۱۲۴۵۶ 
۶۳« ۶-2۳۷۸ 
۸۲-2۷۸ 


پاسخ نقاش و سایه مشابه او: 
نقاش شماره ۱ با سایه شماره ۴ ۲۰۱ با ۰۱۸ ۵با ۰۱۰ 
۱ ۱ ۹با ۴ ۱۳با ۱۵۰۱۶باءو۱۷با ۲مشابهند و تنها 
پاسخ جایگزینی ۲ نقاش ۷باسایه ۱۲ مشابهتی ندارد. 
اعداد با شکلبا: 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

پاسخ بی شباهت اما شبیه: ۱ 

۱-پایه زیر تابلوودر خانه سگ در حیاط, ۲-مستطیل روی‌سشواد و | 

مستطیل جلوی کلاه مرد. ۳-سمت راست موی سر زن و سمت راست پایین ۱ 
شلوار مرد. ۴-شیشه ماشین اولی از سمت راست و تمبر روی پاکت نامه 

۵-چرخ عقب ماشین وسطی و زنگ کنار در, ۶-ب رگ بالای دست راست ۱ 

زن و دستگیره در ۷- حرف بالای تابلو و دهان مر د. ۱ 

۱ 1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
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© ۱ 


پاسخ بیست اختلاف در تصویر فرار زندانی ۱ 


(o me 


کے کے 
وان رو ۳۲ج از:د کتر نوید خدادوست ۱ 
ہے 


ججج جح ڪڪ کے س ص 
شما جزو افرادی هستید که اگر در مسیر زند گیتان 
ا هر مشکلی ایجاد شود به خوبی آن را برای خود 
0 و اطرافیانتان به یک فرصت بدل می کنید. اما مدتی است که در گیر 
اجرای یک هدف هستید تا به اثبات برسانید که می‌شود. دلسوزی و 
موفقیت راهمراه‌هم داشت. ولی خیلی از نتیجه آن راضی نیستید و این منجر 
به بروز نگرانی‌هایی شده که به احتمال زیاد و با گذر زمان بخش بزرگی از آن 
برطرف خواهد شد. اما بعد از حل آن امیدوارم گذشته را فراموش کرده و هر 
کاری از دستتان برمی اید انجام دهید تا معنای واقعی تعادل را درک کنید. 


سس 


تْتَ- 55۳۲۲۲ 
درست در اوج روزهایی که حس ناامیدی و تلخی 
گره خوردن ماجراها در یکدیگر را مزمزه می کر دید جرقه‌ای از اميد 
نمایان شد و دیدید که وقتی از این منظر نگاه کنید چقدر ماجراها 

شیرین و متفاوت پیش می‌روند. به شر ط آنکه بتوانید این حر کت راجان 
ببخشید و اجازه ندهید تا زند گی هر کاری را که می‌خواهد با ذهن و روح شما 
بکند و یقین بدانید با شیرین‌ترین واکنش‌ها روبرو خواهید شد. 


© 
اینکه فرصتهای کاری خودتان را محافظت 
می کنید و گاهی زند گی پر فشاری را تحمل می کنید تا بتوانید در 


بدانید هر حر کتی که امروز آغاز می‌شود منشاء پیدایش آن گذشته 
بوده و اگر نتایجی که انتظار دارید رابه دست می‌آورید. همگی مربوط به 
تلاش شما و پیگیری‌هایتان برای یاری رساندن به اطرافیان است. پس روحیه 
صمیمانه و یکرنگی خودتان را دریابید و احساس تردید را دور سازید. 


5۳-27 
شما فردی جسور بااراده و مستقل هستید اما 
این گزینه‌ها نبایدباعث شود که فکر کنید هر چه از سوی شما انجام 
می شود یفن آنست چون بارها فده که با مر این مسر گذاشته اند 
و از خیلی‌ها که برایتان ارزشمند بوده‌اند دور افتاده‌اید. بنابراین حتی اگر 
نگران این هستید که نتیجه برای شما رضایت بخش نباشد. سعی کنید با 
اعتماد و صبوری نتیجه را برای خودتان بسازید و خیالتان را آسوده کنید. 


5۲۳۲ 
شما فردی قانع و صبور هستید که گاه نمونه‌های 
منحصر به فردی از انسانیت را به نماییش می‌گذارید. اما مدتی 
است که ذهنتان آرام نمی‌گیرد و به اصط لاح به دنبال پیدا کردن 
یک راه حل برای نیازهای تامین نشده خود هستید و احساس رضایت 
کافی ندارید. درحالی که خودتان خوب می‌دانید به دنبال جیزی بیش از 
آنچه می‌خواهید. هستید و به همین خاطر به نتیجه موردنظر تان دست پیدا 


کنید. پس دوباره خواسته‌ها را مرور مبد. 


نمی 
71 درست در شرایطی که خیلی‌ها با نگرانی‌های گاه 
7 و بیگاه و ناشناخته دست به گریبانند. شما به دنبال فرصتهای تکرار 
نشدنی برای آرامش زندگی تان هستید و اتفاقاً موفق هم عمل می کنید 

و بهترین روش برای رسیدن به نتیجه مطلوب. ایجاد حس آرامش درونی 
است که گاهی در این عرصه هم بی‌مانند عمل می‌کنید. اما حتما می‌دانید که 
نبایدبه خودتان فشار بیاورید و از اطر افیانتان غافل شوید که این اشتباه جبران 


نشدنی در یی دارد. 


به این نتیجه رسیده‌اید که بهترین راه 
برای رسیدن به شادی و سعادت بیان 
احساسات تان همراه با انعطاف پذیری و آرامش است. 

ام وقتی موقع عمل, می شود پاس کوت می کنید ويا اینکه 

انعطاف پذیری تان را حذف می کنید که نتیجه همین می‌شود که 
طاسب ر کاب یو سر چا دش باس اما مر خفل برخی 
ناراحتی‌ها و دلخوری‌ها می‌تواند منجر به نرسیدن به هدفهای بزر گ باشد. 


0 


در زمان مناسب می‌توان د باعث ایجاد احترام متقابل ورفع 
نگرانی‌ها شود اما در نتیجه بر خی ناراحتی‌ها باعث می‌شود. ثانیه‌های طلایی 
موفق خواهید شد و نه دیگران! 


زان 


سک 
شما جزو افرادی هستید که چه بخواهید 


و چه نخواهید احساساتی محسوب می‌شوید و می‌دانید که 
بیان به موقع احساسانتان و مورد بحث قرار دادن مشکلات 


خیلی خوب می‌دانید که در حال حاضر چه 
چیزی پایه‌های زندگی‌تان را استحکام بخشیده و چطوری 
می‌شود روی دور آرامش حر کت کرد اما متأسفانه از داشته‌ها 
خوب استفاده نمی کنید و نتیجه این می‌شود که حضور در بحثهای 

غیرضروری در ذهنتان و مطابق با آنها عمل کردن باعث می‌شود که چیزهای 
ارزشمندی را از دست بدهید و باید مواظب باشید تا کار را دشوار و پیچیده نکنید! 


ن روا ا شوه بسانت تقد ۱ 
عاطفی شما بیش از هر زمان دیگری برای رسیدن به ثبات ® 


مهیاست. گویی تمایلی به رفع انر ژی‌های منفی ندارید. در 
کال کب عوین یذ امت این ترداشت تیاه اس یس بخانید 
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ذند گی دادر نکت می ھر د 


که حالا شما باید وارد عرصه میدان شوید و این شما هستید که می‌توانید 
مشخص کنید دیگران از شما چه ذهنیتی را در داشته باشند و بدانید که 
شجاعت و موفقیت دو کلید متفاوت در زند گی محسوب می‌شود. 
محدود کردن روابطتان و حرکت‌هایی 

که قبلاً انجام می‌دادید و حالا پیگیر شان هم نمی‌شوید. قابل 
درک است» اما خود تان بهتر از هر کسی می‌دانید که چطور 
بایداین کار را پیش ببرید تا رفتارتان دچار خطا نشود. موضوعی 

این زوزها دورد اما زفت هش د ووی فواند کا غر ابل شی تی را 
به همراه داشته باشد در حالی رفتارتان در مورد باری رساندن به دوستان 


سس 
این روزها ذهنتان درگیر موضوع‌هایی 
هست که خودتان می‌دانید همیشه نمی‌شود 
به آنها پرداخت و قدرتی از درون شمارا به حر کت در 
مسیری متفاوت ترغیب می کند. اما باید احتیاط کنید چون گذر 

زمان می‌تواند نتایجی متفاوت را با خود به همراه داشته باشد. پس احساسات 
تأثیر گذار را دریابید و به گونه‌ای عمل کنید که می‌دانید متفاوت است و البته 
که همه چیز به مسایل مالی مربوط نیست! 


ù 
۶۳ AR ۳۸۸۳ اطلاعات ل ارو‎ 


۰ 


ساد هباش آهوی د 


ھ*ھ مه 
دست 


رده شاو 


جامپی: کشاورزی در حال جمع آوری میوه‌های آناناس رسیده‌در مزرعه خود 


بانکو کت:مردم در رستوران مشغول صرف نهار هستند. تمام میزهای 
رستوران به دیواره‌های جدا کننده پلاستیکی مجهز شده است که نهایت 
تلاش برای با ز گشایی مجدد رستوران در ضمن رعایت نکات بهداشتی 
انجام شود. بسیاری از کسب و کارها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و در حال 
یافتن راه‌های مختلفی برای جلو گیری از شغل خود هستند. 


میشیگان: گروه نمایشی "1-163" را می‌بینید که با پوشیدن لباس‌هایی به 
شکل شسخصیت‌ها و حیوانات مختلف و قدم زدن در کوچه‌ها و خیابان‌های 
شهر و اوازخوانی سعی می کنند به مردمی که در خانه‌هایشان در قر نطینه به 
سر می‌برند روحیه دهند. آنها در پیام‌ها و آهنگ‌های شادی که می‌خواندند 
از موضوعاتی کاملا متنوع استفاده کر دند تا بتوانند برای لحظاتی فکر مردم 
را از این بیماری دور کنند. 


9۴ ۱مدیمهشت ۹۹ اطاعات بل 


مکز یک‌نیکی از نوازنده‌های گروه سنتی ماریاچی در مکزیک رامی‌بینید که 
در حالی مشغول ساز زدن است که یک ماسک را در انتهای لوله ترومیت 


بسته است. این اجرا که یک برنامه ویژه برای مردم بود. بصورت زنده در 
تمام شهرهای مکزیک پخش شد و همچنین نسخه‌های ضبط شده آن در 
کشورهای اسپانیایی زبان جهان نیز منتشر شد. هدف آنها مبارزه و تلاش 
برای ترویج استقامت و شادی بین مردم در شرایط کرونایی است. 


آمستو۵ام:معلم موسیقی یکی از مدارس ابتدایی آمستردام. در حال تدریس 
به شاگردش از راه دور است. از آنجا که برای کلاس‌های موسیقی امکان 
ب رگزاری کلاس از راه دور به‌صورت گروهی وجود ندارد. معلم‌ها بصورت 
تک نفره برای شاگر دان خود کلاس بر گزار می کنند. 


اندونزی:مردی در حالی که لباس شبیه به ربات‌های معروف "تبدیل 
شوندگان" را پوشیده است از مردم می‌خواهد از رفت و آمدهای 
غیرضروری خودداری کرده و در منزل بمانند. گروه‌های داوطلب بسیاری 
در همه کشورهایی که در گیر بحران کرونا هستند. بصورت خودجوش 
برای کمک به مردم و همچنین آموزش و تشویق آنها به رعایت نکات 
بهداشتی ایمنی اقدام می‌کنند. روش‌های خلاقانه بعضی از آنها به سوژه‌های 
جالب خبری هم تبدیل شده اند. 


بهلول یکی از عقلای مجانین شده دوم هجری 
و معاصره ارون الرشید بود. وی در کوفه به 
دنیا آمد و همانجاادب آموخت و سپس خود 
رابه دیوانگی زد امامردم محل او را بهلول دانا 
می‌نامیدند. او در سال ۱۹۰ قمری در گذشت و 
در بغداد دفن شد. 

بهلول به معنای گشاده رو و صاحب صورت 
زیباست. به اشخاص بذله گو و شوخ هم بهلول 
چیز ايراد دارم؛ که خلاف عقل است. 

اول آنکه می‌گویند: شیطان به آتش معذب 
خواهد شد. و حال آنکه ماده شیطان از آتش 
است. چگونه آتش. آتش را سوزاند؟ 

دیگر آنکه گویند خداوند را نمی‌توان دید این 
چگونه ممکن است که شیی وجود داشته باشد و 
دیده نشود. دیگر اینکه می گویند خالق همه جیز 
خداست و همه چیز از جانب اوست» با وجود این 
بنده مختار است و این خلاف عقل است و... 
چون سخن به اینجا رسید. بهلول کلوخی از زمین 
برداشت و بدو افکند. کلوخ به پیشانیش رسید و 
بشکست و خون جاری شد. شاگردان ابوحنیفه 
بهلول را گرفتند و نزد خلیفه بردند. خلیفه به او 
عتاب نمود و گفت: چرا سر ابوحنیفه را شکستی 
و به او تعدی نمودی؟ 

بهلول رو به او نمود و گفت: از من چه تعدی به 
تو شده؟ 

ابوحنیفه گفت: کدام تعدی از این بیش که سر 
من بشکستی وتمام شب به سبب درد سر ارام و 
قرار برای من نبود... بهلول گفت: کو درد؟ 


عالم گفت: درد دیده نمی‌شود 

بهلول گفت: پس درد وجود ندارد. دروغ می گویی. 
چه تو می گفتی که ممکن نیست شیبی موجود دیده 
نشود. دیگر آنکه کلوخ ممکن نیست به تو صدمه 
بزند چون تو از خاکی و کلوخ هم از خاک است. 
همچنان که آتش. اتش رانسوزاند. خاک هم در 
خاک اثر ننماید. دیگر آنکه من نبودم که زدم. 
ابوحنیفه گفت: پس که بود؟ گفت همان خدایی 
که همه کارهارااز او می‌دانی و بنده را مجبور 
مطلق. 

هارون جواب او را پسندید و ابوحنیفه شر منده از 
آن مجلس برفت. 

روزی یکی از وزیران هارون الر شید به بهلول گفت: 
ترا بشارت باد که خلیفه درباره تو لطف فر موده بر 
خرس و خو ک امیر ساخته است. 

بهلول گفت: پس به هوش باش از فرمان من قد م 
بیرون ننهی, چون خلیفه مرا بر شما حاکم گردانیده 
است. خلیفه و اهل مجلس بخندیدند و آن وزير 
منفعل شد. 

شخصی عزیمت حج نمود. چون فرزندان خرد 
داشت هزار دینار طلا نزد قاضی برد و تسلیم او 
کرد و گفت:اگر در این سفر اجل مرادر رسید شما 
وصی من هستید و آنچه شما خواستید به فرزندان 
من بدهید. آن شخص به قضای الهی در راه حج 
در گذشت!! 

چون فرزندان او به حد رشد و بلوغ رسیدند امانتی 
را که از پدر انها نزد قاضی بود طلبیدند. 

قاضی گفت: من بیشتر از صد دنیار به شما نخواهم 
داد. چون پدرتان این حق رابه من داده‌است. ان 
بیچاره‌ه امتحیر ماندند و چاره‌ای جز داد و بی‌داد 
نداشتند. و به هر کس التماس و التجا می‌نمودند 
به جایی نمی‌رسیدند. تا این خبر به بهلول رسید. 
بهلول آنها را برداشته و به نزد قاضی رفت و گفت: 
چراحق ایتام را نمی‌دهی؟ قاضی گفت: پدر آنها 
وصیت کرده آنچه من خود بخواهم به ایشان 
بدهم. بهلول گفت: قاضی آنچه به خود می‌پسندی 
برای دیگران ببسند. پس همان مقدار که برای 
خود می‌خواهی با اینکه مال تو نیست به آنها بده 
قاضی از این جواب بهلول ملزم شد و ناچار وجه را 
به ایتام پرداخت. 

روزی‌هارون الرشید به اتفاق بهلول حمام رفت. 
خلیفه از روی شوخی از بهلول سوال نمود اگر 
من غلام بودم چند ارزش داشتم؟ بهلول جواب 
دادینجاه دینار 

خلیفه غضبناک گفت: دیوانه تنها لنگی که به خود 
بسته‌ام پنجاه دینار ارزش دارد. 

بهلول جواب داد من فقط لنگ را قیمت کردم والا 
خلیفه که قیمتی ندارد. 
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دخترم رو به یک دزد سابق هم نمیدم!" 

تنهمالحظه‌ای که مادر علی عصبانی شد. ؛ 
همان موقع بود که پدرم. پسرش را كرما" 
صدا کرد! و صدف خانم با عصبانیت گفت: 

-ببینم آقای مهندس, به نظر شما یک اد دزد 
سابق" که توبه کرده‌لایق دامادی شماست؟ با 
یک دزد فعلی ؟ بله .منظورم همین کاظم پسر ۽ 
افای دکتر: دوست شماست! شما اصلاً می‌دونی | 
خواستگار پسرت از کجا در طول چند سال ؛ 
ثروتمند شده؟ خبرداری پدرش "رز دولتی " رو ۱ 
می‌گیره تا لوازم ید کی وارد کنه. اما پسرش همان 
لوازم رو در بازار آزاد می‌فر وشه؟ آقای مهندس , 
نکنه شما هم جزو آن دسته از مردم هستین که | 
مثلاً به یک نفر که توی خیابان موبایل رو قاپ ! 
می‌زنه» بهش میگن دزد" اما اون کسی که با ؛ 
تریلی موبایل قاچاق وارد می کنه و کت و شلوار ؛ 
می‌پوشه ءنباید بهش بگن دزد؟! آقای مهندس به ۱ 
جان پسرم اگر تحقیق نکرده بودم و این چیزها رو | 
نمی‌دونستم و فکر می کردم داماد آینده تان آدم ؛ 
خوبیه. هر گز پا به این خانه نمی گذاشتم. شما هم ! 
اگر می‌خوای مطمتن بشی حرفهای من حقیقت ؛ 
داره. کافیه چهار تا سوال در مورد آقای ‏ کر ا 
و آقازاده‌اش بکنی و تحقیقت که کامل شد. آن! 
وقت تصمیم بگیری که دزد سابق بهتره یا دزد ؛ 
کت و شلوار پوش‌ارنگ پدرم کاملاً کبود شده بود ؛ 
ی 
آمد و فقط سکوت کرد -پدر بعداً برایم گفت که | 
ها ور دا رم را 
باور نکرده بود ان ی کک رو ادف ا 
خانم به قصد خداحافظی برخیزد که مادرم به ؛ 


پدر نگاه کرد تا پدرم سر تکان بدهد و بگوید: "در ؛ 
خانواده شسما رسم نیست که مادر و پسر با هم به ؛ 


1 

می‌زنید؟ البته بعد از اینکه برای من ثابت بشه ! 
. 1 
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۱ کرد بقیه اخبار را از دست ندهد!‎ 
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من و علی نیمه شعبان -یک ماه قبل -ازدواج ! 
کرد یم. فعلاً کنار صدف خانم زندگی می کنیم و ! 
خوشبخت هم هستیم. اما من فقط یک نگرانی ؛ 
دار a‏ 0 
کله‌اش پیدا و05 ور "وعزت پدرم چه | 
کنم!؟ 1 
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باران توسلی باران ر حي ۱ امیرعلی ولیاناابراهیمی 


سپرده گذاری و دریافت تسهیلات ارزان 


¢ 


پزواڭ پارسيا 


مب 


که برخورداری از تسهبلات تا ۸۵ / سبرده مشتری؛ 
ع استفاده از تسهبلات آرزان قیمت با د 1 در صد د د د 
که امکان استفاده از ارزان قیمت با نرخ‌های 6 تا ۱۲ درصد با حفظ سود سپر 


انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشتری 


سای اسان 


مرکز تماس و صدای پارسیان: ۸۱۱۵۱۰۰۰ 


www.parsian~bank.ir 


دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
شماره پروانه ۱۰۰/۱۱۰۰ 


